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 نسيم شمال
 

ماهه بود پدرش  6وقتي . ( در قزوين به دنيا آمد7822هـ .ق )يا  7821الدين حسيني در سال سيد اشرف 

را در قزوين فـرا  « علوم مقدماتي»دلسوزانه مادر  هاي ف الدين تحت نظر و مراقبترا از دست داد و اشر

پس از کسب اين علوم با وجود همه مشکلاتي که داشت براي تکميل تحصيلات به بين النهرين . گرفت

چند سال . به زادگاهش برگشت، سال تحصيل در نجف و کربلا 5هـ .ق بعد از  7011در سال . سفر کرد

سالگي به تبريز رفت و در آن جا نزد استادان وقـت بـه آمـو تن علـوم      88سپس در سن ، ن بوددر قزوي

سالگي به رشت رفت و چون در آن جـا   82سال در تبريز ماند و در  5حدود . متداول آن زمان پردا ت

چنـدي از ورودش بـه آنجـا نگهشـته بـود کـه فرمـان        . اقامت گزيد به اشرف الدين گيلاني معروف شد

ن هــ .ق پـس از اعـلام مشـروطيت، اولـي      7081در همانجا بود که در شعبان سـال  . وطيت صادر شدمشر

  :شد ميدر عنوان روزنامه اين شعر حافظ ديده . منتشر کرد، «نسيم شمال»شمارة روزنامة  ود را به نام 

 

ــمال    ــيم شـ ــي اي نسـ ــر باشـ ــوش  بـ   ـ

ــا    ــه مـ ــه بـ ــيکـ ــال  مـ ــان وصـ ــد زمـ  رسـ

 

« 7سـال  »امـا شـماره   ؛ منتشرکرد 7085وزنامه نسيم شمال را در دوم شعبان اشرف الدين شمارة نخست ر

اسـت.    7085دهـد کـه پروانـة امتيـاز روزنامـه مربـوا بـه سـال          مـي اره آمـده نشـان   مکه بر بالاي اين ش

را ايجاد کند، در شـش مـاه و نـيم مانـده از سـال      « ملا نصر الدين»الدين که در پي مجالي بود  تا  اشرف

درنـ  دسـت بـه نشـر      بي مان مشروطيت، بدون پروانة امتيازقمري يعني پس از صدور فر هجري 7081

 ـود   7085نسيم شمال زده است. از اين رو ناگزير بوده که از ذکر سـال دوم در نخسـتين شـماره سـال     

 داري کند. 
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بـه  اطفـال روزنامـه فـروش    . مدرسه صدر تهران اقامت گزيـده بـود   هاي اشرف الدين در يکي از حجره

ايـن روزنامـه معمـولار در    . شـد  ميگرفتند که به نام نسيم شمال چاپ  ميرفتند و اشعاري را  ميحجرة او 

گشت که تمـام ايـن اشـعار بـه وسـيله       ميچهار صفحه با مندرجات فکاهي و انتقادي تمامار به شعر منتشر 

پـس از يـه هفتـه    از شش تا هشـت شـاهي و   ، قيمت آن بسيار ارزان. شد مي ود اشرف الدين سروده 

شيوه نگارش روزنامه به حدي ساده و روان بود که با قدرتي عجيب در عامه مردم رسوخ . يه قران بود

گشـت و نقـل    مـي دهـان بـه دهـان    ، کوچه و بـازار ، کرد و اشعار و تصانيفش در مجلس بزم و طرب مي

کـه بـه زبـان شـعرهاي       واهم روزنامه اي تأسيس کـنم  مي» :گفت مياشرف الدين در اين باره . شد مي

بسيار ساده و دلنشين با مردم صحبت کند و هر شماره آن را به يه شـاهي بـه  لـلله اف بفروشـم. چـون      

معتقدم که اين شماره ساده  واه نشاا بخش باشد  واه غم انگيز تنها زباني است که به دل مردم سـاده  

 .«انند آن را به آواز هم بخوانندنشيند؛ مخصوصار اگر بتو مي

 

زن و مرد، عارف و عـامي  ، سرود که بر دل پير و جوان ميبه راستي سيد اشرف الدين چنان ساده و زيبا 

اشعار او چنان از صميميت شگفت آوري لبريز بود کـه انسـان را نـاگزير بـه دوسـت داشـتن       . نشست مي

ترين شاعران  بداشت. به همين علت بود که اشرف الدين يکي از معروفترين و محبو ميوا اش  سراينده

 ملي عهد انقلاب شد.

 

  :گويد ميسعيد نفيسي در وصف او 

با مردم زيست و در ميان مـردم فـرو رفـت و شـايد هنـوز هـم در ميـان مـردم         ؛ از ميان مردم بيرون آمد»

گـداي راه نشـين را   . بي اعتنا به مال دنيا و به صاحبان جاه و جلال، مردي بود به تمام معني مرد …باشد

داد. آنچه کرد و گفت براي همين مردم  رده پاي بي کس بود. هر روز  ميار کاخ نشين ترجيح بر مالد

داد. هنگامي کـه روزنامـه    ميکرد و به دست مردم  ميگفت و اشعار هر هفته را چاپ  ميو هر شب شعر 

 . آوردنـد  ميکردند به راستي مردم هجوم  ميدادند و روزنامه او را اعلام  ميفروشان دوره گرد فرياد سر 

نسـيم  »مـدير آن را بـه نـام آقـاي     ، نام اين روزنامه به اندازه اي سر زبانها بود که مردم سيد اشرف الدين

 «شنا تند . . .  مي« شمال
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اشـرف الـدين     . شـد  ميبدين ترتيب چهارده سال اين روزنامه با عنوان هفتگي اما به طور نامرتب چاپ 

هوپ »، «فقيره»، «نسيم شمال»، «نسيم»، «اشرف گيلاني»، «اشرف»گوناگون مانند  هاي در شاعري تخلص

نوشت که تخلص علامه دهخدا بود. روزنامه نسيم شمال دفتـر   مي« د و»گاهي هم . و . . . داشت« هوپ

عجالتـار حيـاا   » 7000چنانکه اشرف الدين نشاني روزنامه را در شماره هشـتم سـال   ، مخصوصي نداشت

، ذکر کرد. پس از چـاپ  «مدرسه صدر، جلو  ان مسجد شاه»ها  ر ساير شمارهو د« اداره روزنامه شوري

کرد. از هـر شـماره نسـيم     ميشمرد و بين فروشندگان  دوره گرد تقسيم  مي ود، آنها را ، شدن روزنامه

امـا ايـن روزنامـه تنهـا در     ، رفـت  مـي هزار نسخه فـروش   1تا  0هزار نسخه و گاهي بين  0تا  8شمال بين 

 . رسيد ميرسيد و به شهرستانها ن ميفروش  تهران به

فقـر  ، ظلـم ، نسيم شمال همچنان در بين مردم محبوب بود و اشرف الدين به مبارزات  ود عليه اسـتبداد 

هــ .ق و   7086جمـادي الاـاني     88داد تا اين کـه پـس از سـرکار آمـدن سـردار افخـم در        مي. ادامه و..

بـه  هـا   در حـالي کـه انجمـن   . اما  اموش نشـد ، ز اوج فرو افتادماجراهاي استبداد آن زمان، نسيم شمال ا

اشرف الدين را به سـوي سـپرهاي حـاجي    ،  زيده بودند عشلله به آزادي و مبارزه در راه وطنها  نهانگاه

سردار محيي( و ميرزا کريم  ان رشـتي او را  السلطان )عبدالحسين  ان معز. کاظم وکيل الرعايا کشانيد

ي رّس ـ هـاي  اشـرف الـدين در نشسـت   . در آوردنـد « سـتاره »او را به عضويت کميتة به گرمي پهيرفتند و 

کرد و همچنان به مبارزه بـا اسـتبداد    ميرفت و سخنوري  ميپنهاني به ميان مردم ، کرد ميکميته شرکت 

 . پردا ت مي

ل از ماه تعطيلـي دوبـاره نسـيم شـما     1هـ .ق فتح شد و پس از  7081محرم  76رشت در تاريخ ، سرانجام

قـزوين را از دسـت    7081ربيـ  الاول   71مبـارزان گيلانـي در   . شروع به کار کـرد  7081محرم  81روز 

سيد اشرف الدين نيز در اين عمليات، با بسـتن قطـار فشـن  بـه  ـود، شـرکت       . مستبدان  ارج نمودند

ن روس و هــ .ق کـه مصـادف بـا حضـور سـربازا       7081در سال چهارم انتشار روزنامه، يعني سال . نمود

ايـن روزنامـه   » :نوشـت اش  استيلاي آنان به تمام شئون اداري و اجتماعي گـيلان بـود در صـدر روزنامـه    

علتش اين بود که روسهاي تزاري نهايـت فشـار را بـه آزادي    « رسد ميعجالتار هر قدر ممکن شد به طب  

بنـابراين نشـر   ، ودنـد کردند و آزادي قلم را تـا حـدود زيـادي محـدود سـا ته ب      مي واهان گيلان وارد 

 . روزنامه به جو سياسي و وض  مالي مديرش بستگي پيدا کرده بود
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اشـرف الـدين در ايـن    . در ادامه درگيري ها، تهران نيز فتح شد و محمد علي شاه از پادشاهي  لـ  شـد  

 هـا  ش بـر تـوان آن  هـاي  کـرد؛ بـا چامـه    مـي رويدادها نيز حضوري مؤثر داشت و پا به پاي ديگران مبارزه 

به تشکيل مجام  ملي و کنفرانسـهاي مختلـف   ؛  است ميافزود و به دشمني با مخالفان مشروطبت بر  مي

در تلگراف  انه متحصن و  واستار برآوردن آرزوي ملـت ايـران   ، زد ميدر حمايت از مشروطه دست 

 . شد مي

هر کـه بـه آن   هـ .ش حکومت وقت اشرف الدين را به اتهـام ديـوانگي بـه تيمارسـتان ش ـ     7011در سال 

  :گويد ميسعيد نفيسي در  اطرات  ود درباره نسيم شمال . دارالمجانين معروف بود برد

بارها در آنجا به ديدن و دلجويي و پرسـتاري او  . اتاقي در حياا عقب تيمارستان به او ا تصاص دادند»

 .«جنوني در اين مرد بزرگ بود.. رفتم، من نفهميدم چه نشانة

شادروان استاد بزرگ مله الشعراي بهار از آن ماجرا آگـاه  »  :نويسد ميدر اين باره  ابراهيم صفايي هم

او که نفوذ سياسي داشت پسر سپهبد را سخت تعقيب کرد و پولي که گويا رقـم آن پـنه هـزار    ، گرديد

عنـوان   دادسرا مله الشعرا را بـه . تومان بود براي سيد گرفت، اما سيّد بيچاره ديوانه و در تيمارستان بود

سـيّد پـس از چنـد مـاه از     . قيم و وحيد دستگردي را به عنـوان نـاظر بـراي سرپرسـتي سـيّد تعيـين نمـود       

چون پول سيّد که در ا تيار وحيد دستگردي بود ، يه اتاق براي او اجاره کردند. تيمارستان بيرون آمد

اشـرف الـدين در   . بگـهرد اش  بهار بر آن شد که نسيم شمال را از نو داير کند تا زنـدگي ، تمام شده بود

امـا  ؛ کشـيد  مـي روزنامـه را بـه نظـم     هـاي  نشستند و پس از دو سـاعت مطلـب   ميدفتر حاجي محمد سقّا 

از اين رو بود که به پيشنهاد بهـار  . را نداشتاش  شعرهايش ديگر آن طراوت و حلاوت دوران تندرستي

م شمال را تا به آن هنگام که زنده حريرچيان به ياريش شتافت و نسي، و وحيد دستگردي و حسن ساعي

در  7070سيد اشرف الدين بعد از سالها مبارزه و تحمل مشقّات فراوان در سال . بود به نامش منتشر کرد

اما کسي براي اين شاعر بزرگ و انقلابي وطـن دوسـت مجلـس  تمـي برپـا نکـرد و       . تهران درگهشت

 . آرامگاه وي نيز ناشنا ته ماند

بي ادعا و  وش مشرب، در شاعري بيش از همه به حافظ نظـر  ، با ذوق،  وش قريحهسيّد اشرف الدين 

بر ي از شعرها را تضمين کرده و بر ي را در پسـند بـا زمانـه ترييـر داده     . گرفت ميداشت و از او الهام 

ميرعماد ، شاه نعمت اف ولي، باباطاهر، عين القضات همداني، ناصر سرو، فردوسي، وي از سعدي. است

 . قزويني و محتشم کاشاني هم تأثير پهيرفته و يا نام برده است
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بـا   »، «نسـيم شـمال  » هـاي  ديوان اشعار به نام :از سيد اشرف الدين گيلاني چند اثر به يادگار مانده است

کـه بـه صـورت سـؤال و     « تاريخ مختصر ايران»؛ که مکرر در تهران و هند به چاپ رسيده است« بهشت

در ايـن منظومـه نامـه اي    « داستان عاشقانه عزيـز و غـزال  »؛ بيت سروده شده است 111جواب در حدود 

است از عزيز به غزال که حروف الفبا را به ترتيب در اول هر بيت آورده است که اين داستان در نهايت 

ي است از قصص هاي که ترجمه« گلزار ادب»جزوة اشعاري به نام . لطف و شيريني و ا لاق گرايي است

کتـاب کليـات   . تن و فلوريان که از قصه پردازان مشهور فرانسه بودند نيـز از آثـار برجسـته اوسـت    لافون

 .به چاپ رسيده است 15در سال « نياحمد اداره چي گيلا»سيداشرف گيلاني با مقدمه و اهتمام 



رسا یات رساله هزليات نسيم شمال 

 02م مال 
 

 

 اتيرساله هزل
 

 

 طنز و هزل وان اشعاريد
 

 

 نسيم شمال
  



رسا یات رساله هزليات نسيم شمال 

 03م مال 
 

 

 خيالات شبهاي دراز زمستان

 

 واب ديــــــدم محرمانــــــهشــــــبي در  ــــــ

 بريـــــــدم ر ـــــــت دامـــــــادي شـــــــبانه 
 

 عـــــــروس تـــــــازه آوردم بـــــــه  انـــــــه

ــي  ــين مـــ ــه   چنـــ ــاص زنانـــ ــت رقـــ  گفـــ
 

 دانـــــه شـــــتر در  ـــــواب بينـــــد پنبـــــه   

 

 گــــــداها را همـــــــه مســـــــرور ديـــــــدم 

 بــــه فصــــل عيــــد جشــــن و ســــور ديــــدم
 

ــ م ــور  شـــ ــه معمـــ ــا را همـــ ــدم 0هـــ  ديـــ

ــي ــاديانه  زدم فـــــ ــل شـــــ ــور طبـــــ  الفـــــ
 

 دانـــــه شـــــتر در  ـــــواب بينـــــد پنبـــــه   

 

 م قطـــــــ  گرديـــــــده صـــــــداهابديـــــــد

 بــــــه دوش جملــــــه از اطلــــــس رداهــــــا
 

ــداها   ــيده گـــــ ــازه پوشـــــ ــاس تـــــ  لبـــــ

ــا طُ ــه بـــــ ــهمـــــ ــروانه 2راقمطُـــــ   ســـــ
 

 دانـــــه شـــــتر در  ـــــواب بينـــــد پنبـــــه   

 

ــيرين  ــاتگ رنگارنــــــــ  شــــــ  زِ حلويــــــ

ــي  ــانگ برنجــــ ــزوين  از آن نــــ ــاي قــــ  هــــ
 

ــا ين   ــوغات نــــ ــم و ســــ ــوهان قــــ  زِ ســــ

ــه  ــار،  انــــــ ــرايم بــــــ ــد از بــــــ  بيامــــــ
 

 هدانـــــ شـــــتر در  ـــــواب بينـــــد پنبـــــه   

 

ــي   ــقطي مـ ــوا مسـ ــه حلـ ــم   بـ ــت پشـ  گفـ

ــا بــــه  شــــم   ــوا گفتــ ــان بتقلــ ــه ايشــ  بــ
 

ــت    الحلقــــوم چشــــم   بــــزن بــــر راحــ

 بـــــــوتد چشـــــــم  زِ اطـــــــوار زنانـــــــه
 

 دانـــــه شـــــتر در  ـــــواب بينـــــد پنبـــــه   

 

                                                 
 آراسته  آباد، 0
 شکوه 2



رسا یات رساله هزليات نسيم شمال 

 04م مال 
 

 

ــت  ــرده حمايـــــ ــا  ـــــ ــدم اغنيـــــ  بديـــــ

ــت   ــن ح ايـــ ــدم ايـــ ــد آنـــ ــادم آمـــ  بيـــ
 

ــت    ــرده رعايـــ ــلان  ـــ ــوران و شـــ  زِ  ـــ

 دهــــد حــــلله بــــا بهانــــه  ــــه جنــــت مــــي
 

 دانـــــه بينـــــد پنبـــــه  شـــــتر در  ـــــواب 

 

 بچيــــدم هفــــت ســــين انــــدر شبســـــتان    

 بســــتان هــــاي ســــپند و ســــير و ســــبزي  
 

 0ســــماق و ســــنجد و ســــيب و سپســــتان   

ــانه    ــود از ذوق شـــ ــشِ  ـــ ــر ريـــ  زدم بـــ
 

 دانـــــه شـــــتر در  ـــــواب بينـــــد پنبـــــه   

 

ــان   ــزلِ  ـــ ــتم منـــ ــر رفـــ ــلات ظهـــ  صـــ

ــت  ــز نعمـــ ــه روي ميـــ ــوان  بـــ ــاي الـــ  هـــ
 

ــفره  ــدم سـ ــي  بديـ ــي مـ ــوان  چـ ــترتد  ـ  گسـ

ــ  در آن   ــي جمــــــ ــتانهگروهــــــ  آسگــــــ
 

 دانـــــه شـــــتر در  ـــــواب بينـــــد پنبـــــه   

 

ــده    ــفره چيـــ ــورش در ســـ ــام  ـــ  زِ اقســـ

 قـــــدآ بـــــا آبِ ليمـــــو صـــــف  شـــــيده
 

 هـــــا را همـــــه نـــــاظر چشـــــيده  ـــــورش

ــاعرانه   ــوي شــــــــ ــال گفتگــــــــ  ماــــــــ
 

 دانـــــه شـــــتر در  ـــــواب بينـــــد پنبـــــه   

 

ــي     ــتعجال مـ ــه اسـ ــامي بـ ــي شـ ــورد ي ـ   ـ

  ـــورد ي ـــي بـــا  ـــارد و بـــا چنگـــال مـــي
 

ــي    ــال م ــيش و ح ــه ع ــو ب ــي  و  ــو ي   رد 

ــي  ــه مـــ ــي لقمـــ ــي هـــ ــه ي ـــ  زد تاجرانـــ
 

 دانـــــه شـــــتر در  ـــــواب بينـــــد پنبـــــه   

 

ــوس مـــي       زد بـــه پـــاي جوجـــه، مـــاهي بـ

 زد مــــي« يــــا قــــدّوس »فريــــادگ  2ركت ــــ
 

ــي    ــاقوس مـــ ــعف نـــ ــنجان از شـــ  زد فســـ

ــه   ــرافش روانــــ ــن زِ اطــــ ــده روغــــ  شــــ
 

                                                 
 نوعي ميوه است 0
 برنه و ش ر و زعفران سازند ا  ه آن را با آردترحلوا، قسمي حلو 2



رسا یات رساله هزليات نسيم شمال 

 05م مال 
 

 

 دانـــــه شـــــتر در  ـــــواب بينـــــد پنبـــــه   

 

ــد   ــت نهاونـــ ــنِ دشـــ ــون دامـــ ــه چـــ   تـــ

 ــ ــون قلــــ ــو چــــ ــدة پلــــ ــوه دماونــــ   ــــ
 

ــو طع ــد   چلـــ ــوه الونـــ ــر  ـــ ــه زده بـــ  نـــ

ــيانه   ــر  در وي آشـــــــ ــوده مـــــــ  نمـــــــ
 

 دانـــــه شـــــتر در  ـــــواب بينـــــد پنبـــــه   

 

 بـــه دل گفـــتم عجــــب  شـــ ي  ريــــدم   

 عجـــب  يـــري از ايـــن مشـــروطه ديـــدم    
 

 عجـــــب بهـــــر فقيـــــران ســـــفره چيـــــدم 

ــه   ــهگ اعانـــ ــد وجـــ ــيم شـــ ــب تقســـ  0عجـــ
 

 دانـــــه شـــــتر در  ـــــواب بينـــــد پنبـــــه   

 

ــران    ــاع ايــ ــد اوضــ ــلاآ شــ ــب اصــ  عجــ

ــ   ــب جمـــ ــد از فقآ عجـــ ــرانوري شـــ  يـــ
 

 عجـــب آبـــاد شـــد ايـــن  ـــاك ويـــران     

ــه  ــم اينقـــــدر چانـــ ــا زديـــ  عجـــــب بيجـــ
 

 دانـــــه شـــــتر در  ـــــواب بينـــــد پنبـــــه   

 

ــده ــرا  وابيــ ــار اســــت چــ  اي؟ فصــــل بهــ

ــوه  ــه جلــ ــت   بنفشــ ــار اســ ــر در جويبــ  گــ
 

ــت  ا لالـــــه شـــــعله   ور در  وهســـــار اســـ

ــي ــه؟    نمــ ــا نــ ــو يــ ــر داري تــ ــم  بــ  دانــ
 

 دانـــــه شـــــتر در  ـــــواب بينـــــد پنبـــــه   

 

ــتعداد ــه اســــ ــم نــــــه ادراك و نــــ  داريــــ

ــم   ــاد داريــــ ــتون فرهــــ ــي در بيســــ  فقــــ
 

ــم  ــتبداد داريـــ ــه اســـ ــروطه، نـــ ــه مشـــ  نـــ

ــه  ــامي در ميانــــ ــت نــــ ــيرين نيســــ  زِ شــــ
 

 دانـــــه شـــــتر در  ـــــواب بينـــــد پنبـــــه   

 

                                                 
 شود پولي که براي کار  يري داده مي 0



رسا یات رساله هزليات نسيم شمال 

 06م مال 
 

 

ــد   ــرِ آب بينـــــ ــنه نهـــــ ــه تشـــــ  هميشـــــ

ــه  رقــــــ ـ ــنجاب بينـــــــد ة برهنـــــ  ســـــ
 

ــنه نــــان ســــنگ   ــــواب بينــــد      گرســ

ــه   ــد تازيانـــــ ــواب بينـــــ ــر  ـــــ  مقصـــــ
 

 دانـــــه شـــــتر در  ـــــواب بينـــــد پنبـــــه   

ــ  ــي لـ ــ گهـ ــ   ـ ــه لـ ــه دانـ ــه دانـ  ورد، گـ

 

* * * 
 

  



رسا یات رساله هزليات نسيم شمال 

 07م مال 
 

 

 نصيحت

 

 ! در ف ـــر اطاعـــت شـــوبيچـــارهاي اشـــرف 

ــددر مدرســه از  ــدايت شــو آ ون ــاي ه  ، جوي
 

 عمرت زِ چهل بگهشت، مشـرول عبـادت شـو   

ــدان، سرمســتگ جهالــت شــو  ــا رن  در مي ــده ب
 

  ــواهي نشــوي رســوا همرنــ  جماعــت شــو

 

ــو  ــا تــ ــا داردآيــ ــران عدرفــ  نفهميــــدي طهــ

 دارد 0غــــادت گرگــــانگدزدانگ دغــــل پيشــــه، 
 

ــعرا دارد  صدرالفُ ــاج الشـــ ــحا دارد، تـــ  صـــ

 ذلّـــت شـــوة اي  انـــه  ـــراب اينجـــا آمـــاد
 

  ــواهي نشــوي رســوا همرنــ  جماعــت شــو

 

 بـاش  2، تـو دزدگ چپـوگر  جا ي  ه همه دزدنـد 

 ر باششو و    شهري  ه همه  ورند، تو  ور

 ر بـاش سـت و مخم  ـ ستند، تو متبزمي  ه همه مت

 تـو لال زِ صـحبت شـو    ديدي  ه همـه لالنـد،  
 

  ــواهي نشــوي رســوا همرنــ  جماعــت شــو

 

 داننــد طفــلان همــه مــي  اشــعار لطيفــت را،  

 ماننـد  مـي  تـو  زين هفتـه بـه آن هفتـه در ف ـر    
 

  واننــد در مدرســه د ترهــا بــا هلهلــه مــي    

 تعطيــل م ــن هرگــز، بــا رحــم و مــروّت شــو 
 

  ــواهي نشــوي رســوا همرنــ  جماعــت شــو

 

 ي ــده بيــرق زنيــاهو! تــو  ــه درويشــي در م 

ــلله زن    ــبزه معلّ ــد، از س ــت آم ــوي بهش ــان ب  ه
 

 زن« انــأ الحــلله»حقگــوي تــو ي امــروز، فريــادگ 

 در صحن چمن چنـدي آسـوده و راحـت شـو    
 

  ــواهي نشــوي رســوا همرنــ  جماعــت شــو

 

                                                 
 ناراست و نادرست 0
 گر گر، چپاول تاراج 2



رسا یات رساله هزليات نسيم شمال 

 08م مال 
 

 

 ايــن شــعر نوشــتن چيســت، اي شــاعر ديوانــه؟

 در جــامِ مگــي وحــدت، بــين لــهّت شــاهانه     
 

ــه م   ــو ب ــا، يــ  شــب ت ــا م ــا ب ــز بي ــهبر ي  يخان

 مل وتي زن، مست از مـيِ وحـدت شـو    0طلرت
 

  ــواهي نشــوي رســوا همرنــ  جماعــت شــو

 

ــو   ــو چــون مي ــعرِ ت ــه ش ــد   ــر باشــدة هرچن  ت

ــيوه ســخن  ــن ش ــتن اي ــد ،گف ــر باش  داراي  ط
 

 مضــمون عباراتــت چــون شــهد و شــ ر باشــد

 دندان به جگر بگهار، غرق غـم و محنـت شـو   
 

  ــواهي نشــوي رســوا همرنــ  جماعــت شــو

 

 ه تـو چــه دزدان  وردنـد، چپــو  ردنــد  آيـا ب ــ

ــد      ــو  ردن ــه قش ــن دفع ــدان را اي ــويس قلم  بن
 

ــو  ــل را بردنـــد، ا لـ ــزمِ جنگـ ــا هيـ ــد 2يـ   ردنـ

 ترسـي، اجـزاس سـفارت شـو     گر زان ه تـو مـي  
 

  ــواهي نشــوي رســوا همرنــ  جماعــت شــو

 

 بينـــي اربـــابِ جرا ـــد را؟   آيـــا تـــو نمـــي  

 در زلزلـــــه اف نـــــدي ار ـــــان عقا ـــــد را
 

 و زوا ـد را  3شـو  س، ايـن حت بعد دگـر منـوي   من

ــت شــو     ــتررقِ رحم ــترفار، مس ــه و اس ــا توب  ب
 

  ــواهي نشــوي رســوا همرنــ  جماعــت شــو

 

 تـو   شد چشـم حسـودان  ـور، از طـرزِ  ـلامِ     

ــو    روآِ ــامِ تـــ ــه زِ نـــ ــعرا دارد، فخريّـــ  شُـــ
 

ــو     ــه دامِ ت ــاده ب ــر ، افت ــون م ــاس چ ــانگ عدرف  ج

ــو   ــت شـ ــاش، داراي لياقـ ــاني بـ ــوّاص معـ  غـ
 

 ا همرنــ  جماعــت شــو ــواهي نشــوي رســو

 

                                                 
 پيمانة شراب 0
 شعله آتش، کنايه از آتش زدن 2
 مصرف زا د و بي 3



رسا یات رساله هزليات نسيم شمال 

 09م مال 
 

 

 از جن  م ن صحبت،زيرا  ه زِ ما دور است

 گويند  ه محصور اسـت « ورشو»ماه بوتد  شش
 

 مأ ــه و نــاجور اســت امــروز  برهــا هــم بــي

ــا علــم و  فايــت شــو « ورشــو»  نشــود نقــره، ب
 

  ــواهي نشــوي رســوا همرنــ  جماعــت شــو

 

 با ما تو بگو اشرف! اين مجلس شورا چيست؟

 اين صحبتگ زنها چيسـت؟  در وقت طرفداري،
 

 ؟ اين جن  اروپا چيسـت؟ 0معناي وطن چبوتد

 زنـان در شـهر، مشـرول و الـت شـو       پس بهـرِ 
 

  ــواهي نشــوي رســوا همرنــ  جماعــت شــو

 

ــم نمــود اســراف   ــلان ظــالم، در ظل ــويس ف  بن

 آب و  اك، آن جام  اين اوصـاف  2آن باي 
 

 انصــاف مــا را بــه بــلا انــدا ت، آن  ــا ن بــي

ــادا ــو   از روي وفـ ــت شـ ــدّ  يانـ ــر ضـ  ري بـ
 

  ــواهي نشــوي رســوا همرنــ  جماعــت شــو

 

 رفــان بــر  ــف، از صــلح لــوا داريــم ط  مــا بــي

 در صــحن بهارســـتان،  ـــافي و ـــلا داريـــم 
 

ــم   ــن وزرا داريــ ــم از ايــ ــي هــ ــد ترقّــ  اميّــ

ــا  ــاطر جمــ  امــروز، مشــرول  تابــت شــو    ب
 

  ــواهي نشــوي رســوا همرنــ  جماعــت شــو

 

  وشـــبولـــزار شـــده از بـــاد بهـــاري بـــاز، گُ

 مرغــان چمــن گوينــد: سدــبحان ت يــا متــن هدــو 
 

 چــون آهــو  ة آمــد بســوي گلشــن، بــا نافـ ـ   

 ــ ــا نرم ــو  ة ب ــت ش ــوي جنّ ــازم س ــاني، ع  روح
 

 شــو جماعــت ــواهي نشــوي رســوا همرنــ  

 

* * * 
  

                                                 
 چه بوتد؟ 0
 فروشنده 2



رسا یات رساله هزليات نسيم شمال 

 21م مال 
 

 

 زمانه ياقتضا

 

 کـه شـود بخـت تـو فر نـده و فيـروز        واهي

 که شـود طـال  تـو شـمِ  شـب افـروز        واهي
 

 دت همــه نــوروزکــه شــود عيــد ســعي  ــواهي

 کـه رسـد  لعـت و انعـام بـه هـر روز        واهي
 

 0مســخرگي پيشــه کــن و مطربــي آمــوز     رو

 

 بـــه جـــز مســـخره، رنـــدان نپســـندند  امـــروز

ــندند   ادراک ــران نپســ ــه ايــ ــالات بــ  و کمــ
 

ــم ــندند    علـ ــان نپسـ ــل، بزرگـ ــر و فضـ  و هنـ

ــز ــندند   جـ ــان نپسـ ــس اعيـ ــخره در مجلـ  مسـ
 

 مســـخرگي پيشـــه کـــن و مطربـــي آمـــوز رو

 

ــر از کــار بزرگــان کــ  ــواهي ــا  ب  ه شــوي ب

 قـــب بـــه انبـــار بزرگـــانمـــوش زنـــي ن  چـــو
 

 بزرگــان 2نظــارتــو کنــد جلــوه در ا    شــکل

ــواهي ــان       ــرار بزرگ ــرم اس ــوي مح ــه ش  ک
 

 مســـخرگي پيشـــه کـــن و مطربـــي آمـــوز رو

 

ــه ــي     ن ــم رياض ــه عل ــد و ن ــار آي ــه ک  درس ب

ــه ــم و مت  نـ ــه و رسـ ــي هندسـ ــاحات اراضـ  سـ
 

ــه ــد نـ ــي  ة قاعـ ــتقبل و ماضـ ــه مسـ ــلله، نـ  مشـ

 و قاضـي  3فتـي کـه شـوي مجتهـد و مد     واهي
 

 مســـخرگي پيشـــه کـــن و مطربـــي آمـــوز رو

 

                                                 
 اين مصرع تضميني است از شعر انوري با اين مطل : 0

 

 طلـب علـم   يه مکـن تـا بتـوان    واج يا

 آمـوز  يکن و مطرب ـ شهيپ يمسخرگ رو
 

ــدر ــان   کان ــر روز بم ــب ه ــب رات  يطل

 يهتــر بســتانهتــر و مگداد  ــود از کگ تــا
 

 
 ها ها، نظر نگاه 2
 فتوا دهنده 3



رسا یات رساله هزليات نسيم شمال 

 20م مال 
 

 

 سال اگر درس بخـواني همـه هـيس اسـت     صد

 را بـه حقيقـت برسـاني همـه هـيس اسـت        ود
 

 مدرسه يه عمـر بمـاني همـه هـيس اسـت      در

 مسخرگي هرچـه بـداني همـه هـيس اسـت      جز
 

 رو مســخرگي پيشــه کــن و مطربــي آمــوز     

 

ــور ــا  0واف ــش ت ــدور   بک ــن و مق ــوتدت ممک  ب

ــ  ــ نيبنشـ ــات، بـــزن بتـ ــه  رابـ ــوري و ت ربتبـ  نبـ
 

 ــ از ــت و از چت ــاده مکــن غفل  مشــو دور 2رسب

 همـه مشـهور   ني ـوان  شيپ ـ يکه شو ي واه
 

 مســـخرگي پيشـــه کـــن و مطربـــي آمـــوز رو

 

 مجلس اعيان همـه شـب مسـت گـهر کـن      در

ــه در کــن  3فــهنجتگ  پــس  را از برــل  ــويش ب
 

ــرِ  اول ــيدي دم در عرعـ ــو رسـ ــن چـ ــر کـ   ـ

ــن     از ــر کـ ــازه و تـ ــه را تـ ــا  همـ ــاده دمـ  بـ
 

 مســـخرگي پيشـــه کـــن و مطربـــي آمـــوز رو

 

 هنگفــت يشــبِ مهمــان  «ارويــ»مجلــسِ  در

ــر    دو  ــدآ افشـ ــا قـ ــرا بـ ــدفقـ ــت ه شـ  جفـ
 

ــدان ــد شــراب و عــرقِ  رن ــه  وردن ــتمد هم  ف

ــته  ــ  آهس ــره م ــاب ب ــه کب ــنجان ب ــت يفس  :گف
 

 مســـخرگي پيشـــه کـــن و مطربـــي آمـــوز رو

 

 سفيد اسـت و قـدت  ـم   که ريش تو  هرچند

ــد  از ــروطه شـ ــت مشـ ــم » يدولـ ــرِ مدفخّـ  «ميـ
 

ــه ــرّ   رندان ــر آن ط ــ  ب ــزن چن ــمة ب ــم      4 

ــم  اي ــرم و افخـ ــد و اي اکـ ــ  و اي امجـ  ارفـ
 

 مســـخرگي پيشـــه کـــن و مطربـــي آمـــوز رو

 

                                                 
 ابزار ترياک کگشي 0
 حشيش، بن  2
 باشد بازي مي ايه از ابزار قمارورق دارد. در اينجا کن 16نوعي بازي بسيار قديمي که شبيه به ورق پاسور که  3
 پيچاپيس 4



رسا یات رساله هزليات نسيم شمال 

 22م مال 
 

 

ــار ــ زنهـــ ــه و اعضـــــاش متـــ  من دتز زِ عدليـــ

ــر  ــ   گ ــاش مت ــت زکفّ ــران اس ــش گ  من دتز کف
 

ــر  ــ   گ ــانواش مت ــت زِ ن ــخ اس ــو تل ــان ت  من دتز ن

 من دتز هســــت کبــــاب بــــره از آش متــــ تــــا
 

 مســـخرگي پيشـــه کـــن و مطربـــي آمـــوز رو

 

ــواهي ــدت      ــا راه دهن ــه ج ــر در هم ــو اگ  ت

ــا ــوب  زيبـ ــنمي  ـ ــدت  صـ ــاه دهنـ ــر از مـ  تـ
 

ــ  ــدت   ترفيــ ــاه دهنــ ــب و جــ ــام و لقــ  مقــ

 کـــه زر و ســـيم شـــبانگاه دهنـــدت  ـــواهي
 

 مســـخرگي پيشـــه کـــن و مطربـــي آمـــوز رو

 

  ــاص مگــهگکــه شــوي محــرم آن بز  ــواهي

ــباب ــودت گ  اســ ــي شــ ــه و آسنجتترقــ  0فــ
 

ــن از مد يدور  اصطــرب و بــازيگر و رقّـ ـ مک

 کـه شـوي زينـت بـزم همـه اشـخاص        واهي
 

 مســـخرگي پيشـــه کـــن و مطربـــي آمـــوز رو

 

ــواهي ــوده بمــاني       ــت و آس ــو اگــر راح  ت

 برســـاني 2 عش ـــش را بـــه مقامـــات مد   ـــود
 

 طــرب انــدر همــه طهــران بــدواني     ر ــشِ

ــم ــود از کگ هـ ــرداد  ـ ــرو مگ 3هتـ ــتاني 4هتـ  بسـ
 

 مســـخرگي پيشـــه کـــن و مطربـــي آمـــوز رو

 

* * * 
  

                                                 
 هاي پاسور که عدد آن يه است. کنايه از آلات قماربازي است. يکي از ورق 0
 در شان 2
 تر کوچه 3
 تر بزرگ 4



رسا یات رساله هزليات نسيم شمال 

 23م مال 
 

 

 تيشکا

 

 شــــوهرِ مــــن گــــوهر مخــــزن ميخــــواد    

 دانــــــه و ارزن ميخــــــواد، مــــــر  شــــــده

 

ــود سالشــــــه    ــه نــــ ــوهري دارم  ــــ  شــــ

ــه  ــه دنبالشــــ ــه بــــ ــره بچــــ ــا ميــــ  هرجــــ

 

ــه   ــنش ي دونــــ ــداره دهــــ ــدون نــــ  دنــــ

ــواد  ــزه ميخــ ــم  ربــ ــ ،هــ ــه يهمــ  هندونــ

 

  ـــواب پدـــف مي نـــه وقـــتگ ُ رُ ـــر و پدـــف

 آخ!  ــــه ايــــن احمــــلِله  انــــه  ــــراب    

 

ــار    ــه  نــ ــه گوشــ ــه بــ ــنيدم  ــ ــازه شــ  تــ

ــار    ــبش آبِ انـــــ ــد از لـــــ ــا بم ـــــ  تـــــ

 

ــو    ــره هرس ــه ميپ ــه ميش ــب   ــ  ، ش ــو س  چ

ــُ »وردگ زبــــونش   « پــــ ، 0وغلــــي  اُپِــ

 

 پيــــــاپي حشــــــيش، مي شــــــه از غصــــــه

ــش   !آخ ــرخ ريــ ــدمي   ســ ــن دمــ ــه ايــ   ــ

 شــــانه و ســــوزن ميخــــواد  ، پيــــر شــــده 

 بــــــازم دلــــــش زن ميخــــــواد ، دو زن داره

 

 ريــــــشِ ســــــفيدش تــــــا پــــــرِ شالشــــــه

 بــــــازم دلــــــش زن ميخــــــواد، دو زن داره

 

ــ ــهمدـــ ــه ، ردنش نزدي ـــ ــودش ميدونـــ   ـــ

 بــــــازم دلــــــش زن ميخــــــواد، دو زن داره

 

 ر تخـــــواب، تـــــر شـــــده زآبِ دهـــــنش

 بــــــازم دلــــــش زن ميخــــــواد، دو زن داره

 

ــا  ــه ســـ ــرِ نُـــ ــتگارد تـــ ــده  واســـ  له شـــ

 بــــــازم دلــــــش زن ميخــــــواد، دو زن داره

 

 هــــا ميزنــــه بيخــــود  تــــ     بــــر بچــــه 

 بــــــازم دلــــــش زن ميخــــــواد، دو زن داره

 

ــش    ــه ريشـ ــته بـ ــا بسـ ــايِ حنـ ــ، جـ  2ريشسگـ

 بــــــازم دلــــــش زن ميخــــــواد، دو زن داره

                                                 
 فحش ترکي به معادل پدرس  0
 اي گياهي که چسبناک است ماده 2



رسا یات رساله هزليات نسيم شمال 

 24م مال 
 

 

 

 در ســـرِ پيـــري هوســـش بـــر ســـر اســـت     

ــر اســـــت  ــة عمـــــرش نفـــــسِ د تـــ  مايـــ

 

ــيس ــت  هــ ــروطه چيســ ــه مشــ ــه  ــ  نميدونــ

ــه   مد ــهور ب ــد و مش ــي »رش ــاجي ز  ــت« ح  س

 

ــده  ــم شـــ ــان  ـــ ــلِله بتـــ ــامتش از عشـــ  قـــ

ــده  ــم شــ ــي  ــ ــعورش   م ــ ــل و شــ  عقــ

 

ــرش   ــوده ز ســـ ــري ربـــ ــواب را، پيـــ   ـــ

ــه طــــــلاب را    ــرده همــــ ــخره  ــــ  مســــ

 

 شـــعر و غـــزل ميخونـــه شـــب تـــا ســـحر     

 بل ــــــه بگيــــــره صــــــنمي را بــــــه بتــــــر

 

 مـــــردگ مقـــــدس نزنـــــد جفـــــت و طـــــاق

 ــ !آخ ــلِله پيـــ ــن احمـــ ــه ايـــ ــ ـــ  لاقرِ چدـــ

 

 

ــت   ــر اســــ ــوابگيِ دلبــــ ــبِ همخــــ  طالــــ

 بــــــازم دلــــــش زن ميخــــــواد، دو زن داره

 

ــت    ــواه  يســ ــوانمردگ وطنخــ ــه جــ ــا  ــ  يــ

 بــــــازم دلــــــش زن ميخــــــواد، زن دارهدو 

 

 ــ ــه     ــ ــفگ  ــ ــلِله زلــ ــ معاشــ ــده  ــ  م شــ

 بــــــازم دلــــــش زن ميخــــــواد، دو زن داره

 

 آب را، بـــــا  ـــــارد و چنگـــــال ميخـــــوره

 بــــــازم دلــــــش زن ميخــــــواد، دو زن داره

 

ــ ر   ــا نيشـــ ــوره بـــ ــر ميخـــ ــرصِ  مـــ  قـــ

 بــــــازم دلــــــش زن ميخــــــواد، دو زن داره

 

 زن طـــــلاق، غيـــــرت ندهـــــد  صـــــاحبِ

 ميخــــــواد بــــــازم دلــــــش زن، دو زن داره

 

* * * 

  



رسا یات رساله هزليات نسيم شمال 

 25م مال 
 

 

 مسجد حوض

 

ــب    دوش ــلا رج ــرة م ــه در حج ــتم مدرس  رف

ــتم ــب  گفـ ــوم محتجـ ــرار و علـ  اي داراي اسـ
 

 کرد دور حوض مسـجد را وجـب   مي ديدمش

 عجب  منما  وجب  اين  از  چه؟گفت يعني  وجب اين
 

 0الرجـب  ثُم العجـب بـينت الجمـادي و    العجب

 

 2معرفت ريشـت  ضـاب    و  اي از رن  علم گفتم

ــر ــادادي حســن را از رت قف  در انتخــاب 3ســنن
 

 گـويي جـواب   و تـو از رجـب    پرسم وجب مي  من

 ؟و بــار مملکــت چونســت اي عاليجنــاب کــار
 

 منمـا عجـب  هـا   لب  نديد و گفت از کار زير

 ثــم العجــب بــين الجمــادي و الرجــب العجــب

 

 داني که وض  شـهر ديگرگـون شـده    گفتمش

 4هفتــاده چــون شــدورا طشــت از بــام ا  ــا نين
 

 هــا وارون شــده باطــل شــده انديشــه هــا  نقشــه

 کابينــه الحــلله قافيــه مــوزون شــده     انــدرين
 

 منمـا عجـب  هـا   لب  نديد و گفت از کار زير

 ثــم العجــب بــين الجمــادي و الرجــب العجــب

 

 داري  بــر از حــال زار اســـکناس   گفــتمش 

 گنـدم کـرده بعضـي احتکـار اسـکناس      همچو
 

 صــرافان چــو صــيادان شــ ار اســ ناس  ــرده

 روزي سـکه وارد شـد بـه کـار اسـکناس      ندچ
 

 لب  نديـد و گفـت از کـار منمـا عجـب      زير

 ثــم العجــب بــين الجمــادي و الرجــب العجــب

                                                 
ها به صورت يه  ها و آ وند بين طلبه  هرار حدياي است و معمولاردهد. ظا شگفت است شگفت است از آنچه که ميان جمادي و رجب رخ مي 0

 گردد جمله براي اظهار تعجب استفاده مي
 حتنا 2
 ريسمان، طناب 3
 افتادن کنايه از فاش شدن راز و رسوا شدن است  طشت از بام 4



رسا یات رساله هزليات نسيم شمال 

 26م مال 
 

 

 

 نزديه بود اين مملکت ويـران شـود   گفتمش

 دانـم و تـو، دا ـل ايـران شـود      مـي که من  آن
 

ــود   ســخن از ــران ش ــه در ته ــد فتن ــان مفس  چين

 دبنـدان شـو    از  ون حنـا  طان ونو پاي  دست
 

 منمـا عجـب  هـا   لب  نديد و گفت از کار زير

 ثــم العجــب بــين الجمــادي و الرجــب العجــب

 

 ظاهر شود شور و نشور 2رو بت 0در بحر گفتمش

ــده ــه گــور   زن ــاده ب ــي چــاره افت ــده ملــت ب  زن
 

 از ايــن اوضــاع بدبختانــه شــورهــا  زنــد دل مــي

 و چشـم کـور    لن   پاي  کار مشکل، سخت و راه
 

 منمـا عجـب  هـا   ت از کارلب  نديد و گف زير

 ثــم العجــب بــين الجمــادي و الرجــب العجــب

 

 زننـد  مـي چـه   3بر گردن مـا لوليـان   گفتمش

 زنند له مي له  اردک را به فرق حاجي تخم
 

ــيا  ــا از دور دســته  جنب ــد مــي 4هــا بهــر م  زنن

 زننــد مــيمــلا را ميــان تــار و تنبــه     شــعر
 

 منمـا عجـب  هـا   لب  نديد و گفت از کار زير

 العجــب بــين الجمــادي و الرجــبثــم  العجــب

 

 ب از غـم اسـت  بال  ـياهو! شيشه عمـرم ل   :گفت

 و وايلا مگر غيرت در اين کشور کم است آه
 

ــت    در ــاتم اس ــار م ــم دچ ــه روح ــان مدرس  مي

 است  درهم عالم که در حجره پنهان شو گفتمش
 

 منمـا عجـب  هـا   لب  نديد و گفت از کار زير

 ثــم العجــب بــين الجمــادي و الرجــب العجــب

 

                                                 
 دريا 0
  شکي 2
 شرم و حيا لولي: بي 3
 دايي برآيد.دسته زدن: زدن دو دست بر همديگر که از آنها ص 4



رسا یات رساله هزليات نسيم شمال 

 27م مال 
 

 

ــداد   از ــوابم را نـ ــيدم جـ ــه پرسـ ــلان الدولـ  فـ

ــداد. . .      از  پرســـــــيدم جـــــــوابم را نـــــ
 

ــداد. . .      از  پرســـــــيدم جـــــــوابم را نـــــ

ــداد    از ــوابم را ن ــيدم ج ــه پرس ــه و از چول  ک
 

 منمـا عجـب  هـا   لب  نديد و گفت از کار زير

 ثــم العجــب بــين الجمــادي و الرجــب العجــب

 

* * * 

  



رسا یات رساله هزليات نسيم شمال 

 28م مال 
 

 

 1تينفالش بين صيب ولو كاني بلين و ما نصيب لالو كان تحت الجيصيب و النصيب

 

 از مــن بــه تــو وصــيت« اشــرف الــدين» آقــاي

ــز ــاب  هرگ ــردد ارب ــت  ، نگ ــين معي ــا زارع  2ب
 

ــود ــينه  بيخـ ــه سـ ــزن بـ ــت ، مـ ــاتمِ رعيـ  از مـ

 3هرگـز م ـن شـ يّت   ، بختگ طالِ   ـويش  از
 

 دســتگ قضــا نوشـــته  ، سرنوشــتگ مــا را   ايــن 

 

 «ناشــرف الــدي»بــر روي ، مــا ســلام هــردم از

ــا اي ــين، يادگـــارِ طاهـ ــلِ پـــاكگ ياسـ  اي نسـ
 

 اي حــاميِ مســـا ين ،  ير ــواهگ اصــناف   اي

 از بهــرِ رشــت و قــزوين  ، روزنامــه بفرســت
 

 دســتگ قضــا نوشـــته  ، سرنوشــتگ مــا را   ايــن 

 

 «نســــيمت» 4از نفخــــة، شــــد معطــــر بـــازار 

ــل ــه آورد جبريــ ــ، تحفــ ــتاز جنّــ  تگ نعيمــ
 

ــا ــران را زنه ــميمت  ، و د ت ــد ش ــان ميده  5ج

 از ظالمـان چـه بيمـت؟   ، فگ حـلله را حر بنويس
 

 دســتگ قضــا نوشـــته  ، سرنوشــتگ مــا را   ايــن 

 

ــروطه ــرفتيم مش ــد  ، را گ ــن ش ــه اي ــر نتيج  آ 

ــدارِ ــنا ي مق ــد  ، روش ــن ش ــه اي ــن دريچ  از اي
 

 مـــالِ  ديجـــه ايـــن شـــد، دولـــتگ زليخـــا از

 تقـديرِ مـا چنـين شـد    ، سرنوشت اين بود چون
 

 دســتگ قضــا نوشـــته  ، سرنوشــتگ مــا را   ايــن 

 

 

                                                 
 رسد حتي اگر در بين دو لب باشد رسد، هرچند در زير دو کوه باشد و آنچه نصيب و قسمت نيست، نمي آنچه نصيب و قسمت است مي 0
 مشارکت  همراهي، 2
 شکايت 3
 يه بار دميدن با دهان 4
 شميم: بوي  وش 5



رسا یات رساله هزليات نسيم شمال 

 29م مال 
 

 

 اشـرال گـردد اينطـور؟   ، ه  ـاكگ ايـران    بايد

 رمّــال گــردد اينطــور؟، گيــر و يــلِ جــن بايــد
 

ــد ــت  باي ــوقِ مل ــور؟  ، حق ــردد اينط ــال گ  پام

 حمّـال گـردد اينطـور؟   ،  ـور   ه توسري بايد
 

 دســتگ قضــا نوشـــته  ، سرنوشــتگ مــا را   ايــن 

 

 بر  اك و سن  باشـد؟ ،  ه نانگ سنگ  بايد

ــد ــدان باي ــاش ل ، قمــارِ رن  نــ  باشــد؟يــ  پ
 

 هــر روز جنــ  باشــد؟  ، د ــانگ نــانوا  بايــد

ــد ــران  باي ــهرِ ته ــه ش ــد؟ ،   ــ  باش ــلِ فرن  ما
 

 دســتگ قضــا نوشـــته  ، سرنوشــتگ مــا را   ايــن 

 

ــب» ــي  ناي ــينِ  اش ــراري  ، «حس ــود ف ــد ش  باي

  ـاري!  هـاي  بـا تـوپ  ، آفرين به ژانـدارم  صد
 

 حصــاري، از تــرسِ جــان، شــوند اشــرار بايــد

 يــاري ســت بخــت  ــرده، بــه بختيــاري الحــلله
 

 دســتگ قضــا نوشـــته  ، سرنوشــتگ مــا را   ايــن 

 

 ويرانـه گـردد آنطـور؟   ،  ـه شـهرِ بوشـهر    بايد

 ميخانـه گـردد آنطـور؟   ،  ه پيشِ مسـجد  بايد
 

 غمخانه گردد آنطور؟، و رشت و قزوين تبريز

 ديوانـه گـردد آنطـور؟   ،  ه شخصِ عاقل بايد
 

 دســتگ قضــا نوشـــته  ، سرنوشــتگ مــا را   ايــن 

 

 و بنـ  داريـم  ترياك ، علم و ادراك جاي ما

 بـر  ـف فشـن  داريـم!!    ، ترياك هاي لوله از
 

ــم، وافــور هــاي حدقــه از ــوپ و تفنــ  داري  !ت

 ا بــارِ جنــ  داريــم  ، روزه در جرايــد هــر
 

 دســتگ قضــا نوشـــته  ، سرنوشــتگ مــا را   ايــن 

 

 0طـرف بليّـات   از شـش ، ور بـه ايـران   حمله شد

ــا ــوّت  م ــا ا  ــاوات؟   ؟از ج ــا مس ــا از  ج  م
 

 بــلا و آفــات  قحــي و ، و عــداوت  ضــديّت

ــات ثـــم هيهـــات!    ايرانـــي  و ترقـــي؟! هيهـ
 

 دســتگ قضــا نوشـــته  ، سرنوشــتگ مــا را   ايــن 

                                                 
 ها ها و سختي رنه 0



رسا یات رساله هزليات نسيم شمال 

 31م مال 
 

 

 

 0 ـه شـيخ و شـحنه   ! دردا، !  ه مير و ملاآوخ

ــالِ ــل  اطف ــن فص ــا در اي ــه ، م ــان و پابرهن  عري
 

ــون ــاري  همچ ــرانگ ب ــه  ،   ــد ده ن ــا زدن ــر م  2ب

 ميگفت شـيخِ صـحنه:  ، دوش 3« نگوتر»دزدگ  با
 

 دســتگ قضــا نوشـــته   ،سرنوشــتگ مــا را   ايــن 

 

 روزِ ازل شـــرا ت، ايـــم بـــا غـــم  ـــرده مـــا

 در ذلّــت و فلا ــت ،  ــه مــا بميــريم   بايــد
 

ــيم بايـــد ــا بيفتـ ــه مـ ــة هلا ـــت،  ـ  در ورطـ

 ذره از نزا ــت  يــ ، نميتــوان شــد   ــارج
 

 دســتگ قضــا نوشـــته  ، سرنوشــتگ مــا را   ايــن 

 

ــد ــا   باي ــتگ م ــه قام ــر  ،   ــه چنب ــردد ز غصّ  گ

ــن  ــ، از  جــا و وصــلت م ــرِ س ــا د ت ــر؟ منب  ب
 

ــد ــوزيم   باي ــا بس ــه م ــر  ،   ــايِ عنب ــر دم بج  ه

ــد ــر » آ ونـ ــلا قنبـ ــر ، «مـ ــت رويِ منبـ  ميگفـ
 

 دســتگ قضــا نوشـــته  ، سرنوشــتگ مــا را   ايــن 

ــا ــز   ب ــبز و قرم ــيگ س ــا  »،   ــلا رض ــته « م  نوش

ــران عروســـي  از  از مـــا عـــزا نوشـــته  ، ديگـ

 

* * * 
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رسا یات رساله هزليات نسيم شمال 

 30م مال 
 

 

 يمدار رانيا

 

ــر ــته   ب ــوار گش ــ  س ــندي، اين ــبِ  ودپس  اس

 ايـــران مـــدار گشـــتهنظـــر نمـــا ي،  هـــر س

 

 ميانگ بازار، ي  شيخ گفـت بـه حـاجي    ديروز

ــاجي ــا  حـ ــواب گفتـ ــي، جـ  از روي لاعلاجـ
 

 يـا هسـت دترو رواجـي؟   ،  سـاد اسـت   بازارها

 0ماننــد نــانگ ســاجي   ، شــدند بــا هــم    مــردم
 

 بــر غــم دچــار گشــته   ، چــرا پريشــان  ورنــه

 نظـــر نمـــا ي، ايـــران مـــدار گشـــته هـــر س

 

 شســـتم انـــة چـــال، رفـــتم دمـــي ن قهـــوه در

 پيــاپي، بــر آن چپــلله چــو بســتم      2هــا  قُلّــاج 
 

 آنـــدم بـــداد دســـتم، چپّقـــي ز اســـرار يـــ 

ــرِ ــتي  زنجيـ ــدگ هسـ ــتم ، قيـ ــارگي گسسـ  ي بـ
 

ــس ــته    پ ــار گش ــد روزگ ــدر، ب ــت آن قلن  گف

 نظـــر نمـــا ي، ايـــران مـــدار گشـــته هـــر س

 

 مشـرول ذ ـر  ـود بـاش    ،  ه اي قلندر گفتم

 را چ ار با غير، ي ـدم بـه ف ـر  ـود بـاش      ما
 

 نهان است، در حرف ب ر  ـود بـاش   هااسرار

 دا ــم بــه شــ ر  ــود بــاش، عبــادتگ حــلله بهــرِ
 

 بــر مــا فشــار گشـــته   ، گــردش زمانــه   زيــن 

 نظـــر نمـــا ي، ايـــران مـــدار گشـــته هـــر س

 

 يــ  تــن رســيد ناگــاه، گــرم صــحبت بــوديم

ــران  از ــن فقي ــال اي ــاه ، ح ــت آگ ــراف نيس  اش
 

ــت  پــيشِ حضــار، گفتــا بــه نالــه و آه     بنشس

 ت، يا گشته است گمراه؟مگر بخواب اس ملت
 

                                                 
 پخته شود -گهارند اي گرد از جنس آهن  ه بر روي آتش مي صفحه - ه بر روي ساج ناني  0
 قلاج: پده سخت به قليان و مانند آن 2



رسا یات رساله هزليات نسيم شمال 

 32م مال 
 

 

ــد ــا نين را بيننـــ ــته،  ـــ ــدار گشـــ  ذوالاقتـــ

 نظـــر نمـــا ي، ايـــران مـــدار گشـــته هـــر س

 

ــتم ــدم بر اسـ ــوه ، در آنـ ــنه قهـ ــه از  ـ   انـ

ــاه ــدم  ناگـ ــود بديـ ــه  ،  ـ ــتگ زور انـ  در پشـ
 

ــا ــان بـ ــت پريشـ ــه ، حالـ ــي روانـ ــتم همـ  گشـ

ــد ــدم  ميخوان ــد آن ــه  ، مرش ــن تران ــه اي ــا نرم  :ب
 

ــتهوالاتبــــ، دزد را  ــــه بينــــي هــــر  ار گشــ

 نظـــر نمـــا ي، ايـــران مـــدار گشـــته هـــر س

 

 دلخون شـدم در آنـدم  ، اين سخن شنيدم چون

 هــامون شــدم در آنــدم  ، از شــهر وار ديوانــه
 

 مجنــون شــدم در آنــدم، و حيــران وار مبهــوت

 بيرون شـدم در آنـدم  ، و  رد به ي  بار عقل
 

ــدم ــردگ زارع  دي ــه م ــته  ،   ــار گش ــالش فگ  ح

 گشـــتهنظـــر نمـــا ي، ايـــران مـــدار  هـــر س

 

ــرا ــر  زي ــه دزد ي س ــرده ،   ــراب   ــران    اي

  ـرده  0بـر شـيخ و شـاب   ،  ه دزد ر نـه  زيرا
 

ــرا ــت  زي ــاب  ــرده  ،  ــه دزد مل  از غــم  ب

ــرا ــر س زي ــه دزد ه  در اضــطراب  ــرده،  
 

ــران  دزديِ ــ  اي ــته  ، مل ــ ار گش ــوب آش   

 نظـــر نمـــا ي، ايـــران مـــدار گشـــته هـــر س

 

 ميشـــد چســـان گلســـتان، ا ر نبـــود عـــالم دزد

  ــي بــود زار و نــالان  ، نبــود  لقــي  ا ر دزد
 

 بودنـــد شـــاد و  نـــدان، ا ر نبـــود مـــردم دزد

ــا  از ــت دني ــران ، دزدي اس ــت وي ــده اس  گردي
 

ــي  دزدي ــراي بعض ــته  ، ب ــعار گش ــب و ش   س

 نظـــر نمـــا ي، ايـــران مـــدار گشـــته هـــر س
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 33م مال 
 

 

ــي ــا     ــه دني ــود   ــردد آزاد؟، ميش  از دزد گ

 ؟هـر ظلـم و جـور و بيـداد    ، مرتف  بگردد  ي
 

 زيـن غـم شـوند دلشـاد؟    ، فقيـران ميشـود    ي

 ؟از عـدل گـردد آبـاد   ، ميشـود  ـه ايـران     ي
 

ــا ن ودزد روزي ــه  ـ ــالاي،  ـ ــته بـ  دار گشـ

 نظـــر نمـــا ي، ايـــران مـــدار گشـــته هـــر س

 

* * * 
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 34م مال 
 

 

 يك دختر فقير از شدت سرما وفات

 

 عجــــب سرماســــت امشــــب اي ننــــه     آخ

ــا ــي  مــ ــه مــ ــنه   کــ ــها الســ ــريم در هــ  ميــ

 

ــو ــي  تــ ــينگفتــ ــو  مــ ــب الــ ــيم امشــ  ؟کنــ

 پلــــو ديــــدم مــــن امشــــب نــــه چلــــو نــــه
 

ــو  ؟نگفتــــي ميخــــوريم امشــــب پلــــو    تــ

ــخت ــه  ســـــ ــدر منگنـــــ ــاديم انـــــ  افتـــــ
 

ــه    آخ ــب اي ننــ ــت امشــ ــب سرماســ  !عجــ

 

 0ريــــرمهتاطــــاق مــــا شــــده چــــون ز  ايــــن

ــن ــرما  مــ ــيز ســ ــر  مــ ــم امشــــب نفيــ  2زنــ
 

ــاد ــي بـ ــفير    مـ ــون سـ ــو چـ ــر سـ ــد ز هـ  آيـ

ــي ــه   مـــــ ــر ميمنـــــ ــره بـــــ  3دوم از ميســـــ
 

ــه    آخ ــب اي ننــ ــت امشــ ــب سرماســ  !عجــ

 

  ورنــــــد مــــــيمــــــرِ  مســــــما  غنيــــــاا

ــزل ــرما   منــ ــه ســ ــا جملــ ــيمــ ــد مــ   ورنــ
 

  ورنـــد مـــينيـــاک و شـــامپا  غـــها کُ بـــا

ــة ــه    انـــ ــت از گردنـــ ــدتر اســـ ــا بـــ  مـــ
 

ــه    آخ ــب اي ننــ ــت امشــ ــب سرماســ  !عجــ

 

ــدرين ــهر ري   انـــ ــخت شـــ ــرماي ســـ  ســـ

ــي   اي ــرد و حگــــ ــريم فــــ ــد کــــ   داونــــ
 

ــا ــي   اغنيـــ ــتگ مـــ ــاري مســـ ــيش بخـــ  پـــ

ــلطنه  داد  مـــــــا گيـــــــر از فـــــــلان الســـــ
 

ــت  آخ ــب سرماســ ــه  عجــ ــب اي ننــ  !امشــ
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ــاجي ــي  انبــ ــلال  مــ ــا جــ ــا آقــ  گفــــت بــ

ــي ــال    مــ ــب زغــ ــما امشــ ــر شــ ــرم بهــ   ــ
 

ــه ــلال   يــ ــال حــ ــن از مــ ــران دارم مــ  قگــ

ــه حيــــــف ــاد آن قــــــران در روزنــــ  افتــــ
 

ــه    آخ ــب اي ننــ ــت امشــ ــب سرماســ  !عجــ

 

ــي ــتطاب    مـ ــاب مسـ ــب جنـ ــر شـ ــورد هـ   ـ

 بـــــراي نــــــانگ جـــــو در انقــــــلاب   مـــــا 
 

 و قرقـــــاول و جوجـــــه کبـــــاب   مـــــاهي

ــن   واي ــد شـــــود ايـــ ــر ممتـــ ــهاگـــ  دامنـــ
 

ــه    آخ ــب اي ننــ ــت امشــ ــب سرماســ  !عجــ

 

ــم ــفيد  تخــ ــوب ســ ــن و چــ ــر  و روغــ  مــ

ــي ــودم اگ مـــ ــد نمـــ ــب تريـــ ــکنه امشـــ  شـــ
 

ــا ــان  بـ ــاز و نـ ــب  ، پيـ ــر امشـ ــيگـ ــيد مـ  رسـ

 ممکــــن نيســــت پــــولِ اشــــکنه    حيــــف
 

ــه    آخ ــب اي ننــ ــت امشــ ــب سرماســ  !عجــ

 

 ســـنگ  ميخـــريم  :گفـــت مـــي شـــاباجي

ــا ريم  از ــة ملّـــــــــ ــرارِ گفتـــــــــ  قـــــــــ
 

  ـــوريم پنيـــر و ســـبزي امشـــب مـــي    بـــا

ــورده ــا   ــــ ــازار از  رهــــ ــه، در بــــ  تنــــ
 

 عجــــب سرماســــت امشــــب اي ننــــه    آخ

 

 آتــش  ــن  ــه مدــردم آبجــي جــان      ف ــرِ

ــا ــان    بـ ــي جـ ــپردم آبجـ ــان سـ ــت جـ  فلا ـ
 

ــام ــان   شـ ــي جـ ــوردم آبجـ ــب نخـ ــم امشـ  هـ

 از رنــــــه و فقــــــر و مســــــ نه! الامــــــان
 

 عجــــب سرماســــت امشــــب اي ننــــه    آخ

 

 رتويــــــم انــــــدر ســــــرايِ اغنيــــــا گــــــر

ــاپ ــه 0چيوقـ ــد  ـ ــي  :گويـ ــو بـ ــاگمشـ  !حيـ
 

ــوا   از ــي نــــ ــاني بــــ ــه نــــ ــرايِ لقمــــ  بــــ

 مــــــا را چــــــو شــــــيرِ ارژنــــــه ميــــــدترد
 

                                                 
 دتربان 0

 



رسا یات رساله هزليات نسيم شمال 

 36م مال 
 

 

 عجــــب سرماســــت امشــــب اي ننــــه    آخ

 

ــت ــر   نيســـ ــالِ فقيـــ ــرِ اطفـــ ــلار ف ـــ  اصـــ

 دادگ فقيــــــــران را بگيــــــــر !  ــــــــدا اي
 

 و يــــل و نــــه وزيــــر و نــــه اميــــر     نــــه

ــير ــنه  ســـــ ــر از گر سگـــــ ــوتد  بـــــ  را نبـــــ
 

 عجــــب سرماســــت امشــــب اي ننــــه    آخ

 

ــا ــر مـــــ ــتان بيقـــــ ــرمايِ زمســـــ  ارزِ ســـــ

 در ر تخـــــــــوابِ زرنگـــــــــار اغنيـــــــــا
 

 0گــارمــات و مبهــوت و ف  ، و عريــان لخــت

 2نـــــهنط بـــــا جـــــاه و جـــــلال و ط   فتـــــه
 

 عجــــب سرماســــت امشــــب اي ننــــه    آخ

 

 آمــــد جلــــو بــــا پــــيس و تــــاب  انبــــاجي

ــر  :گفـــت ــالِ  ـــراب ! اي د تـ ــه ايـــن حـ  بـ
 

ــه آب   داشــت ــ   اس ــود ي ــتگ   ــدر دس  ان

ــي  آبِ ــالي مـ ــه    ـ ــه نِـ ــا  ـ ــوري؟ گفتـ   ـ
 

 ماســــت امشــــب اي ننــــه  عجــــب سر آخ

 

ــا ــا   مـــ ــوان  جـــ ــتگ الـــ ــا و نعمـــ  ؟ جـــ

 !؟آ ــــر مــــا  جــــا و نــــان  جــــا د تــــر
 

ــحبتگ  ؟و اعيـــان  جـــا  3 ـــان و بتـــ   صـ

ــسِ ــه   ع ـــ ــدر آينـــ ــر انـــ ــان را بنگـــ  نـــ
 

 عجــــب سرماســــت امشــــب اي ننــــه    آخ

 

ــاباجي ــردگ راه   شـــ ــيد از گـــ ــي رســـ  وقتـــ

 نگـــــاهي  ـــــرد بـــــا افرـــــان و آه يـــــ 
 

ــا ــاه  بــــ ــالِ تبــــ ــه و حــــ ــالِ  ا ــــ  ذغــــ

ــد ــرده   ديـــ ــخ  ـــ ــرمايـــ ــه ، زِ ســـ  مؤمنـــ
 

                                                 
 آزرده، دلگير 0
 شکوه، کرّ و فرّ 2
 ترکي به معني امير و بزرگ مخفف بي  3

 

 



رسا یات رساله هزليات نسيم شمال 

 37م مال 
 

 

 عجــــب سرماســــت امشــــب اي ننــــه    آخ

 

* * * 
  



رسا یات رساله هزليات نسيم شمال 

 38م مال 
 

 

 و جواب و تكفير سوال

 

ــاقر  ــبلا ــا ؟ب ــي آق ــر؛ بل ــه  ب ــا ؟چ ــيس آق  ه

ــازگي ــاجي ت ــب    ح ــهرِ حل ــده از ش ــلال آم  ب

 

ــه چيســت ــي ؟هــا ايــن غلرل ــا غلرــلِ نِ ــيس آق  !پ

 طلــــب ميزنــــد از فرقــــة مشــــروطه حرفهــــا
 

 سـت  يقين آن س گ بيدين عملـش قلابـي   پس

ــاسايهاا ــابي  ! بگيريــد لن ــه ملعــون ب ــت    !س

 

  نـار؟  تـازه دگـر چيسـت در ايـن گوشـه       برِ

 گفــت ســخن از نشــرِ معــارف مــي ! آقــا جــانگ

 

 گفــت ميــانگ بــازار؟   امــروز چــه مــي   يــارو

 گفـت  مشـروطه و از  ـرجِ مصـارف مـي     نقلِ
 

 سـت  يقين آن س گ بيدين عملـش قلابـي   پس

ــاس ــابي  ! بگيريــد ايهاالن ــه ملعــون ب ــت    !س

 

 وچــ  د تــر ز فرنــ  آمــده اســت؟   پســرِ

 چه شـ ل آمـده؟ برگـو بـه مـن از راهگ وفـا       به
 

 شـده بـا علـم و زرنـ  آمـده اسـت       آقـا  ،بلي

 چ مه بـه پـا     به سر، 0ساج! عالم به سرم  اكگ
 

 سـت  يقين آن س گ بيدين عملـش قلابـي   پس

ــاس ــابي  ! بگيريــد ايهاالن ــه ملعــون ب ــت    !س

 

 بقــال  حســينِ بــه  ــفگ مشــدي  ! بــاقر  ــبلا

ــا ــا نج ــد   ! آق ــا ميدانن ــه چه ــويم؟   ــه بگ  چ
 

 2بـود  ـه ميخوانـد بـه صـد اسـتعجال        اغهي

ــه ــت روزنامـ ــي ! سـ ــبه مـ ــامِ  سـ ــد تمـ   واننـ
 

                                                 
 نوعي کلاه 0
 شتاب و عجله 2



رسا یات رساله هزليات نسيم شمال 

 39م مال 
 

 

 سـت  يقين آن س گ بيدين عملـش قلابـي   پس

ــاس ــابي  ! بگيريــد ايهاالن ــه ملعــون ب ــت    !س

 

 آقـــا ولـــدگ ملّـــا علـــي    علـــي! بـــاقر  ـــبلا

 چــه بگــويم ســخنِ زيــر جدلــي    ! آقــا جــانگ
 

ــازگي ــده ا تـ ــاريس آمـ ــدن و پـ  ؟آري ؟ز لنـ

 !0ديشـب زِ فرنـ  آمـده بـا يـ  ف لـي       تازه
 

 سـت  يقين آن س گ بيدين عملـش قلابـي   پس

ــاس ــابي  ! بگيريــد ايهاالن ــه ملعــون ب ــت    !س

 

ــه ســرش دســتار اســت؟  آقــاي حســن  معمّــم ب

  ه حـالش زار اسـت  ، چه دهم شرآ! آقا جان
 

ــا ــه  ي ــته عمّام ــه برداش  فرنگــي دار اســت؟ ،  

 !اسـت  2اراش زُنّ ـ در يخهي  وجب و  ُ ل هش
 

 سـت  يقين آن س گ بيدين عملـش قلابـي   پس

ــاس ــابي  ! بگيريــد ايهاالن ــه ملعــون ب ــت    !س

 

 تقــي  ــارش چيســت؟ پســرِ حــاجي جعفرآقــا

ــان ــا جـ ــي دارد  ! آقـ ــم رياضـ ــخن از علـ  سـ
 

 مدرســة تــازه و گفتــارش چيســت؟    ميــرود

ــ وه ــد و زِ قاضـــي دارد   شگـ ــيار زِ آ ونـ  بسـ
 

 سـت  لـش قلابـي  يقين آن س گ بيدين عم پس

ــاس ــابي  ! بگيريــد ايهاالن ــه ملعــون ب ــت    !س

 

 عطـــار چـــه ميگفـــت بـــا آملاحســـن؟ شـــيخ

 بــه حســن شــيخِ فقيــرِ محــزون    ! آقــا جــان
 

 جست و معلّلله زد و بگسيخت رتسن؟ حسن  ه

 ؟و مجلس و مشروطه و عدل و قـانون ک:گفت
 

 سـت  يقين آن س گ بيدين عملـش قلابـي   پس

ــاس ــابي  ! بگيريــد ايهاالن ــه ملعــون ب ــت    !س

                                                 
 اند ه به متجددين دادهناصرالدين شا ةنامي است که متدينين متعصب دورپوشد.  مآب، کسي که به شيوة اروپاييان لباس مي فرنگي 0
 سر آنرا از طرف جلو آويزان مي کننددر اينجا نوار مانندي از کتان يا ابريشم است که کشيشان از دور گردن  ود گهرانيده و دو  2



رسا یات رساله هزليات نسيم شمال 

 41م مال 
 

 

 

 از مسـ و و تفلـيس چـه سـوغات آورد؟     يارو

ــه   صــحبتش ــر مزبل ــه ه ــت ب ــه؟ 0چيس  و ويران
 

ــان ــا ج ــات آورد ! آق ــيِ اوق ــين تلخ  !دو دوج

ــخنش ــت  سـ ــم و قرا ـ ــه و علـ ــه مدرسـ  ! انـ
 

 سـت  يقين آن س گ بيدين عملـش قلابـي   پس

ــاس ــابي  ! بگيريــد ايهاالن ــه ملعــون ب ــت    !س

 

 حمّــام، نجــس ميشــود از هي ــلِ بــابي    گــر

ــو ــاده بخــور  ت ــرو ب ــوتد تشويشــت؟ ! ب  از چــه ب
 

ــوه  چيســت ــنِ قه ــفگ م ــلام؟  ت لي ــرِ غ  چــيِ پي

 تُف بر ريشت!  ه ست؟  لاهي اين چه! آخ آخ
 

 سـت  !  ارِ تو هـم قلابـي  ! فه شو! ملاعين اي

ــاس ــد ايهاالن ــابي ! بگيري ــم ب ــن ه  !ســت  ــه اي

 

* * * 

  

                                                 
 دان، جاي کاافت و زباله زباله 0



رسا یات رساله هزليات نسيم شمال 

 40م مال 
 

 

 و باور مکن بشنو

 

 مملکــت آبــاد گــردد! بشــنو و بــاور مکــن     

ــاد ــن   اعتقـ ــاور مکـ ــنو و بـ ــردد! بشـ  آزاد گـ

 

 آينـد سـوي پارلمـان    مـي تـازه  ، چون وکـيلان 

 فرسـتد هـر زمـان    مـي عقل بر مشروطه رحمت 
 

 !امـن و امـان  ، ميشود اين مملکت زين پارلمان

 بشـــنو و بـــاور مکـــن !قطـــ  اســـتبداد گـــردد
 

 بشــنو و بــاور مکــن   !مملکــت آبــاد گــردد  

 

 اي چيده از هـر بـا  ايـران سـالها يـه  وشـه      

 يا وکيل از نو به طهـران آمـد از هـر گوشـه     نچو
 

 اي محرمانـــه بهـــرِ  ـــود ترتيـــب داده توشـــه

ــاور مکــن !ســيم و زر ايجــاد گــردد  بشــنو و ب
 

 قطـــ  اســـتبداد گـــردد! بشـــنو و بـــاور مکـــن

 

 مظلـوم را از ظلـم تـا کـي کـرده طشـت       ةجام

 رحمي شده منسوخ در قـزوين و رشـت!   ظلم و بي
 

 وارونـه گشـت  طالِ  ما منقلب شـد، بخـتگ مـا    

 معــدلت بنيـــاد گـــردد! بشـــنو و بـــاور مکـــن 
 

 مملکــت آبــاد گــردد! بشــنو و بــاور مکــن     

 

ــر ميشــود ، ســرزمين  شــه ــازه و ت  ســبز و ت

ــود   ــر ميشـ ــال بهتـ ــر سـ ــال از هـ ــا امسـ  کارهـ
 

 از بـــوي عطــرِ گـــل معطــر ميشـــود  هــا   بــا  

 گـــردد! بشـــنو و بـــاور مکـــن 0بـــا اثـــر اوراد
 

 مملکــت آبــاد گــردد! بشــنو و بــاور مکــن     

 

 

                                                 
 جم  وِرد، دعاها 0



رسا یات رساله هزليات نسيم شمال 

 42م مال 
 

 

 رود از يـــادگ مـــا ســـختيِ ســـال گهشـــته مـــي

ــي  ــلِ شــيرين م ــر وصــالِ لع ــا  ب ــادگ م  رســد فره
 

 فريــادگ مــا، رســد لطــفگ  ــدا از مرحمــت مــي

ــن    ةدور ــاور مکـ ــنو و بـ ــردد! بشـ ــاد گـ  فرهـ
 

 بشــنو و بــاور مکــن   !مملکــت آبــاد گــردد  

 

 سر برهنه، يار  ندان ميرسد امشب بـه  ـواب  

 نوبت بازي به پستان ميرسد امشب بـه  ـواب!  
 

  ي چون ماهگ تابان ميرسد امشب به  واببا رد

ــن     ــاور مک ــنو و ب ــردد! بش ــاد گ ــا ش ــاطرِ م   
 

 مملکــت آبــاد گــردد! بشــنو و بــاور مکــن     

 

 شـد!!  0مالِ مردم  وردنگ دزدان همـه موقـوف  

 انقــلاب و قــال و قيــل و همهمــه موقــوف شــد
 

 موقـوف شـد  ، گشت چوپان بر رمه گرگ اگر مي

 ور مکـــنشـــادي افـــراد گـــردد! بشـــنو و بـــا
 

 مملکــت آبــاد گــردد! بشــنو و بــاور مکــن     

 

 شـوي  گر کسي گويد به تو داراي دولـت مـي  

 شـوي  اندرين مشـروطه بـا اقبـال و رفعـت مـي     
 

 شـوي  صاحبِ مال ومنال و پـول و ثـروت مـي   

ــن   ــاور مکـ ــنو و بـ ــردد! بشـ ــراد گـ ــورد ايـ  مـ
 

 مملکــت آبــاد گــردد! بشــنو و بــاور مکــن     

 

 هر طرفرسد بر گوشِ تو جوش و  روش از  مي

 روزه از سرهاي مردم برده هوش از هر طـرف 

 

 آيــد بــه گــوش از هــر طــرف مــيســنتور  ةنالــ

ــن    ــاور مک ــنو و ب ــردد! بش ــتعداد گ  حاضــر اس
 

 بشــنو و بــاور مکــن   !مملکــت آبــاد گــردد  

 

 

                                                 
 توقف داده شده 0



رسا یات رساله هزليات نسيم شمال 

 43م مال 
 

 

 امشب آن سـروِ روانگ نوجـوان مهمـانگ ماسـت    

ــيرين  ــيِ ش ــاعر قزوين ــت   ش ــان ماس ــان مهم  زب
 

 ان مهمـان ماسـت  که ج ـ، آن فسنجان را نما حاضر

ــنو و بــاور مکــن      ــتاد گــردد! بش ــرِ مــا اس  به
 

 مملکــت آبــاد گــردد! بشــنو و بــاور مکــن     

 

* * * 

  



رسا یات رساله هزليات نسيم شمال 

 44م مال 
 

 

 التوبه

 اي پيـــر گمـــراه؟ ، کـــي بـــه  ـــوابي تـــا

 رو کـــن بـــه درگـــاه ، چشـــم گريـــان بـــا
 

ــز ــا بر يـــ ــحرگاه  ، از جـــ ــتگ ســـ  وقـــ

ــم ــه و آه    هــ ــا نالــ ــو، بــ ــه برگــ  :لحظــ
 

ــه ــه التوبــــــ ــترفراف ، توبــــــ  اســــــ

 

 ــ از ــرت ســـ ــده  کاـــ ــدت  ميـــ  ن، قـــ

 رنگـــــت پريـــــده ، ضـــــعفگ پيـــــري از
 

ــورِ ــده    نـــ ــه ز ديـــ ــمت رفتـــ  دو چشـــ

ــا آن ــاه  ، آرزوهـــ ــر کوتـــ ــن عمـــ  ايـــ
 

ــه ــه التوبــــــ ــترفراف ، توبــــــ  اســــــ

 

 ســــوي  ــــدا کــــن، بــــه زاري دســـتي 

 ســـفيد اســـت، آ ـــر حيـــا کـــن  ريشـــت
 

ــروت  اي ــي مـ ــن   ، بـ ــفا کـ ــلله صـ ــا حـ  بـ

 بــــر آن نشــــانگاه ،  ــــورتد تيــــر ناگــــه
 

ــه ــه التوبــــــ ــترفراف، توبــــــ   اســــــ

 

ــدان ــراي دنـــ ــداري ، بـــ ــوردن نـــ   ـــ

ــا ــالِ گويــــ ــداري  ،  يــــ ــردن نــــ  مــــ
 

 بــــــردن نــــــداري ، بهــــــرِ  آذوقــــــه

ــا ــتي بــ ــه هســ ــاه، اينکــ ــردن آگــ  از مــ
 

ــه ــه التوبــــــ ــترفراف ، توبــــــ  اســــــ

 

ــه ــت 0ات منکوحــ ــو ، گشــ ــارِ از تــ  بيمــ

ــالِ ــرهات حـــ ــو  ، پســـ ــد زارِ از تـــ  شـــ
 

ــو ، د ترانــــــــت وان ــزارِ از تــــــ  بيــــــ

  ــــاري ســــرِ راه  ، وجــــودت  گشــــته
 

ــه ــه التوبــــــ ــترفراف ، توبــــــ  اســــــ

 

                                                 
 تحتگ نکاآ در آمدهزن،  0



رسا یات رساله هزليات نسيم شمال 

 45م مال 
 

 

ــارِ ــان را کـــ ــوا، جهـــ ــدي 0مرلـــ  ديـــ

ــ  ــه جنــ ــه 2قديفــ ــا فوطــ ــدي 3بــ  ديــ
 

 مشــــروطه ديــــدي، مســــتبد هــــم هــــم

 هــم حشــمت و جــاه  ، فقــر ديــدي  هــم
 

ــه ــه التوبــــــ ــترفراف ، توبــــــ  اســــــ

 

ــو  از ــريِ تــ ــت ، پيــ ــين اســ ــا غمــ  دلهــ

ــايِ ــر  جـ ــو آ ـ ــت   ، تـ ــين اسـ ــرِ زمـ  زيـ
 

ــش ــي ش ــت!  ، زن گرفت ــين اس  ايــن هفتم

 يـــــن راه از بهـــــرِ ا، بـــــردار آذوقـــــه
 

ــه ــه التوبــــــ ــترفراف ، توبــــــ  اســــــ

 

ــاهي ــتي گــــ ــالي ، نشســــ ــالاي قــــ  بــــ

ــردي ــالي   کــــ ــانگ  ــــ ــاره از نــــ  کنــــ
 

ــي ــن  گفتــ ــنم مــ  ســــرکارِ والــــي  ، مــ

  ـــوردي بـــه اکـــراه  ، پلـــو را جوجـــه
 

ــه ــه التوبــــــ ــترفراف ، توبــــــ  اســــــ

 

ــواهي ــر   ـ ــه دلبـ ــابوس ، کـ ــه پـ ــد بـ  آيـ

ــي ــور م ــه»   ــا اُ« نوامي ــطو ودوسب   4س
 

 بــوس هــر دم زنــد  ، ر تريــشِ سدـ ـ بــر

 بـــــر قـــــوّتگ بـــــاه  ، فزايـــــد شـــــايد
 

ــه ــه التوبــــــ ــترفراف ، توبــــــ  اســــــ

 

ــردي ــياحت کـ ــان ، سـ ــت و زنجـ  در رشـ

 مــــر  و فســــنجان، ســــفره ات بــــود در
 

ــر ــوردي  ه ــبح   ــان  ، ص ــه فنج ــا ي س  چ

 بـه هـم  ـورد، آن کـاخ و  رگـاه      اکنون
 

ــه ــه التوبــــــ ــترفراف ، توبــــــ  اســــــ

 

 

                                                 
 نادرست، داراي غلي 0
 حوله 2
 لُن  3
 نام يه گياه که داراي  واص دارويي است 4



رسا یات رساله هزليات نسيم شمال 

 46م مال 
 

 

 اي مــــردگ جــــاجي ، فصــــلِ پيــــري  در

 جي ريــــشِ تــــو  ــــا، حنــــا ي دســــتت
 

ــد ــانگ ســاجي  ، دو زن  واســت باي  چــون ن

 صـــد بـــارک اف ، همچـــو ريشـــي  بـــر
 

ــه ــه التوبــــــ ــترفراف، توبــــــ  ! اســــــ

 

* * * 

  



رسا یات رساله هزليات نسيم شمال 

 47م مال 
 

 

 «1مرنارد بلجيكي»گداها با  گفتگوي

 

ــا ــورده المد ايهـ ــاجزان را  ـ ــول عـ ــارد! پـ  اي رنـ
 

 اي جمعي لات و لـوت و نـاتوان را  ـورده    حلله
 

 مـن  ردم هر چه  وردم، هر چه بردم مفتگ   وب

 گــردد چشــمتان از دولــتگ هنگفــتگ مــن      ــور

 

 2بــا حــال ف ــار« تجــريش»شنيدســتم  ــه در  آن

 گفتنـد جمعـي اشـ بار     ـرده مـي  « چيـزر »به  رو
 

ــار  انجمـــن ــرِ چنـ ــل زيـ ــور و  چـ ــته  ـ  آراسـ

 اي؟ ! از چــه مــال مفلســان را  ــوردهمــروت بــي
 

  ردم هر چه  وردم، هر چه بردم مفتگ مـن   وب

 هنگفــتگ مــن  گــردد چشــمتان از دولــتگ    ــور

 

 از جاي  ود قد  ـرد راسـت  « قاسم چلاق» اولار

ــارد اصــلار باز واســت   ــس ــرِ مرن  ن ــرد از دفت
 

 ريزان گفت: اي رندان همه تقصيرِ ماسـت  اش 

ــاتوان را  ــورده   ــز  اي؟ چــه رو حــلِله چــلاق ن
 

  ردم هر چه  وردم، هر چه بردم مفتگ مـن   وب

 هنگفــتگ مــن  گــردد چشــمتان از دولــتگ    ــور

 

  ور  چشمان  با برجست از ميان«  ور حسن» پس

 بـه زور « چيـزر » وران جم   ردي پـول در   بهر
 

 اي مرنـارد! اي از رحـم و از انصـاف دور    گفت

 اي؟ جـان را  ـورده   پول  ورِ عـورِ  سـته   ازچه
 

  ردم هر چه  وردم، هر چه بردم مفتگ مـن   وب

 گــردد چشــمتان از دولــتگ هنگفــتگ مــن      ــور

 

                                                 
 ازندران و استرآباد را به عهده داشتاي رياست گمرکات م چي بلژيکي که دوره ژاک ژوزف مدرنارد: گمرک 0
 فگار، آزرده، غمگين 2



رسا یات رساله هزليات نسيم شمال 

 48م مال 
 

 

ــفيد  پيرمـــردي ــا ريـــش سـ  در مقابـــل رفـــت بـ

ــ  ــي لي ــو  م ــم زِ ت ــد   پرس ــم جدي ــالمِ عل  اي ع
 

 اگر چه صحبتگ حلله نيست در ايران مفيـد  گفت

ــان را  ــورده   از ــد  م ــردگ ق ــول پيرم  اي؟ چــه پ
 

  ردم هر چه  وردم، هر چه بردم مفتگ مـن   وب

 گــردد چشــمتان از دولــتگ هنگفــتگ مــن      ــور

 

 گفـــت:  ـــاي مرنـــاردگ ني ـــو منظـــره پيرزالـــي

 چـره  بـه نـان  شـ  محتـاجيم و تـو در شـب       ما
 

ــخره  ز از ــودي مسـ ــران را نمـ ــا فقيـ ــي، مـ  رنگـ

 اي؟ يـــاقوت و لعـــل ارغـــوان را  ـــوردهة حقـــ
 

  ردم هر چه  وردم، هر چه بردم مفتگ مـن   وب

 گــردد چشــمتان از دولــتگ هنگفــتگ مــن      ــور

 

 استصاحب  گفتا مگر اين ممل ت بي  چل ي 

 اسـت  واجـب و اشـرفي از بهـر تـو گـر      اس ناس
 

 ب اسـت  لفتي بـر ضـعيفان غال ـ    ه هر گردن يا

ــي ــا ب ــه پتحي ــاد! از چ ــران را  ــورده 0ناب  اي؟ و قگ
 

  ردم هر چه  وردم، هر چه بردم مفتگ مـن   وب

 گــردد چشــمتان از دولــتگ هنگفــتگ مــن      ــور

 

 زِ جـا بر اسـت بـا آن تنبلـي    « رجـب تنبـل  » پس

 بتـرد ي سـر بـه رشـت و انزلـي     « منجيلـت »ز  پس
 

 «نايــب ولــي»الهــي زيــرِ زنجيــرت  شــد  گفــت

 اي اصــــلِ گيلانيــــان را  ــــورده  ا لو جملتــــار
 

  ردم هر چه  وردم، هر چه بردم مفتگ مـن   وب

 گــردد چشــمتان از دولــتگ هنگفــتگ مــن      ــور

 

 صد شور و شگـين   با جا بر است زِ«  فچي حسين»پس 

 2تــينلبتدو دنــدانت بــرون آرد بــه ضــربِ    پــس
 

 «نايـب حسـين  »: الهي سوي  اشـانت بتـرد   گفت

 اي دان را  ــوردهدانــد فــلان و بتهمتــ مــي چون ــه
 

                                                 
 قگران يا ده شاهي  واحد پولي در قديم به ارزش نيم 0
 انبري که با آن دندان را از ريشه کشند 2



رسا یات رساله هزليات نسيم شمال 

 49م مال 
 

 

  ردم هر چه  وردم، هر چه بردم مفتگ مـن   وب

 گــردد چشــمتان از دولــتگ هنگفــتگ مــن      ــور

 

 ، آفـرين 0ايـران را بـه پدلتيـ      بـردي پـولِ    وب

ــه   قصــر ــا  ــردي ب ــي بن ــرين« بلجيــ »ييلاق  آف
 

 فشـن  و اشـرفي  ـردي تـو شـلي ، آفـرين       با

ــعرهاي ــرف» ش ــيرين« اش ــورده  ش ــان را    اي زب
 

  ردم هر چه  وردم، هر چه بردم مفتگ مـن   وب

 گــردد چشــمتان از دولــتگ هنگفــتگ مــن      ــور

 

* * * 
  

                                                 
 Politicديپلماسي، کلمه انگليسي  0

 

 



رسا یات رساله هزليات نسيم شمال 

 51م مال 
 

 

 نيست« غين»با  قيمه

 

ــادرش  شـــــبي  د تـــــري گفـــــت بـــــا مـــ

ــه ــب   ـــــ ــانگ اديـــــ ــادر مهربـــــ  اي مـــــ

ــه ــلاف   بـــ ــدون  ـــ ــتن بـــ ــتگ نوشـــ  وقـــ

ــد ــار او بخنديــــــــ ــادر زِ گفتــــــــ  مــــــــ

ــس ــين  پــ ــور عــ ــود: اي نــ ــده فرمــ  از  نــ

ــا ورده  ــ ـ    زِ ــه نـ ــين قيمـ ــاف و زِ غـ  سقـ

ــان ــت   همـ ــالات توسـ ــاف از  يـ ــين و قـ  غـ

ــن ــل    مـ ــون عسـ ــيرين همچـ ــعر شـ ــن شـ  ايـ

  ــــارِ ملــــت در ايــــن دار و گيــــر غــــرض

ــن ــه مد وطـــ ــف نـــ ــلان  0مخّـــ ــود از فـــ  شـــ

 از حـــــرف، آزاد گـــــردد وطـــــن؟  گـــــي

ــراي ــت   بــ ــون لازم اســ ــم قشــ ــن هــ  وطــ

ــون، ــد  قشــــ ــنظم  نــــ ــت را مــــ  ممل ــــ

 مظفّـــــــر شـــــــود از قشـــــــون شهنشـــــــه

ــراي ــت  بـــ ــيم و زر لازم اســـ ــون ســـ  قشـــ

ــه ــت  چــ ــوش گفــ ــامور   ــ ــي نــ  فردوســ

ــي» ــه زر مـــ ــتن  بـــ ــگر آراســـ ــوان لشـــ  تـــ

 

  فــــت در بســــترش   ــــه مــــي  زمــــاني

ــند ــهة نويســــــــ ــب ن تــــــــ  دانگ نجيــــــــ

ــو ــا   بگ ــه ب ــين»قيم ــه  « غ ــا   ــوتد ي ــاف»ب  ؟«ق

 آمـــــد از حـــــرف و اطـــــوار او  وشـــــش

 قيمـــه نـــه قـــاف باشـــد نـــه غـــين      بـــدان

ــي ــس   فقـ ــت و بـ ــت بايسـ ــن و گوشـ  روغـ

 قيمــــه از گوشــــت گــــردد درســــت ! ننــــه

ــتم ــرب   نوشـــ ــوان ضـــ ــه عنـــ ــل بـــ  الماـــ

 درســـــت از و يـــــل و وزيـــــر   نگـــــردد

ــه ــدان    نـــ ــاد از بهمـــ ــردد آبـــ ــم گـــ  هـــ

 از هـــــيس، آبـــــاد گـــــردد وطـــــن؟  ـــــي

 نمـــــون لازم اســـــت  جـــــلادت قشـــــون

 راحتـــــــي را فــــــراهم  نـــــــد  قشــــــون 

ــ  ــون  ممالــــ ــود از قشــــ ــخّر شــــ  مســــ

 و تفنــــ  و  مــــر لازم اســــت   فشــــن 

ــه ــهنامه از گفتــــــــ ـ بـــــــ  زالِ زرة شـــــــ

 «دشـــــــــمنان  اســـــــــتنة او عـــــــــد وز

 

* * * 
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 يك نفر قمارباز هرجز و عربد نامه با ساقي
 

 يــــــاور شــــــرابســــــاقي، امــــــا مت بيــــــا

ــوان ــا  اي مد بخـــ ــي غنـــ ــي بـــ ــي، ولـــ  رنّـــ

ــا ــن     بيـــ ــيشِ مـــ ــا پـــ ــا ميـــ ــر، امـــ  دلبـــ

 مـــــاا، امـــــا نـــــه از  ـــــنه لـــــب بـــــده

ــراي ــوان   بــــ ــرعي بخــــ ــن آوازِ شــــ  مــــ

ــه ــازگي   ــ ــن تــ ــدم  مــ ــدس شــ ــا مقــ  هــ

ــو ــرده چــ ــن  ــ ــروب را مــ ــرك مشــ  ام ت ــ

 عشـــلله مـــن بـــر قمـــار اســـت و بـــس  فقـــي

 واهم و نـــه عـــرق  ـــ مـــي«  نيـــاك» نـــه

 ذ ـــــرِ مـــــن« يـــــا ورق، يـــــا ورق» بـــــوتد

ــار ــااگ  بيـــــ ــلازم بســـــ ــار  اي مـــــ  قمـــــ

 را هبانــــــة حاضــــــر آن ســــــفر ب ــــــن

ــواهم ــ  را    نخ ــن  وش ــر و اي ــن قص ــن اي  م

 آتشــــــين «شــــــمن دوفــــــر »از  مگــــــو

ــو ــي   چـ ــه مـ ــه نُـ ــريفم بـ ــتگ حـ ــورد هشـ   ـ

ــرا ــنه  م ــي»پ ــي ب ــر اســت زِ جــان  ــوش« ب  ت

 شــــاه  وبـــــان در ايــــن روزگـــــار   مــــرا 

ــر ــه   اگــ ــم بــ ــنه آســ ــد  پــ ــت اوفتــ  دســ

 بـــابمطـــرب، امـــا نـــه چنـــ  و رد    بـــزن

 صـــــدا نِـــــي بـــــرايم، ولـــــي بـــــي بـــــزن

 دســـت، لـــي ن نـــه بـــر ريـــشِ مـــن  ب ـــش

 بنــــاز، امــــا نــــه در نيمــــه شـــ ـ    ب ــــن

 بخـــــوان 0رعـــــيآن احتياطـــــاتگ مت بـــــه

ــتم ــدم  گهشـــ ــس شـــ ــاس و اطلـــ  زِ  ربـــ

 ســـــــرِ  صـــــــم مرلـــــــوب را ب ــــــوبم 

ــ ــس   رقعتـ ــت و بـ ــار اسـ ــن زهرمـ ــيشِ مـ  پـ

  شـــــم مـــــن ورق عـــــرق، مـــــي بجـــــاي

 بــــــوتد د تــــــرِ ب ــــــرِ مــــــن 2«ب ــــــارا»

ــن ــار    ب ــ ــه نــ ــور و غنچــ ــتم از پاســ  مســ

ــرو ــي گــ ــدان  را  مــ ــ  ششــ ــم مدلــ  دهــ

ــاور ــاي درتو ورق بيــــــ ــهــــــ    راشــــــ

 هي را ببــــــين اغــــــ 3رفگــــــود نمتشُــــــ

ــم ــي   غــ ــا آه و اوه مــ ــه بــ ــورد و غصّــ   ــ

ــي رخ  ــ ب ــي از گُ ــوش رد لب ــان   ــت    ــر اس  ت

ــان ــار  همـ ــاه»چـ ــا  « شـ ــت بـ ــار« آس»اسـ  يـ

 چنگـــال مـــن هرچـــه هســـت اوفتـــد     بـــه

                                                 
 احتياطات رعايت شده شرعي و ديني 0
 با ارا ، نوعي بازي ورق 2
 نوعي بازي با ورق است راه آهن به زبان فرانسه است و در مصرف دوم به معنیدر مصرع اول به معنی  3
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ــرم ــي»زِ  بگيــ ــي بــ ــسِ « بــ ــور« آس»پــ  جــ

ــي» زِ ــي بــ ــرباز»و « بــ ــف « ســ ــاهگ ظريــ  شــ

 زنــــــم مــــــي حــــــرفگ غلــــــي  مپنــــــدار

ــر ــير اگ ــاق   و ش ــد، ط ــم نش ــت و   ــي ه  جف

 «ســـه  ـــال»و « چارقـــاپ»فتـــواي مـــن  بـــه

ــتم ــي    بگشـــ ــالم بســـ ــرافگ عـــ ــه اطـــ  بـــ

ــي ــوتد  ي ـــ ــان بـــ ــم و عرفـــ ــبِ علـــ  طالـــ

ــز ــار    بجــ ــر قمــ ــقم بــ ــن عاشــ ــه مــ  آن ــ

ــوان ــتگ   مخــ ــيشِ مــــن ح مــ  فلســــفه پــ

ــي ــت؟    ترقّ ــيل چيس ــه تحص ــب، چ ــه م ت  چ

 رياضـــــــي بـــــــوتد دردســـــــر حســـــــابِ

 هــاي مرلــوا چيســت   زيــن ســخن  غــرض

ــه ــده؟     بـ ــالي شـ ــز  ـ ــه تبريـ ــه  ـ ــن چـ  مـ

 مـــن چـــه  ـــه محصـــور شـــد اردبيـــل؟ بـــه

ــوتد ــرِ    بـ ــر سـ ــن بـ ــ گ مـ ــرد »جنـ ــه نـ  «تختـ

 بـــــازانگ جنـــــ ، الحريـــــف!   تختـــــه الا

  نــــد در تختــــه طاســــم صــــدا مــــي چــــو

ــش» ــ  شـــ ــه « و يـــ ــرم درِ  انـــ  را بگيـــ

 را 0«افشـــار»ببنـــدم مـــن  « بـــا يـــ   ســـه»

ــلله ــان معلّــ ــد   زنــ ــون بيايــ ــور»چــ  2«دو  ــ

ــد ــطرنه را بياريــــــــ ــبابِ شــــــــ  اســــــــ

 يــــ  تــــوپ بــــاج از اميــــرِ  جــــور  بــــه

ــا ــف   حناهـــ ــشِ حريـــ ــه ريـــ ــدم بـــ  ببنـــ

ــير   ورق ــد، شـ ــر نشـ ــي  و گـ ــي مـ ــم  ـ  زنـ

 پـــول از حريفـــان ربـــايم بـــه مفـــت      ـــه

ــ بِــــه  انگ  ــــوش  ــــي و  ــــالاز ماهرويــ

 هـــــر  ســـــي ة عشـــــلله در  لــــ ـ بـــــوتد

ــي ــود   ي ــــ ــان بــــ ــلِله روي  وبــــ  عاشــــ

ــراي ــار   بـــــ ــه  مـــــ ــارم هميشـــــ  قمـــــ

 «گنجفـــــه»ح مـــــتگ علـــــمِ مـــــن  بـــــوتد

ــل چيســت؟  معــارف  چــه صــنعت، چــه ت مي

ــر  زِ ــعف آرتد بصـــــــ ــا ضـــــــ  جررافيـــــــ

ــدانم ــو رات» نـ ــروطه»و « دمـ ــت« مشـ  چيسـ

ــت ــده    ح ومـــ ــالي شـــ ــامِ اهـــ ــه  ـــ  بـــ

 يـــا رشـــت گشـــته پـــر از قـــال و قيـــل      و

ــرد؟  ينـــــــــد جا  مـــــــــردانگ روزِ نبـــــــ

ــا يانگ ــف!  تماشــــــ ــ ، الحريــــــ  زرنــــــ

  نــــد  نــــدا مــــي« هتــــل متــــن مبــــارز» بــــه

 رهگ  صــــــــــم ديوانــــــــــه را ببنــــــــــدم

ــازم ــار را   بنـــــ ــاسِ سرشـــــ ــرِ طـــــ  ســـــ

ــور    دو ــاي نــ ــرقِ دريــ ــود غــ ــمم شــ  چشــ

ــد ــه را  بريزيـــــــ ــرون رنـــــــ  از دل بـــــــ

                                                 
  انة پنجم در بازی تخته نرد 0
 دجفت يه در بازی تخته نر 2
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ــرا ــاتي چ ـــــار؟    مـــ ــا گـــــداي دهـــ  بـــ

ــه ــام   نـ ــه جـ ــلله بـ ــه عاشـ ــه نُقلـــم، نـ  مايـــل بـ

 

ــه ــار؟   بــ ــي چ ــ ــروسِ هراتــ ــر  و  ــ  مــ

ــار ــلام!   قمــ ــن، والسّــ ــوقِ مــ ــت معشــ  اســ

 

* * * 
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 بلژيكي« سسهن»به  راجع
 

ــا ــهزاده  ايهــــ ــلام« هنســــــس»الشــــ  الســــ

ــي ــرده   ملتـــ ــس  ـــ ــوار و مفلـــ  اي را  ـــ

 آ ـــــر دعـــــوي شـــــاهي  نـــــي ترســـــم

 ازيــــن بــــا مــــا ســــتم اري م ــــن  بــــيش

ــتي ــدارمري    واســـ ــود ژانـــ ــل شـــ  منحـــ

ــو ــدي    تـ ــا شـ ــم مـ ــم و رسـ ــا اسـ ــرف بـ  طـ

ــي ــي مـ ــه؟   دهـ ــه چـ ــت را  ـ ــف، ملّـ  تخفيـ

 رقصـــاني از جفـــت و  لـــ    مـــي گربـــه

ــه  ــ   ات  يسـ ــر اسـ ــت پـ ــن ملـ ــول ايـ  تاز پـ

 مجـــــالس اهـــــل ايـــــران روز و شـــــب در

ــعلِ ــا  مشـــــ ــم مـــــ ــاري ي آورديـــــ  تـــــ

ــال ــوده   حــ ــل بــ ــوم غافــ ــد معلــ ــد شــ  انــ

 مرنـــــارد، هنســـــس را فـــــدا شـــــود مـــــي

ــه ــل بل ــــ  هنســــــس در مقامــــــات عمــــ

ــيش ــه  پــــ ــس حاليــــ ــدات هنســــ  تهديــــ

 وزيـــــــر ماليـــــــه! حالـــــــت چِنـــــــه؟ اي

 حـــــدي  آمـــــد  ـــــه در قعـــــر دترك در

ــون ــي  چـ ــي مـ ــه عاصـ ــرو  بـ ــي فـ ــد نيشـ   نـ

ــر ــي   ف ـ ــرب و افعـ ــر عقـ ــن بـ ــت  ـ  درسـ

 افعـي هـر چـه  ـورد و هـر چـه  ـرد        چون ه

 عقــــــرب هنســــــسِ والامقــــــام هســــــت

 در دولاب بــــا صــــد قيــــل و قــــال    دوش

ــتم ــت؟  گفـ ــات چيسـ ــاع و ترتيبـ ــن اوضـ  ايـ

ــد ــلام  شــ ــو مــــس، الســ ــا زِ تــ  طــــلاي مــ

 اي را مـــــس  ـــــرده ! نقـــــره اف بـــــارك

  ـــواهي  نـــي   زانـــه هـــر چـــه مـــي    در

ــاي ــن   جــ ــاري م ــ ــين و بيعــ ــود بنشــ   ــ

ــارك ــو ري   اف بــ ــن نــ ــا ايــ ــو! بــ ــر تــ  بــ

 مـــا  ـــوردي و  صـــم مـــا شـــدي      نـــان

ــي ــي مـ ــه؟    نـ ــه چـ ــت را  ـ ــد، دولـ  تهديـ

ــر ــ ؟  آ ـ ــلّله نمـ ــد حـ ــه شـ ــؤمن! چـ  اي مـ

ــر ــاي غرغــر اســت؟     ديگ ــالم! چــه ج  اي ظ

 گفتنــــد بــــا وجــــد و طــــرب مــــي جملــــه

ــادم ــي آورد  ـــــ ــا بلژي ـــــ ــم مـــــ  يـــــ

 انـــد  ي ـــدل بـــوده « مرنـــارد»و  «هنســـس»

 گـــردد از نـــا ن جـــدا؟ مـــي گـــي  گوشـــت

ــي ــود مـــ ــدل  شـــ ــيس البـــ ــارد را ـــ  مرنـــ

  ــــــا ف وزيــــــرِ ماليــــــه شــــــود مــــــي

ــر ــه؟  زيــــ ــت چِنــــ ــدات، احوالــــ  تهديــــ

ــي ــرك   عقربــــ ــياه و چنبــــ ــد ســــ  باشــــ

 وجــــ عاصــــي زِ افعــــي چــــاره شــــود مــــي

 دزدگ نخســــت رحمــــت بــــر  فــــن   بــــاز

ــرم ــرد  لاجـــ ــت ن ـــ ــر دولـــ ــد بـــ  تهديـــ

 رنــــــارد باشــــــد، والســــــلامآن م افعــــــي

 از غــــــولِ بيابــــــاني ســــــئوال    ــــــردم

 و اينگونــــه تهديــــدات چيســــت؟ هنســــس



رسا یات رساله هزليات نسيم شمال 

 55م مال 
 

 

ــت ــي   گف ــه م ــي   ــن ميش ــت!  اي ــز اس ــي ب  بين

ــه ــي   اينهمـ ــس مـ ــه هنسـ ــل  ـ ــل قُـ ــد قُـ   نـ

 ميــــــــانگ آش مــــــــا زردك بــــــــوتد   در

 

 اســت 0زمپدــگويــد تمــامش قُ  چــه مــي  هــر

ــو ــس   همچ ــت و ف ــان اس ــي  غلي ــس م ــد ف   ن

ــا اردك بــــــوتد!  د ــــــداي ــهرِ مــــ  شــــ

 

* * * 

  

                                                 
 دعاوي دروغين 0
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 شلاق

 

 مــــزن! چتشــــم، ببســــتم دو دســــت دســــت

 مـــــزن! قطـــــ  نمـــــودم ســـــخن حـــــرف

ــيس ــوان م    هـ ــخن عنـ ــن سـ ــم! ايـ ــننفهـ   ـ

 شـــــوم،  ـــــور شـــــوم،  ـــــر شـــــوم  لال

 رتوي همچــــو  ــــران زيــــرِ بــــار    چنــــد

 

ــت   راه ــايم ش ســـ ــم، دو پـــ ــرو! چشـــ  مـــ

ــلله ــن  نطـــ ــتم دهـــ ــم، ببســـ ــن! چشـــ  م ـــ

 فهمـــــي انســـــان م ـــــن بـــــي  ـــــواهشِ

 محـــال اســـت  ـــه مـــن  ـــر شـــوم!  ليـــ 

ــر ــرآر  ســـــ ــريّت بـــــ ــاي بشـــــ  زِ فضـــــ

 

* * * 
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 شنوا كو؟ گوش

 

ــا ــانون  ــدا  ــو؟    ت ــه ق ــره   ــد  شــي نع  چن

 بـه عـرضِ فقـرا  ـو؟     ه دهد گـوش   آن س

ــازار  مـــردم ــه بـ ــد بـ  همگـــي مســـت و ملگنـ

ــا  ــو؟  انصــاف ــا و صــفت و شــرم و حي  و وف

 علـــم و ترقـــي همـــه آفـــاق عـــوض شـــد در

ــا ــو؟    م ــا   ــين راهنم ــم و يق ــوي عل ــه س  را ب

 مشعشــــ  0همــــه از  لعــــتگ تــــوراس عــــالم

 پي ــر مــا  لعــت مــوزون و رســا  ــو؟      در

ــاتگ»ة دوره مگــر دور ايــن  اســت 2«الجــحگ ربّ

 نمــــا  ــــو؟  انگشــــتة رپيشــــهن مــــردان

ــه امـــــروز ــا  انـــ ــينند  جميـــــ  علمـــ  نشـــ

ــر ــو؟    ب ــزا   ــالِ ع ــن ش ــم دي ــا از غ ــردن م  گ

 لّــــاســــت آمد همســــايه عروســــية  انــــ در

ــو؟    آن ــا   ــمتگ م ــود قس ــه ش ــاتي   ــاخِ نب  ش

 دو صــد غلرلــه بــر گنبــد گــردون     اف نــده

ــوش ــو؟   جــ ــلا  ــ ــا و فضــ ــا و فقهــ  علمــ

ــر ــي     ب ــه قصاص ــي ن ــه تقاص ــل، ن ــي و قات  زان

 ســـئله ح ـــم علمـــا  ـــو؟در ايـــن م امـــروز

 است و قمـار اسـت    گوشه بساطي زِ شراب هر

ــو؟     اي ــما   ــروفگ ش ــه مع ــر ب ــجديان! ام  مس

ــو؟  ــنوا  ـ ــوش شـ  گـ

ــو؟  ــنوا  ـ ــوش شـ  گـ

ــزار  از ديـــن شـــده بيـ

ــو؟  ــنوا  ـ ــوش شـ  گـ

 ا ــلاق عـــوض شـــد 

ــو؟  ــنوا  ـ ــوش شـ  گـ

 خلّــــــ گرديــــــد مد

ــو؟  ــنوا  ـ ــوش شـ  گـ

 يا قحـي رجـال اسـت   

ــو؟  ــنوا  ـ ــوش شـ  گـ

ــد  ــاتم ديننــــ  در مــــ

ــنو  ــوش شـ ــو؟گـ  ا  ـ

 بــــه، بــــارك اف بــــه

ــو؟  ــنوا  ـ ــوش شـ  گـ

 «گگرِمـــافون»صـــوت 

ــو؟  ــنوا  ـ ــوش شـ  گـ

 اي مـــردك عاصـــي 

ــو؟  ــنوا  ـ ــوش شـ  گـ

 ديگــي ســرِ بــار اســت

ــو؟  ــنوا  ـ ــوش شـ  گـ

                                                 
 سرور و پيشوا 0
 زنان حرم 2
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 ي ـي رحـم و مـروّت بـه  جـا رفـت؟       پرسيد

ــي ــو؟    مرغ ــوا   ــه ه ــا را ب ــه م ــرتد  اغ ــه ب   

 معــارف  ــه جوانــان همــه بردنــد     حلــواي

 پـا  ـو؟   لوطي حسن! قسـمتگ درويـش  تـه    آ

 دايـــران ز معـــارف همـــه دورنـــة نيمـــ يـــ 

ــدر ــتم  ان ــورانگ س ــف   ــو؟    ــا   ــده عص  دي

ــديم ــته   ديـ ــه دسـ ــته بـ ــرا دسـ ــاغي فقـ ــه بـ  بـ

ــاد ــو؟   فريـ ــا  ـ ــرفگ مـ ــه: اشـ ــيدند همـ   شـ

 

ــت   ــوا رف ــه ه ــتم ب  گف

ــو؟  ــنوا  ـ ــوش شـ  گـ

 در مدرســـه  وردنـــد

ــو؟  ــنوا  ـ ــوش شـ  گـ

ــد  ــل و  ورن ــي ش  نيم

ــو؟  ــنوا  ـ ــوش شـ  گـ

ــته  ــبزه نشســ ــر ســ  بــ

ــو؟  ــنوا  ـ ــوش شـ  گـ

 

* * * 
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 مصلحت

 

ــب ــدانم ع شـــ ــلا نـــ ــت، اي مـــ ــد اســـ  يـــ

ــوتد ــزون    بـــ ــاد افـــ ــن از هفتـــ ــر مـــ  عمـــ

 باشــــــد زنگ پيــــــري بــــــه  انــــــه مــــــرا

 گيــــــرد از بهــــــرم بهانــــــه مــــــي ولــــــي

 گـــــلة د تـــــري چـــــون دســـــت بديـــــدم

ــم ــي  دلـــ ــر مـــ ــل  پـــ ــد بلبـــ ــد ماننـــ  زنـــ

 

ــرم؟   زر ــا نگيــــ ــرم يــــ ــزن بگيــــ  از مخــــ

ــا ــرم؟  بفرمـــــ ــا نگيـــــ ــرم يـــــ  زن بگيـــــ

 زنـــد هـــر صـــبح شـــانه    ريشـــم مـــي  بـــه

ــخ ــرم؟   نـــ ــا نگيـــ ــرم يـــ ــوزن بگيـــ  و ســـ

 از قلـــــب مـــــن صـــــبر و تحمـــــل بـــــودر

 ارزان بگيـــــــرم يـــــــا نگيـــــــرم؟ بگـــــــو
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 جواب

 

 اف بـــــه تـــــو بـــــا اعتقـــــاد    بـــــارك اي

ــوب  ــ  ـــ ــالي بـــ ــاد ه  يـــ ــرت اوفتـــ  ســـ
 

  ـــــــوش نيـــــــتگ ني ونهـــــــاد مـــــــؤمن

ــر ــر    د تــ ــن بگيــ ــد فــ ــه صــ ــا يزه بــ  پــ
 

ــهدي ــر  مشـــ ــرو زن بگيـــ ــن! زود بـــ  حســـ

 

ــال ــوب  فـ ــوب اســـت  ـ ــو  ـ ــال تـ  زدم، فـ

ــزل ــوب    منـ ــت  ـ ــوب اسـ ــو  ـ ــال تـ  امسـ
 

ــال  ــوب   طـ ــت  ـ ــوب اسـ ــو  ـ ــال تـ  و اقبـ

 بــــه تجــــريش تــــو مســــ ن بگيــــر     زود
 

ــهدي ــر  مشـــ ــرو زن بگيـــ ــن! زود بـــ  حســـ

 

ــال ــن   فــ ــه  ــ ــده، دنبالــ ــوب آمــ ــو  ــ  تــ

 ي ــــي د تــــر نُــــه ســــاله  ــــن     ف ــــر
 

ــوي  انــــ ـ  رو ــه ســـ ــهة بـــ   ـــــن 0دلّالـــ

ــو نمـــي گـــر ــر  تـ   ـــواهي، واســـه مـــن بگيـ
 

ــهدي ــر  مشـــ ــرو زن بگيـــ ــن! زود بـــ  حســـ

 

ــن ــال    اي ــيش و ح ــن ع ــد اســت، ب  ــب عي  ش

ــ ــ يبســــ ــال و بِــــ ــزه و پرتقــــ  ه و  ربــــ
 

ــوال   رو ــا جـــ ــر بـــ ــازار بخـــ ــوي بـــ  2ســـ

ــاهي ــر  مــــ ــن بگيــــ ــاول و روغــــ  و قرقــــ
 

ــهدي ــر  مشـــ ــرو زن بگيـــ ــن! زود بـــ  حســـ

 

 تــــــو اســــــباب عروســــــي بخــــــر    زود

ــنس ــان  جــــ ــي»زِ د ــــ ــر« يروســــ  بخــــ
 

 بخـــــر، چـــــا ي روســـــي بخـــــر    قنـــــد

  ـــــودت پيـــــرهنِ تـــــن بگيـــــر    بهـــــر
 

ــهدي ــر  مشـــ ــرو زن بگيـــ ــن! زود بـــ  حســـ
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 جهـــــان تـــــو هفتـــــاد بـــــوتد در   عمـــــر

ــيش ــان   پـــــ ــا امتحـــــ ــان بنمـــــ  حريفـــــ
 

 بابـــــــــات! جـــــــــواني جـــــــــوان ارواآ

ــي ــر   د تر ــ ــن بگيــ ــل سوســ ــون گــ  چــ
 

ــهدي ــر  مشـــ ــرو زن بگيـــ ــن! زود بـــ  حســـ

 

 زنهـــــات ســـــوا  ـــــن، ســـــوا    منـــــزل

ــش ــا    ريــ ــن، حنــ ــا  ــ ــز زِ حنــ ــو قرمــ  تــ
 

 شـــــدي پيـــــر، حيـــــا  ـــــن حيـــــا  پيـــــر

ــر ــگُة دود 0زنخــــــت بــــ ــر 2نلخ ــــ  بگيــــ
 

ــهدي ــر  مشـــ ــرو زن بگيـــ ــن! زود بـــ  حســـ

 

ــرهگ  زود ــر همــــ ــد»بخــــ ــاجي مفيــــ  «حــــ

ــدگ ــازه عرو   عيــ ــا تــ ــو بــ ــتــ ــعيدســ  ت ســ
 

 و ليــــــره و شــــــاهي ســــــفيد   اشــــــرفي

ــ ــر ة  وشـــ ــرمن بگيـــ ــو زِ  ـــ ــهّت تـــ  لـــ
 

ــهدي ــر  مشـــ ــرو زن بگيـــ ــن! زود بـــ  حســـ

 

ــيس ــزن  هــ ــدل دم مــ ــ  و جــ ــن جنــ  ازيــ

 بــــده، معر ــــه بــــر هــــم مــــزن      پــــول
 

ــه ــه    تيشــ ــن ريشــ ــه ايــ ــزن دبــ ــادم مــ  مــ

ــن ــان دامـــــ ــر  3 فتـــــ ــتن بگيـــــ  ت هتمـــــ
 

ــهدي ــر  مشـــ ــرو زن بگيـــ ــن! زود بـــ  حســـ

 

ــار ــاق   چــــ ــه قلچمــــ ــر داري همــــ  پســــ

ــر ــتياق   ف ــــ ــن زِ ره اشــــ ــه زن  ــــ  ســــ
 

ــان را طـــــــــلاق زود  بـــــــــده مادرشـــــــ

 بـــه   فـــت مشـــعل روشـــن بگيـــر     شـــب
 

ــهدي ــر  مشـــ ــرو زن بگيـــ ــن! زود بـــ  حســـ
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 تــــو در همــــه طهــــرون مــــنم    مخلــــص

ــاد ــردنم   بـــ ــن گـــ ــه ايـــ ــو بـــ ــالِ تـــ  وبـــ
 

 تــــو بــــا دشــــمنِ تــــو دشــــمنم     جــــونگ

ــول ــالِ  پــــ ــده، مــــ ــر   بــــ ــيّن بگيــــ  معــــ
 

ــهدي ــر مشـــ ــن! زود بـــ ــرحســـ  و زن بگيـــ

 

 پــــــــروس« آيــــــــروپلان»مــــــــزن از  دم

ــانگ ــروس   جـــ ــز عـــ ــانگ عزيـــ ــو و جـــ  تـــ
 

ــيس ــحبتگ   هــ ــن صــ ــو»م ــ  و روس« ورشــ

ــر  عــــارض ــه دامــــن بگيــ ــه بــ  چــــون لالــ
 

ــهدي ــر  مشـــ ــرو زن بگيـــ ــن! زود بـــ  حســـ

 

ــرده ــو    ــ ــت، مگــ ــخص  يانــ ــلان شــ  فــ

ــحبت ــو   صــــ ــت مگــــ ــلام و ديانــــ  اســــ
 

 شـــــده برشـــــرع اهانـــــت، مگـــــو    يـــــا

 بگيـــــر« ا رمـــــن»چـــــين، لعبـــــتگ  آفـــــتگ
 

ــه ــر  ديمشـــ ــرو زن بگيـــ ــن! زود بـــ  حســـ

 

 شـــــريف تـــــو مبـــــارك بـــــوتد    عيـــــد

 چــــارك بــــود!  قــــوا تــــو ســــه  ة دنبــــ
 

ــر ــود   بـــ ــارك بـــ ــاجِ تبـــ ــو تـــ ــر تـــ  ســـ

ــه ــرِ  قيمـــ ــور، مـــ ــر  بخـــ  فگستـــــنجن بگيـــ
 

ــهدي ــر  مشـــ ــرو زن بگيـــ ــن! زود بـــ  حســـ
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 اشعار

 
 از دســــتگ چــــرخ  ــــرد آمــــاس    دلــــم

 وقـــــــــت غـــــــــروب پرســـــــــيدم دوش

ــتمش ــي  گفـــ ــو مـــ ــده از تـــ ــم بنـــ  ترســـ

 تشـــويش بخـــواه بـــي  چـــه  ـــواهي  هـــر

ــنم ــداي جهـــــــان   مـــــ ــروز مقتـــــ  امـــــ

ــتمش ــز؟   گفــ ــود قرمــ ــون شــ ــش چــ  ريــ

ــتمش ــود؟   گفـــ ــفيد شـــ ــان ســـ  دل چِســـ

ــتم ــد؟   گفـــ ــا آمـــ ــول از  جـــ ــن پـــ  ايـــ

 المـــاس و ســـن ، فـــرقش چيســـت؟ گفـــتم

 بهــــــاري چيســــــت؟ة ميــــــو گفــــــتمش

 بچـــــه دارد؟ گفـــــت   ميـــــوه گفـــــتمش

 آقــــــا! امــــــامِ اول  يســــــت؟   گفــــــتم

ــتمش ــورم؟   گفــ ــون بخــ ــلله چــ ــال  لــ  مــ

 وم مفلــــس؟آ ــــر چســــان شـــ ـ  گفــــتم

 ايـــن جنـــ   ـــي تمـــام شـــود؟     گفـــتم

ــون ــا   چـــ ــتمش، گفتـــ ــروطه گفـــ  زِ مشـــ

 

ــ   داد ــا س و نمـــ ــن نـــ ــناس از ايـــ  نشـــ

ــ لي ــاس  مشـــــــ ــد از ابوالعبّـــــــ  چنـــــــ

 هــــراس و منمــــاي هــــيس  ــــوف گفــــت

 وســـواس چـــه  ـــواهي بپـــرس بـــي    هـــر

ــنم ــاس  مـــــ ــاحبِ انفـــــ ــروز صـــــ  امـــــ

 گفــــــــت از حنــــــــا و از رونــــــــاس زود

ــت  مــــاسة از شــــيرِ گــــاو و  اســـ ـ  گفــ

ــت ــا و ا گفــــــ ــاسز قگاز  يميــــــ  0رطــــــ

ــت ــاس   گفـــ ــد المـــ ــن  زاده شـــ  از ســـ

ــت ــواس    گفـ ــر و ريـ ــت و  نگـ ــارا اسـ  قـ

 گـــــــيلاس!ة بـــــــوتد بچــــــ ـ آلوبـــــــالو

 گفــــــت حضــــــرت عبّــــــاس!   دفعتــــــار

 2فــــــلاسبنمــــــاي دعــــــوي اگ  گفــــــت

ــه لبــــاس  گفــــت ــله زن بــ  ده رنــــ  وصــ

  ــــنم احســــاس مــــن هــــم نمــــي گفــــت

ــل» ــاس  قُــــ ــرتب النّــــ ــا بِــــ ــوذُ رنــــ  «ا عــــ

 

* * * 
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 ادبيات

ــه  ســر ــه رو ب ــه، پابرهن ــم مــي هــرانطبرهن  روي

 رويـم  براي نون سنگ ، تـوت شـمران مـي    از

 

  وريم وطن بر باد شد، ما روز و شب مگي مي گر

  ــوريم شــراب  شــ مش قــزوين پيــاپي مــي از
 

ــاده ــه  ب ــا م ــورِ   ب ــانگ  ش ــي« ري»طلعت ــوريم م   

 رويـم  بطـري، همـدگر را جملـه قربـان مـي      پاي
 

ــه طهــران مــي  ســر ــه رو ب ــه، پابرهن ــم برهن  روي

 

 ق اسـت، بايـد رفـت آب سـرد  ـورد     ييلا فصل

 ايــران در حقيقــت لطمـه از نــامرد  ــورد   ـاك 
 

 بايــد شــراب زرد  ــورد    بــاب بّــره مــي   بــا

 رويـم  و واويلا!  ـه بـا  ـواري از ايـران مـي      آه
 

ــه طهــران مــي  ســر ــه رو ب ــه، پابرهن ــم برهن  روي

 

 و اح ام  ـدا افسـانه شـد، مـا را چـه غـم؟       شرع

 را چـه غــم؟ گـر وارد ايـن  انــه شـد مـا      اجنبـي 
 

 شـد، مـا را چـه غـم؟     0 خانهو بازار شـيرت   وچه

ــير  يابــان مــي     مــا  رويــم بــراي گــردش و س
 

ــه طهــران مــي  ســر ــه رو ب ــه، پابرهن ــم برهن  روي

 

ــي  در ــار چشــمه م ــهاي گــرم  ــورد   ن ــد غ  باي

 ست، بايـد چـرم  ـورد    سنگ  گر بدين سختي نان
 

 بايـد پـلاي نـرم  ـورد     دندان نيست، مي چون ه

ــا ــانوا  م ــوي ن ــه  س ــراي لقم ــي  ب ــان م ــم اي ن  روي
 

ــه طهــران مــي  ســر ــه رو ب ــه، پابرهن ــم برهن  روي

 

 دانيم دين و مههب و ناموس چيسـت؟  چه مي ما

 دعــوا  يــال انگلــيس و روس چيســت؟ انــدرين
 

 چه؟ مازندران چه؟ گنبد قابوس چيسـت؟  رشت

ــا ــان مــي  م ــراي منصــب و القــاب و فرم ــم ب  روي
 

ــه طهــران مــي  ســر ــه رو ب ــه، پابرهن ــمر برهن  وي
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 بايـد زدن  شب شد، بـا حريفـان سـاز مـي     چون ه

 بايـد زدن  مـي « شـهناز »و هم « شور»و « بيات» هم
 

ــاز ــي   ســ ــه و آواز مــ ــا نرمــ ــد زدن را بــ  بايــ

ــا ــي » ب ــام گيل  ــي « مق ــفاهان م ــوي ص ــم س  روي
 

ــه طهــران مــي  ســر ــه رو ب ــه، پابرهن ــم برهن  روي

 

 ســفر مقصــود مــا قطــ  منــازل بــود و بــس  زيــن

 مــدا ل بــود و بــسگــويم  يــال مــا  مــي فــاش
 

 آوردن از  ــارج بــه دا ــل بــود و بــس ميهمــان

 رويــم بــراي د ــل از قــزوين بــه طهــران مــي  از
 

ــه طهــران مــي  ســر ــه رو ب ــه، پابرهن ــم برهن  روي

 

 ما صحبت م ن با دوست از توپ و تفن  پيش

 قلندر! گر به ما شـد روز دعـوا عرصـه تنـ      اي
 

 مرشـد وقـتگ بيهوشـي بـوتد عـالم جفنـ        گفت

ــا ــي « منتشــا» چمــاقِ ب ــدان م ــا ســوي مي ــم م  روي
 

ــه طهــران مــي  ســر ــه رو ب ــه، پابرهن ــم برهن  روي

 

 طلعــت  يابــان را ضياســت   رخ  وبــانگ متــه  از

 زار و  افــه الحــلله باصفاســت مرــرب لالــه وقــت
 

 بگــويم آفتــاب و ماهشــان،  يلــي بجاســت گــر

 رويـم  درشـ ه تـا بـه تجـريش و جمـاران مـي       با
 

ــه طهــران   ســر ــه رو ب ــه، پابرهن ــم مــيبرهن  روي

 

 گفــــت آملّــــا علــــي منبــــر بارهــــا مــــي روي

ــاهيِ ــا م ــوه  دري ــو، مي ــ  س ــي  زِ ي ــات جنگل  ج
 

 بينـد بـه رشـت و انزلـي     قحطي  س نمـي  رن 

 رويـم  گـيلان مـي    ه قحطي شد، به سوي رشت و تا
 

ــه طهــران مــي  ســر ــه رو ب ــه، پابرهن ــم برهن  روي

 

* * * 
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 رنجبر هارباب با فعل گفتگوي

 

ــل آ   ــم دا  ــو ه ــه! ت ــروز اي فعل ــدي ام  دم ش

ــرزا ق   ــرا مي ــاره چ ــش بيچ ــروز؟ مش  ــدي ام  م ش

 

ــدا راه نـــــداري  ــان بخـــ  در مجلـــــس اعيـــ

  ينـــــه بجـــــز آه نـــــداري بـــــية در ســـــين
 

ــداري    ــراه نـ ــه همـ ــيم بـ ــه زر و سـ ــرا  ـ  زيـ

 چون پيـر نـود سـاله چـرا  ـم شـدي امـروز؟       
 

ــروز؟    ــدي ام ــم ش ــرزا قشمش ــرا مي ــاره چ  بيچ

 

 هر  س  ه به اقبالِ ظفـر صـاحبِ مـال اسـت    

ــر ــت   ام ــال اس ــه  م ــلّي ب ــال مس ــين، م  وز يق
 

 است و جـلال اسـت    اندر همه جا صاحب جاه

 احمــلله! تــو بــراي چــه مصــمّم شــدي امــروز؟ 
 

ــروز؟    ــدي ام ــم ش ــرزا قشمش ــرا مي ــاره چ  بيچ

 

ــاوات   ــاب، مسـ ــه اربـ ــه بـ ــد فعلـ ــز ن نـ  هرگـ

ــوسِ لات     ــزن اي بوالهـ ــلا مـ ــول تقـ ــي پـ  بـ
 

 هرگــز نشــود صــاحب امــلاك دمــو رات    

ــلّ    ــر مس ــو در فق ــه ت ــرا   ــروز زي ــدي ام  م ش
 

ــروز؟    ــدي ام ــم ش ــرزا قشمش ــرا مي ــاره چ  بيچ

 

 پـول اگـر طـاق بيـاري همـه جفـت اســت        بـي 

 مردم همه گويند  ه اين پوست  لفـت اسـت  
 

 اسـت   چون پول نداري، همه جا حـرفگ تـو مفـت   

ــروز؟     ــدي ام ــم ش ــاو مجسّ ــرا گ ــدبخت! چ  ب
 

ــروز؟    ــدي ام ــم ش ــرزا قشمش ــرا مي ــاره چ  بيچ

 

ــاه     ــم و ج ــل و عتل ــاحب طب ــا ص ــيمم  و جلال

 مــــا دا ــــل اعيــــان و و بزرگــــان رجــــاليم
 

ــاليم    ــال و منـ ــم و مـ ــاو و حشـ ــا وارا گـ  مـ

 بــا مــا تــو چــرا همــره و همــدم شــدي امــروز؟
 

 ؟امـروز اي  اك به سر! ميرزا قشمشم شـدي  
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ــن اي ف  ــزن و جــان ب   ــية علــچ ــش ب ــول ب  پ

ــه    ــن اي فعل ــحرا ف  ــه ص ــه ب ــي قاليچ ــول ب  پ
 

 ــ ــزم شــ ن اي فعل ــولة جنگــل رو و هي ــي پ  ب

 م شـدي امـروز؟  م    ـ   ـة چون عاشلله آن طـرّ 
 

ــروز؟    ــدي ام ــم ش ــرزا قشمش ــرا مي ــاره چ  بيچ

 

ــما لات و گدا يــد     ــت و آســوده، ش ــا راح  م

ــد     ــه ما ي ــاج ب ــه محت ــت هم ــت و دول  در نعم
 

 زده، جــــزوِ فقرا يــــد  عريــــان و فلا ــــت 

ــروز  ــدي امـ ــم شـ ــروطه مفخّـ ــد زِ مشـ  هرچنـ
 

ــروز؟    ــدي ام ــم ش ــرزا قشمش ــرا مي ــاره چ  بيچ

 

 شـــلله م ـــن صـــحبت، از درس مـــزن دم از م

ــزن دم    ــرس م ــرق و چت ــراب و ع ــو ش  در هج
 

 از مدرســـه و هندســـه بـــا تـــرس مـــزن دم    

 با چترس و عرق دشـمنِ مح ـم شـدي امـروز    
 

ــروز؟    ــدي ام ــم ش ــرزا قشمش ــرا مي ــاره چ  بيچ

 

ــت    ــه از ماس ــرافت هم ــوليم، ش ــا صــاحبِ پ  م

ــه از ماســـت  ــرامينِ ح ومـــت همـ ــوانگ فـ  عنـ
 

 مـه از ماسـت  املاك و د ـا ين و عمـارت ه  

ــروز    ــدي امـ ــالم شـ ــر عـ ــ  دردسـ ــو باعـ  تـ
 

ــروز؟    ــدي ام ــم ش ــرزا قشمش ــرا مي ــاره چ  بيچ

 

ــم   ــره داريــ ــا  ــ ــو بــ ــار چلــ ــا اولِ افطــ  مــ

ــم   ــره داريـ ــاب و بـ ــنجان و  بـ ــاهي و فسـ  مـ
 

ــم ا   ــم شــربت و شــيريني و ه ــه ــم 0رهفشُ  داري

 بــا مــا بــه ســرِ ســفره تــو محــرم شــدي امــروز 
 

ــروز؟    ــدي ام ــم ش ــرزا قشمش ــرا مي ــاره چ  بيچ

 

 ** * 
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 چهارده نفر در يك مجلس صحبت

 

ــل  و يـــــــــــ

 ح ــــــــــــيم

ــاجر  تــــــــــــ

ــبيه ــوان شــ   ــ

ــار  طمع ــــــــ

 عــــــــــــــالم

 جاهـــــــــــــل

ــ م ــت شـ  پرسـ

ــال  نقّـــــــــــــ

ــال  رمّــــــــــــ

 گيــــــر جـــــن 

 مقــــدس  ــــر

ــدا  گـــــــــــــ

 چـــي روزنومـــه

 

ــي   ــت م ــالم و ال ــه ع ــن و ــيلم از هم ــنم م   

ــدرين طهــران طبابــت مــي  ــبم ان   ــنم مــن طبي

ــاجرم بــا جعبـ ـ  ــارت مــي  ة ت   ــنم  ــالي تج

  ـنم  جنّـت مـي   للله را از گريه، من دا ل بـه  

ــي   ــادت م ــا عب ــاطر  رم ــدا را   ــن   ــنم م   

  ــنم مــن  لايــلله را بــه نــور علــم دعــوت مــي

  ــنم جــاهلم مــن هرچــه فرمــا ي اطاعــت مــي

  نم  ورم من ميل شربت مي چون فسنجان مي

  ـنم  صبح تا شب از حسينِ  رد صـحبت مـي  

ــي    ــت م ــدگ محب ــل تولي ــمِ رم ــه عل ــن ب ــنم م   

  ـنم  بنده هر شب لشـگر جـن را ضـيافت مـي    

  ـنم  طلب هر صـبح لعنـت مـي    من به مشروطه

  نم؟ ام،  ي ترك عادت مي من گدا ي  رده

ــي    ــت م ــداري مل ــر بي ــلاش از به ــن ت ــنم م   

 

* * * 
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 را بايد شناخت دزد

 

  ـــه حـــريم را بـــدزدد، دزد اســـت  حـــاجي

 رجــــيم را بــــدزدد، دزد اســـــت   شــــيطان 
 

ــافر ــه جت  ـ ــيم ـ ــت 0حـ ــدزدد، دزد اسـ  را بـ

 اســـت  ـــه نعـــيم را بـــدزدد، دزد   مـــؤمن
 

 را بـــــدزدد، دزد اســـــت 2ســـــيمبت حـــــوراس

ــدزدد، دزد اســــت  دزدي ــيم را بــ ــه نســ   ــ

 

ــد   دزدي ــه را بفروشـــ ــاس  انـــ ــه لبـــ   ـــ

ــل ــد  لعــــ ــه را بفروشــــ ــر  زانــــ  و گهــــ
 

ــ ــد ة اندو تـــــــ ــهانه را بفروشـــــــ  شـــــــ

ــن ــد  ايــــ ــه را بفروشــــ ــت يگانــــ  ممل ــــ
 

 قـــــديم را بـــــدزدد، دزد اســـــت   آثـــــار

ــدزدد، دزد اســــت  دزدي ــيم را بــ ــه نســ   ــ

 

 ال مــــردم ببــــرد آن نبــــوتد  ــــه مـــ ـ  دزد

ــا ــرد   يـ ــم ببـ ــم ُ ـ ــه ُ ـ ــيم و زر از  زانـ  سـ
 

ــرد  چـــون ــدم ببـ ــود، بـــرنه و گنـ  مـــوش شـ

ــرد  آن ــرحم ببـــ ــاف و تـــ ــه انصـــ  دزد  ـــ
 

ــت  پـــس ــدزدد، دزد اسـ ــيم را بـ ــل ح ـ  عقـ

ــدزدد، دزد اســــت  دزدي ــيم را بــ ــه نســ   ــ

 

ــود    دزدي ــ  شـ ــدلت منـ ــم معـ ــه زِ اسـ   ـ

ــه ــود   قُرباغــ ــ  شــ ــمار و  رچنــ  و سوســ
 

   شــودســاعت و هـر لحظــه بـه صــد رن ـ   هـر 

  ـــه  مـــار بـــاده و بنـــ  شـــود      وقتـــي 
 

ــش ــت   درويــ ــدزدد، دزد اســ ــليم را بــ  ســ

ــان ــيمچت قليـــ ــت 3لـــ ــدزدد، دزد اســـ  را بـــ

                                                 
 دوزخ، جهنم 0
 حوريان   ندانيم: حوراس بس 2
 شود آن از جنس سفال است و آب دا لي آن ديده نمي  نوعي قليان که کوزة 3
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ــاس  دزد ــر لبـــ ــه داده ترييـــ ــوتد  ـــ  آن نبـــ

 ســـــن  فرو تـــــه بجـــــاي المـــــاس يـــــا
 

ــا ــاس  يـــ ــا عبـــ ــا زِ دوش ملّـــ ــرده عبـــ  بـــ

  ــــه بــــه موقــــِ  حســــابِ اجنــــاس  دزدي
 

ــ  از ــت    دو، يـ ــدزدد، دزد اسـ ــيم را بـ  و نـ

ــدزدد، دزد اســــت  دزدي ــيم را بــ ــه نســ   ــ

 

ــرش     دزدي ــه بـ ــد بـ ــر بيايـ ــيم اگـ ــه نسـ   ـ

ــدرش   در ــر پــ ــر قبــ ــدن ســ ــه  وانــ  فاتحــ
 

ــا ــرش    بـ ــد زِ سـ ــه ربايـ ــون ُ لـ ــر و فسـ  م ـ

 حمـــد اگـــر بيفتـــد گـــهرش   ة ســـور بـــر
 

ــن ــت  رحمــ ــدزدد، دزد اســ ــيم را بــ  و رحــ

ــدزدد، دزد اســــت  دزدي ــيم را بــ ــه نســ   ــ

 

ــي ــه زور   بعضــ ــده بــ ــر گرديــ  دزدان، اميــ

 عدلمـــــاي مشـــــهوربـــــه لبـــــاسِ  بعضـــــي
 

ــ  ــرور    يـ ــاي مرـ ــ ل عدرتفـ ــه شـ ــته بـ  دسـ

ــور   دزدي ــت عبـ ــور در وقـ ــوه طـ ــه زِ  ـ   ـ
 

ــيِ ــت  موســـ ــدزدد، دزد اســـ ــيم را بـــ   لـــ

ــدزدد، دزد اســــت  دزدي ــيم را بــ ــه نســ   ــ

 

  ــــه  نــــد اســــاسِ دزدي تأســــيس دزدي

ــا ــه بـ ــاريس  رد لالـ ــد در پـ ــيش  نـ ــان عـ   ـ
 

 0فقــــــرا را ببــــــرد بــــــا تلبــــــيس پــــــول

ــدليس  در ــر و تــ ــاعري زِ م ــ ــب شــ  2م تــ
 

ــعار ــت  اشـــ ــدزدد، دزد اســـ ــيم را بـــ  نســـ

 يتـــــيم را بـــــدزدد، دزد اســـــت   امـــــوال

 

                                                 
 ، فريبدرآميختن و پنهان داشتن مکر و عيب از کسي 0
 پنهان کردن، عيب چيزي را پوشاندن 2
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 0لص ــــو بــــره و مــــاهي بريــــان و بت  بــــ 

ــل     در ــه متا ـ ــورش بـ ــد شـ ــر  ننـ ــفره اگـ  سـ
 

ــاققگ ــل   2يمـ ــنجان و عسـ ــر  فسـ ــره، مـ  و  ـ

ــه رنــــدي ــه  ــــورتد جوجــ ــو را اوّل  ــ  پلــ
 

ــس ــت    پـ ــدزدد، دزد اسـ ــيم را بـ ــاهيِ سـ  مـ

ــدزدد، دزد اســــت  دزدي ــيم را بــ ــه نســ   ــ

 

* * * 

  

                                                 
 پياز 0
 سترشير،  امه 2
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پرست و برخي  پرست بودند، جمعيتي انگليس ها بعضي روس موقعي كه ايراني در
 آلمانيست بودند گفته شده:

 

ــاك ــل     ـ ــه فيـ ــران زِ سـ ــده ويـ ــران شـ  ايـ

 آلمانوفيـــــــل، فيـــــــل، انگلوفيـــــــل روس

 

ــهر   دوش ــات گــــ ــه  رابــــ ــردم بــــ   ــــ

 ديــــــدم بــــــا بــــــوق و تبــــــر مرشـــــدي 
 

 بــــه قليــــان زنــــم از بنــــ  شــــرر     تــــا

  وانـــد زِ بـــر  يبـــه قليـــان زد و مــ ـ  پـــ 
 

ــاك ــل     ـ ــه فيـ ــران زِ سـ ــده ويـ ــران شـ  ايـ

 آلمانوفيـــــــل، فيـــــــل، انگلوفيـــــــل روس

 

ــبح ــدم  صــــ ــواني ديــــ ــه جــــ  در  وچــــ

 از او پرســــــــــيدم« فيــــــــــل» معنــــــــــي
 

ــبيدم دامـــــــــنش  را زِ عقـــــــــب چســـــــ

ــب ــدم   لــــ ــين فهميــــ ــان داد، چنــــ  ت ــــ
 

ــاك ــل     ـ ــه فيـ ــران زِ سـ ــده ويـ ــران شـ  ايـ

 آلمانوفيـــــــل، فيـــــــل، انگلوفيـــــــل روس

 

ــر ــجد   ظهــ ــوي مســ ــه ســ ــتم بــ ــاه رفــ  شــ

 ســــوي مــــن  ــــرد نگــــاه    زيرچشــــمي
 

ــدم ــياه   ديـــ ــش ســـ ــا ريـــ ــدي بـــ  آ ونـــ

 بـــه ســـر، گفـــت بـــه صـــد نالـــه و آه      زد
 

ــاك ــل     ـ ــه فيـ ــران زِ سـ ــده ويـ ــران شـ  ايـ

 آلمانوفيـــــــل، فيـــــــل، انگلوفيـــــــل روس

 

 مرــــرب بــــه ســــوي  انــــه شــــدم  وقــــت

ــه ــدم  چون ـــ ــه شـــ ــت زِ ُ مخانـــ  سرمســـ
 

ــدم ــدم  همــــــ ــه شــــــ ــر جانانــــــ  دلبــــــ

ــخني ــدم  ســـ ــه شـــ ــه ديوانـــ ــت  ـــ  گفـــ
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ــاك ــران  ـ ــل    ايـ ــه فيـ ــران زِ سـ ــده ويـ  شـ

 آلمانوفيـــــــل، فيـــــــل، انگلوفيـــــــل روس

 

ــيش ــود   پــ ــل  بــ ــي فيــ ــود ي ــ ــن بــ  ازيــ

 شــــــهر دگــــــر فيــــــل نبــــــود انــــــدرين
 

ــي لش ــ  هــــ ــود را ملــــ ــوت ربــــ  المــــ

ــال ــود   حــــ ــلاي رنــــ ــعي و تقــــ  0از ســــ
 

ــاك ــل     ـ ــه فيـ ــران زِ سـ ــده ويـ ــران شـ  ايـ

 آلمانوفيـــــــل، فيـــــــل، انگلوفيـــــــل روس

 

ــل ــديم  فيـــــ ــام قـــــ ــدبخت در ايـــــ  بـــــ

ــه ــ فربــــ ــاق و تنومنــــ ــيمو چــــ  د و جســــ
 

ــود ــيم  بـــــ ــد مقـــــ ــت هنـــــ  در ممل ـــــ

ــال  امــــــروزه بــــــراي زر و ســــــيم   حــــ
 

ــاك ــل     ـ ــه فيـ ــران زِ سـ ــده ويـ ــران شـ  ايـ

 آلمانوفيـــــــل، فيـــــــل، انگلوفيـــــــل روس

 

ــار   روزي ــاي ديـــــــ ــر تماشـــــــ  از بهـــــــ

 ســــوي رشــــت شــــدم راهســــپار    پــــس
 

 گــــهار« ســــاوه»ســــوي « آوه»از   ــــردم

ــدم ــار    ديـ ــه  نـ ــر گوشـ ــه هـ ــعر بـ ــن شـ  ايـ
 

ــاك ــه      ـ ــران زِ سـ ــده ويـ ــران شـ ــلايـ  فيـ

 آلمانوفيـــــــل، فيـــــــل، انگلوفيـــــــل روس

 

 بــــــه همــــــراه رفيقــــــان عظــــــام پــــــس

 نقشــــــــه  شــــــــيدند تمــــــــام رفقــــــــا
 

 «ينگـــــي امـــــام»انـــــدر  ـــــرج و  رفـــــتم

  وانـــــد همـــــين شـــــعر مـــــدام عـــــارفي
 

ــاك ــل     ـ ــه فيـ ــران زِ سـ ــده ويـ ــران شـ  ايـ

 آلمانوفيـــــــل، فيـــــــل، انگلوفيـــــــل روس

 

                                                 
 رِندها 0



رسا یات رساله هزليات نسيم شمال 

 74م مال 
 

 

ــل ــت   فيـ ــم اسـ ــ   ـ ــن ملـ ــد در ايـ  هرچنـ

 را زِ وفــــاتش چــــه غــــم اســــت  رگــــدن
 

ــه ــت   بل ــ ــدم اســ ــده، در عــ ــوم شــ  مرحــ

ــه ــت   بـ ــم اسـ ــيبيلات قسـ ــتگ سـ ــان جفـ  همـ
 

ــاك ــل     ـ ــه فيـ ــران زِ سـ ــده ويـ ــران شـ  ايـ

 آلمانوفيـــــــل، فيـــــــل، انگلوفيـــــــل روس

 

ــن داش ــي  حســ ــه علــ ــدم بــ ــي دويــ  !  يلــ

 دوســــت نديــــدم بــــه علــــي وطــــن يــــ 
 

 بســــــيار  شــــــيدم بــــــه علــــــي  رنــــــه

 ايــــن شــــعر شــــنيدم بــــه علــــي     تــــازه
 

ــاك ــل     ـ ــه فيـ ــران زِ سـ ــده ويـ ــران شـ  ايـ

 آلمانوفيـــــــل، فيـــــــل، انگلوفيـــــــل روس

 

* * * 
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 لقمه لقمه

 

 ميــــاد  0بچــــه جــــون! داد م ــــن اُلولــــو   

 ميـــــــاد اُلولـــــــوداد و فريـــــــاد م ـــــــن 

 

ــو    ــو! اُلولــ ــه شــ ــاد فــ ــي ميــ ــردت مــ  بتــ

ــرپا    ــه ســـ ــه لقمـــ ــيلقمـــ ــوردت مـــ   ـــ
 

ــب آب روا ــيدر لــــــــــ  دتردگت ن مــــــــــ

 ميـــــاد واُلولـــــ از وطـــــن يـــــاد م ـــــن  
 

 اُلولـــــو ميـــــاد م ـــــنبچـــــه جـــــون! داد 

 

ــر   ــه مــ ــو چــ ــه تــ ــر بــ ــي زارعِ پيــ  ده ي ــ

 همــــــه عريــــــان و پريشــــــان و فقيــــــر   
 

ــرير    ــوك و صـــ ــه مفلـــ ــرانش همـــ  د تـــ

 ميـــــــادف ـــــــر اولاد م ـــــــن، اُلولـــــــو 
 

 بچـــــه جـــــون! داد م ـــــن اُلولـــــو ميـــــاد 

 

ــ ين  ــراي مســــــ ــل فقــــــ ــرِ قتــــــ  بهــــــ

ــرِ ــيرين    بهــــ ــان شــــ ــه زبــــ ــت بــــ  ملــــ
 

 اي گـــــرگ نشســـــته بـــــه  مـــــين عـــــده

 نقـــــل فرهـــــاد م ـــــن، اُلولـــــو ميـــــاد    
 

 دبچـــــه جـــــون! داد م ـــــن اُلولـــــو ميـــــا 

 

ــن  ــران در مگحتــ ــه رنجبــ ــو چــ ــه تــ ــد  بــ  2انــ

 انــــد وقــــت مــــردن فقــــرا بــــي  فــــن    
 

 انـــــد  اهـــــل بـــــازار بـــــه بيـــــت الحتـــــزن

 نوحـــــه بنيـــــاد م ـــــن، اُلولـــــو ميـــــاد    
 

 بچـــــه جـــــون! داد م ـــــن اُلولـــــو ميـــــاد 

 

                                                 
 .ترسانند مي رد را بدانهاي ُ  وجودي وهمي که بچهلولو، م 0
 ها محن: بلاها، محنت 2
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 گيـــــر مگـــــو نقـــــل ديوانـــــه بـــــه جـــــن

ــو    ــرازير مگـــ ــته ســـ ــم گشـــ ــيل غـــ  ســـ
 

ــخير مگـــــو     ــان شـــــده تســـ ــاهگ پريـــ  شـــ

 ت يـــــه بـــــر بـــــاد م ـــــن اُلولـــــو ميـــــاد 
 

 بچـــــه جـــــون! داد م ـــــن اُلولـــــو ميـــــاد 

 

 طعنــــــه بــــــر مرشــــــد و نقّــــــال مــــــزن 

 حــــــرف قصّــــــاب بــــــه بقّــــــال مــــــزن
 

 ــ  ــر  لّــــ ــن  بــــ ــزن ة ســــ ــال مــــ  رمّــــ

ــاد  ــو ميــــ ــن اُلولــــ ــاد م ــــ ــدآ قنّــــ  مــــ
 

 بچـــــه جـــــون! داد م ـــــن اُلولـــــو ميـــــاد 

 

 مخـــــور از بهـــــر وطـــــن آه و فســـــوس   

 مــــــر  و  ــــــروسة بگــــــهر از مرحلــــــ
 

ــازه عــــروس   هــــيس صــــحبت م ــــن از تــ

ــن اُل  ــحبت آزاد م ــــ ــاد صــــ ــو ميــــ  ولــــ
 

 بچـــــه جـــــون! داد م ـــــن اُلولـــــو ميـــــاد 

 

 از بزرگـــــــان همـــــــه تقليـــــــد م ـــــــن 

 از وطـــــن ايـــــن همـــــه تمجيـــــد م ـــــن 
 

ــاد از رســــــتم و جمشــــــيد م ــــــن     يــــ

ــاد  ــو ميـــ ــداد م ـــــن اُلولـــ  وصـــــف اجـــ
 

 بچـــــه جـــــون! داد م ـــــن اُلولـــــو ميـــــاد 

 

 گشـــته مفلـــوك رعيـــت، بـــه تـــو چـــه؟     

 نيســـت در  لـــلله معيّـــت، بـــه تـــو چـــه؟     
 

 چــــه؟ رفتــــه بــــر بــــاد حميّــــت، بــــه تــــو

ــاد   ــو ميـــ ــن اُلولـــ ــاد م ـــ ــود شـــ  دل  ـــ
 

 بچـــــه جـــــون! داد م ـــــن اُلولـــــو ميـــــاد 

 

ــاد؟   ــر بــ ــه ديانــــت بــ ــه رفتــ ــو چــ ــه تــ  بــ

ــاد    ــهر زيــ ــن شــ ــته در ايــ ــيت گشــ  معصــ
 

ــاد   ــي از روز معـــ ــا ف  ســـ ــت  ـــ  نيســـ

ــاد   هــــــيس ايــــــراد م ــــــن اُلولــــــو ميــــ
 

 بچـــــه جـــــون! داد م ـــــن اُلولـــــو ميـــــاد 
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 اش بگــــــــهر ار مدرســــــــه و وسوســــــــه

ــه   ــدارِ زنگ يا ســــــــ ــرِ ديــــــــ  اش بهــــــــ
 

 اش از حســــــــاب و رقــــــــم و هندســــــــه

 رو بـــــه برـــــداد م ـــــن اُلولـــــو ميـــــاد    
 

 بچـــــه جـــــون! داد م ـــــن اُلولـــــو ميـــــاد 

 

 بــــــه ف ــــــل ســــــوزنگ المــــــاس بــــــزن 

 بــــزن « ننــــه عبــــاس »گــــل بــــر   دســــته
 

 بـــــــــرو، لاس بـــــــــزن « ا برآبـــــــــاد»

ــرك معتـــــاد م ـــــن اُلولـــــو ميـــــاد      تـــ
 

 بچـــــه جـــــون! داد م ـــــن اُلولـــــو ميـــــاد 

 

 ســــرِ شــــب تــــا بــــه ســــحر بــــاده بخــــور

ــه در ســـ ـ ــور  هرچــ ــاده بخــ ــد آمــ  فره شــ
 

ــور    ــاده بخـــ ــنمي ســـ ــا صـــ ــاده را بـــ  بـــ

 ف ــــــر ميعــــــاد م ــــــن اُلولــــــو ميــــــاد 
 

 بچـــــه جـــــون! داد م ـــــن اُلولـــــو ميـــــاد 

 

  ــش اســت! شــيره«  ــبلا حســن»بــه تــو چــه 

 هرچـــه پـــيش آمـــده امـــروز  ـــوش اســـت
 

 يـــا  ـــه تريـــا يِ بـــي غـــلّ و غـــش اســـت 

 هجـــــوِ اســــــتاد م ــــــن اُلولــــــو ميــــــاد 
 

 بچـــــه جـــــون! داد م ـــــن اُلولـــــو ميـــــاد 

 

  ــــار عــــالم شــــده دتر هــــم، چ ـــــنم؟    

 در چرنـــــدر شــــــده شــــــلرم، چ ــــــنم؟ 
 

ــنم؟   ــلّم، چ ــــ ــاع مســــ ــت اوضــــ  نيســــ

ــاد   ــو ميـــ ــن اُلولـــ ــاد م ـــ ــود شـــ  دل  ـــ
 

 بچـــــه جـــــون! داد م ـــــن اُلولـــــو ميـــــاد 

 

ــلحيه   ــحبتگ صــ ــا، صــ ــو  جــ ــا؟ 0تــ   جــ

 آن زن علويـــــــــه  جـــــــــا؟ ة قصـــــــــ
 

 قـــــدرتگ نطـــــلِله بـــــه عدليـــــه  جـــــا؟    

 حمـــــل اســـــناد م ـــــن اُلولـــــو ميـــــاد    
 

 

                                                 
 محکمة صلح، بخشي از دادگستري در قديم 0
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 اُلولـــــو ميـــــادبچـــــه جـــــون! داد م ـــــن 

 بــس  ــه  ــوردي، نفســت بــه گلــو ميــاد      

 

* * * 
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 نامه قسم

 

 دهــــم مــــن تــــو را، اي نســــيم مــــي قســــم

ــه ــاج    بـ ــت و تـ ــ ندر آن صـــاحب تخـ  اسـ

 «قيمــــــاس  ــــــان»ارواآ مرفــــــور  بــــــه

 ي شــــــيرگير «شــــــيرويه»شمشــــــير  بــــــه

ــه ــرِ بـــ ــدن   تيـــ ــلان » ـــ ــر ارســـ  «اميـــ

ــه ــوپ  بـ ــويزر»تـ ــروش « هـ ــتگ  ـ ــه وقـ   ـ

 «قلنـــــدر قلـــــي» شـــــ ول و بـــــوق  بـــــه

ــ ــنوعي   هبـــ ــدانگ مصـــ ــلام»دنـــ  «داش غـــ

ــه ــورِ   بــ ــمان مخمــ ــور »چشــ ــعبانگ  ــ  «شــ

 «قاســـــم چـــــلاق»پاهـــــاي رهـــــوارِ  بـــــه

ــه ــتگ بــ ــا ي   دســ ــ  »حنــ ــاجي نهنــ  «حــ

 «اصـــــرر  چـــــل»زلـــــف پريشـــــان  بـــــه

ــه ــد    بــ ــالش  ننــ ــه نــ ــا  ــ ــاموس آنهــ  نــ

ــه ــي    بـ ــل مـ ــينه گـ ــر سـ ــه بـ ــا  ـ ــد آنهـ  زننـ

ــه ــي  بـــ ــار و بـــ ــال بي ـــ ــار اطفـــ  غمگســـ

ــه ــه   بـــ ــز وسوســـ ــاره  ـــ ــد بيچـــ  آ ونـــ

 « ـــــان بـــــزرگ »حـــــوم ارواآ مر بـــــه

 پـــــــــا زاد ة ارواآ مشـــــــــروط  بـــــــــه 

ــه ــروطه بــ ــيم و زر  مشــ ــي ســ ــانگ بــ   واهــ

ــه ــين   بـــ ــس نشـــ ــيلانگ مجلـــ ــلِله و ـــ  حـــ

ــد  بـــــه  حـــــلله  برهـــــاي صـــــدق و مفيـــ

ــه ــ بــــ ــم ة عمامــــ ــت قســــ ــيس پيچــــ  پــــ

 ايــــران م ــــن!   ديگــــر حمايــــت زِ  تــــو

ــه ــومِ  بــــ ــيم »ارواآ مرحــــ ــر نســــ  «مهتــــ

 بگرفــــت از قــــرص  ورشــــيد بــــاج  ــــه

  ـــورد بـــا اســـتخوان يـــ  گـــاو مـــي  ـــه

ــه ــي    ـــ ــدي بـــ ــواني بدـــ ــر در پهلـــ  نظيـــ

 شصـــت مـــن، وزن آن! بـــودي صـــد و  ـــه

ــوش    ز ــوشِ هـــ ــود گـــ ــر شـــ  آواز او  ـــ

ــه ــي  ـــــ ــد آواز مـــــ ــية  وانـــــ  بلبلـــــ

  ـــورد در وقـــت شـــام ده جوجـــه مـــي  ـــه

 بـــــــــادام را بينـــــــــد از راه دور!  ـــــــــه

 دا ــــــم ســــــوار اســــــت روي الا   ــــــه

 از هنــــــد آورد پوســــــت پلنــــــ   ــــــه

ــه ــ  د   ــ ــد يــ ــل اف نــ ــته را در هچــ  ســ

ــد ــاد » رونــ ــر آبــ ــد « ا بــ ــردش  ننــ  و گــ

 زننـــــد  قشـــــنگي ف ـــــل مـــــي   بـــــراي

 هســـــتند پشـــــتگ درشـــــ ه ســـــوار  ـــــه

ــد ــر   نــــ ــيره در حجــــ ــهة صــــ  مدرســــ

ــه ــرگ    ـ ــال گـ ــر چنگـ ــاره در زيـ ــد پـ  شـ

ــه ــزاد!    ــ ــلار زِ اول نــ ــود اصــ ــو ي  ــ  گــ

ــه ــتند آوراه و دت  ــــــ ــ رگشــــــ  دره بــــــ

ــه ــلله   ــ ــه نطــ ــد همــ ــين  باشــ ــان آتشــ  شــ

ــه ــفيد    ـ ــا سـ ــن  برهـ ــا زيـ ــش مـ ــد ريـ  شـ

ــه ــم  بــ ــت قســ ــات هيچــ ــف و  رامــ   شــ

 در عــــــزاي فقيــــــران م ــــــن   جتــــــز ع
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ــان مــــي  مگــــو ــته جــ ــر  ســ ــد رنجبــ  دهــ

ــو ــاره  مگــــ ــازار بيچــــ ــل بــــ ــد اهــــ  انــــ

 د تــــــران را هنــــــر لازم اســــــت مگـــــو 

 ايمــــان و نــــاموس نيســــتديــــن و  مگــــو

ــر ــد،  اگــ ــفهان شــ ــ  در اصــ ــو  جنــ  مگــ

ــه ــفناج  بـــــ ــبزي و اســـــ ــي ســـــ  ارزانـــــ

ــه ــتني بــــــــ ــالوده و بســــــــ  ارواآ فــــــــ

 ارواآ شــــــــــفتالو و  ربــــــــــزه بــــــــــه

ــه ــف بــ ــو    صــ ــرِ پلــ ــه زيــ ــدي جوجــ  بنــ

ــر ــخن اگــ ــن ســ ــي  زيــ ــر دم زنــ ــا دگــ  هــ

ــوي ــام  شــ ــاص و عــ ــرِ  ــ ــح در بــ  مفتضــ

 

 دهـــد جـــان  نـــدنش نـــان بـــه  ـــان مـــي زِ

ــو ــاره  مگــ ــهر بي ــ ــن شــ ــف ايــ ــد نصــ  انــ

  ســــب بهــــر پســــر لازم اســــت    مگــــو

 در قفــــس مــــرِ  محبــــوس نيســــت مگــــو

 قنـــد و  اغـــه گـــران شـــد، مگـــو      اگـــر 

ــه ــه دارد رواج   بــــ ــاهو  ــــ ــازار  ــــ  بــــ

 حلــــــوا و ســــــوهان نش ســــــتني    بــــــه 

 ارد مــــــزهقيمــــــاقِ تــــــازه  ــــــه د بــــــه

ــه ــو   بـــ ــه روآِ پلـــ ــنجان، بـــ ــان فســـ  جـــ

 پاهــــاي  ــــود تيشــــه مح ــــم زنــــي  بــــه

 ح ــــــمِ قســــــم، والسّــــــلام   نوشــــــتيم

 

* * * 
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 سيد ملا گفتگوي

 

ــا ي    ــ  ملّ ــه ي ــه ب ــت شــب جمع ــيدي گف  س

ــب حــوض چــرا     و تنهــا ي؟ مضــطربدر ل
 

ــينه ــه در سـ ــا ي  اي  ـ ــوتد دريـ ــم بـ  ات از علـ

ــا ي    ــد جـ ــروز نباشـ ــه امـ ــتر از مدرسـ   وشـ
 

ــر از  ــي واي اگــ ــوتد فردا ــ ــروز بــ ــي امــ  پــ

 

 چند سال است درين مدرسـه  ـوردي روزي  

ــوزي   ــم ســخن آم ــو عل ــه ت  حــلله عطــا  ــرد ب
 

ــع  ــت از شعشـ ــن دلـ ــته روشـ ــروزية گشـ  فيـ

ــا ي    ــي انشــ ــد  نــ ــر توحيــ ــه از دفتــ  بل ــ
 

ــي   ــوتد فردا ــ ــروز بــ ــي امــ ــر از پــ  واي اگــ

 

 هــيس دانــي  ــه ازيــن پــيش  جــا بــودي تــو؟

 در پس پرده به صـد  ـوف و رجـا بـودي تـو     
 

ــو؟  م ــودي ت ــه چــه جــا ب ــود  جــا و ب ــت ب  نزل

 بـــه  جـــا بـــودي و ا نـــون زِ  جـــا پيـــدا ي
 

ــي   ــوتد فردا ــ ــروز بــ ــي امــ ــر از پــ  واي اگــ

 

 گــاه چــون آب روان دا ـــل فــواره شـــدي   

 گــــاه انــــدر برــــل مــــادرِ بيچــــاره شــــدي
 

ــدي    ــواره شـ ــه و گهـ ــا ن قنداقـ ــدتي سـ  مـ

ــأوا ي  ــان مــ ــه ر ــ ــلِ لالــ  0داشــــتي در برــ
 

ــوتد فر  ــروز بــ ــي امــ ــر از پــ ــيواي اگــ  دا ــ

 

 پــس  ــدا از ره الطــاف، تــو را دنــدان داد    

 آن  دا ي  ه به گل رن  و به آدم جـان داد 
 

ــان داد     ــ ين ن ــادر مس ــو را م ــير، ت ــوض ش  ع

ــا ي  ــمِ رعنــ ــار مليحــــت رقــ ــه ر ســ  زد بــ
 

ــي   ــوتد فردا ــ ــروز بــ ــي امــ ــر از پــ  واي اگــ

 

                                                 
 مأوا: مسکن، منزل 0
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ــدي     ــي  وان ــرِ قاض ــي ب ــوّز و حطّ ــد و ه  ابج

ــدي   ــي  وانـ ــم رياضـ ــه و علـ ــدتي هندسـ  مـ
 

ــدر ــه ي ازق ــدي   امال ــي  وان ــتقبل و ماض  مس

ــا ي    ــي آقـ ــا همگـ ــر مـ ــو بـ ــد تـ ــه گفتنـ  همـ
 

ــي   ــوتد فردا ــ ــروز بــ ــي امــ ــر از پــ  واي اگــ

 

ــر    ــرور و دلي ــدي آزاده و مر ــواني ش ــس ج  پ

 ســن  از قــوّت بــازوي تــو ميشــد چــو  ميــر
 

 چـــون شـــير 0مت بّـــر چـــو پلنـــ  و متهـــوّر

ــف    ــو ص ــه ت ــد   ــه گفتن ــا ي   هم ــ نِ هيج  ش
 

ــوتد   ــروز بــ ــي امــ ــر از پــ ــيواي اگــ  فردا ــ

 

ــروطه  ــاه مش ــاد   گ ــيدي فري ــته،  ش ــب گش  طل

 متصل من به تـو گفـتم  ـه مـزن حـرف زيـاد      
 

ــتبداد     ــن اس ــل  م ــوتد مس ــه ب ــي   ــاه گفت  گ

 نشــنيدي تـــو  نـــون غرقـــه در ايـــن بلـــوا ي 
 

ــي   ــوتد فردا ــ ــروز بــ ــي امــ ــر از پــ  واي اگــ

 

ــتي   دا ـــل علـــم سياســـي بـــه زرنگـــي گشـ

 گــاه رومــي شــدي و گــاه چــو زنگــي گشــتي
 

 و هـم شـ ل فرنگـي گشـتي     ل بسـتي ُ پس فُ

ــودا ي       ــو س ــزِ ســر ت ــه بــه مر ــود هــر لحظ  ب
 

ــي   ــوتد فردا ــ ــروز بــ ــي امــ ــر از پــ  واي اگــ

 

 حال ريش تو سفيد است و قـدت  ـم گشـته   

ــته    ــراهم گشـ ــباب فـ ــه اسـ ــردن همـ ــر مـ  بهـ
 

 عقل و ادراك تو چون پيـر شـدي  ـم گشـته    

 عنقريـــب اســـت  ـــه تـــو مـــرده و ناپيـــدا ي
 

ــي   ــوتد فردا ــ ــروز بــ ــي امــ ــر از پــ  واي اگــ

 

 آيــد ف ــر تــابوت و  فــن  ــن  ــه اجــل مــي

ــي  ــل مـ ــادات عمـ ــيل عبـ ــد وقـــت تحصـ  آيـ
 

ــه برــل مــي   ــد شــاهد مــرگ چــو ســاعت ب  آي

 در شـــب جمعـــه نـــدادي بـــه گـــدا حلـــوا ي
 

ــي   ــوتد فردا ــ ــروز بــ ــي امــ ــر از پــ  واي اگــ

                                                 
 پروا باک، بي بي 0
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ــئوال   ــد ســ ــت بنماينــ ــر روز قيامــ  واي اگــ

 از  جـــا جمـــ  نمـــوديم لبـــاس و زر و مـــال
 

 تحصيل حلال  ه چه  رديم و چه  ورديم زِ

ــين شــيفته و شــيدا ي   ــو چــه گــو ي  ــه چن  ت
 

ــي   ــوتد فردا ــ ــروز بــ ــي امــ ــر از پــ  واي اگــ

 

 وقتگ صحبت سخنِ جملـه درو  اسـت درو   

 مســل گ روآ و تــنِ جملــه درو  اســت درو 
 

ــب  ــلِ ح ــت درو    نق ــه درو  اس ــوطنِ جمل  ال

  ــــدا امضــــا ي  مــــا ن ــــرديم بــــه قــــانونگ
 

ــي   ــوتد فردا ــ ــروز بــ ــي امــ ــر از پــ  واي اگــ

 

 ي بــر مــا  ــه شــب و روز بــه جنگــيم همــه وا

ــه     ــرنگيم هم ــه ف ــود، رو ب ــتر   ــه در بس   فت
 

 غـــرقِ دريـــاي فلا ـــت چـــو نهنگـــيم همـــه

ــا ي   ــا قاقـ ــه مـ ــانند بـ ــا چـــو طفـــلان برسـ  0تـ
 

ــي   ــوتد فردا ــ ــروز بــ ــي امــ ــر از پــ  واي اگــ

 

 ــ  ــن  ام ــر و اي ــن دفت ــا 2ةاز فرنــ  آمــده اي  م

 ــ  مــــاة متحيّــــر شــــده زيــــن مســــئله علامــ
 

ــا، ج  ــه مـ ــا،  اغـ ــد مـ ــقنـ ــه و عمّامـ ــاة امـ  مـ

ــتيلا ي    ــت اسـ ــن ممل ـ ــداريم در ايـ ــه نـ   ـ
 

ــي   ــوتد فردا ــ ــروز بــ ــي امــ ــر از پــ  واي اگــ

 

 گاه مگـي  ـوردي و گـه بنـ   شـيدي يـاهو      

 در قـــدآ بـــاده گلرنـــ   شـــيدي يـــاهو    
 

 مـــاهرخ را بـــه برـــل تنـــ   شـــيدي يـــاهو 

ــوا ي     ــم رس ــيبيلات قس ــه س ــرون ب ــوي طه  ت
 

ــي   ــوتد فردا ــ ــروز بــ ــي امــ ــر از پــ  واي اگــ

 
* * * 
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 تحهفا

 

ــس ــازيد   مجلـــــ ــا ســـــ ــه برپـــــ  فاتحـــــ

ــازيد  از ــوا ســــ ــربت و حلــــ ــل شــــ  عســــ
 

  ــــــــوب مهيّــــــــا ســــــــازيد قــــــــاري

ــن ــازيد  ايـــ ــا ســـ ــه انشـــ ــخن را همـــ  ســـ
 

ــت ــروطه!  رحمـــــــ ــي مشـــــــ  اف علـــــــ

 

ــا تــــب و تــــاب  جمــــ  ــه بــ  گرديــــد همــ

ــرف ــلاب  صــ ــان و گــ ــو قليــ ــد چــ  گرديــ
 

ــه مجلـــــس ــتاب فاتحـــ ــه شـــ ــواني بـــ   ـــ

ــس ــواب    پـــ ــر ثـــ ــه بهـــ ــد همـــ  بخوانيـــ
 

ــت ــروطه!  رحمـــــــ ــي مشـــــــ  اف علـــــــ

 

ــ ــه  تر ـــــ ــيد همـــــ ــا يزه بپوشـــــ  پـــــ

ــو ــه  همچـــــ ــيد همـــــ ــور بجوشـــــ  زنبـــــ
 

ــر ــه  بهـــــ ــيد همـــــ ــروطه ب وشـــــ  مشـــــ

ــا ي ــه  چـــــ ــيد همـــــ ــوه بنوشـــــ  و قهـــــ
 

ــت ــروطه!  رحمـــــــ ــي مشـــــــ  اف علـــــــ

 

ــرش ــد  فــــ ــان آريــــ ــه زِ  رمــــ  و قاليچــــ

 نـــــــــارنه ز گـــــــــيلان آريـــــــــد   آبِ
 

 گلدســــــته ز  اشــــــان آريــــــد   گــــــلِ

ــاهي ــد  مــــ ــنجان آريــــ ــر  و فســــ  و مــــ
 

ــت ــروطه!  رحمـــــــ ــي مشـــــــ  اف علـــــــ

 

 ســــوز و گــــدازبياريــــد بــــه صــــد  پــــس

ــب نمــــــاز    از ــه و تعقيــــ ــس روضــــ  پــــ
 

ــه ــواني روضــ ــوش آواز   ــ ــوتد  ــ ــه بــ   ــ

ــاز هـــــــي ــد بـــــــه آوازِ حجـــــ  بخوانيـــــ
 

ــت ــروطه!  رحمـــــــ ــي مشـــــــ  اف علـــــــ

 

ــاني داريــــــم ســــــخن مــــــا  هــــــاي نهــــ

ــاز ــم   بــــــ ــواني داريــــــ ــد جــــــ  اميّــــــ
 

 مجلــــــس نگرانــــــي داريــــــم   ســــــوي

  ـــــــواني داريـــــــم فاتحـــــــه مجلـــــــس
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ــت ــروطه!  رحمـــــــ ــي مشـــــــ  اف علـــــــ

 

ــان  ــ  لوطيــ ــه زدنــ ــا حقــ ــه مــ ــوب بــ  د ــ

ــد  ع ــــس ــه زدنــ ــا حقــ ــه مــ ــوب بــ  مطلــ
 

ــرز ــد    طــ ــه زدنــ ــا حقــ ــه مــ ــوب بــ  مرغــ

 بــــه مــــا حقــــه زدنــــد   « دزآشــــوب» در
 

ــت ــروطه!  رحمـــــــ ــي مشـــــــ  اف علـــــــ

 

 اگــــر گــــردنگ مشــــروطه  لفــــت    بــــود

 بــــود زِ  ــــف رفــــت بــــه مفــــت نعمتــــي
 

ــس ــر بخفـــت؟     پـ ــ  تيـ ــرا زود بـــه يـ  چـ

 گفــــت بــــر ســــر منبــــر مــــي    واعظــــي
 

ــت ــروطه!  رحمـــــــ ــي مشـــــــ  اف علـــــــ

 

ــل ــان   اهــ ــه نشــ ــران چــ ــ طهــ ــدهــ  ا دادنــ

ــل ــد   اهـــ ــا دادنـــ ــه جوانهـــ ــيلان چـــ  گـــ
 

 تبريــــــز چــــــه جانهــــــا دادنــــــد اهــــــل

 ايـــــن شـــــعر بـــــه آنهـــــا دادنـــــد آ ـــــر
 

ــت ــروطه!  رحمـــــــ ــي مشـــــــ  اف علـــــــ

 

ــم ــت    عل ــوب اس ــم   ــل ه ــت، عم ــر نيس  اگ

ــد ــت     قن ــوب اس ــم   ــل ه ــت، عس ــر نيس  اگ
 

ــت    اصــل ــوب اس ــم   ــدل ه ــت، ب ــر نيس  اگ

 شـــعر و غـــزل هـــم  ـــوب اســـت  وانـــدن
 

ــت ــروطه!  رحمـــــــ ــي مشـــــــ  اف علـــــــ

 

ــ ــا از آن زحمــــت بــــي فحيــ ــلِ مــ  حاصــ

ــزم هدد» ــا   0«رهآ بـــ ــگل مـــ ــده  وشـــ  شـــ
 

ــل ــا   حــ ــ ل مــ ــن مشــ ــت ايــ ــد عاقبــ  نشــ

ــال ــا    حـ ــال مـ ــا، واي حـ ــال مـ ــا، واي حـ  مـ
 

ــت ــروطه!  رحمـــــــ ــي مشـــــــ  اف علـــــــ
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 و  اشـــــان و فراهـــــان و عــــــراق   يـــــزد 

ــيرين ــاق  قصرشـــ ــل و طـــ ــد و پـــ  و  رنـــ
 

 و قــــــزوين و  راســــــان و نــــــراق قــــــم

 زبــــــانگ همــــــه بــــــا زورِ چمــــــاق بــــــر
 

ــت ــروطه!  اف رحمـــــــ ــي مشـــــــ  علـــــــ

 

ــلله ــدند   لـــ ــزار شـــ ــه بيـــ ــان همـــ  از جـــ

ــبه ــدند   ســـــ ــار شـــــ ــره بي ـــــ  ي ســـــ
 

 جملــــــه گرفتــــــار شــــــدند   زارعــــــين

 دا ـــــــل اين ـــــــار شـــــــدند    اغنيـــــــا 
 

ــود  مــــــــالِ فقــــــــرا مشــــــــروطه   بــــــ

ــت ــروطه!  رحمـــــــ ــي مشـــــــ  اف علـــــــ

 

* * * 
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 (1331مناسبت گراني قند )سال  به

 

ــا  شــيخ! چــرا قامــت تريــاك  مــان اســت؟  ي

ــور ــدر   وافـ ــا دربـ ــرا دور زِ مـ ــت؟چـ  ان اسـ

ــوه از ــي  قه ــي ب ــي؟   چ ــه پرس ــال چ ــروپا ح  س

 همـه شـب نالـه و فريـاد و فرـان اسـت        ارش

ــاله ــران؟   امس ــده طه ــا ت ش ــره س ــرا ي س  چ

 فقي ريـش زِ هـر سـمت عيـان اسـت      تجريش

ــان ــير وافور شــ ــد ة شــ ــو ديدنــ ــال چــ  بقــ

ــو ي ــت     گ  بــه ماــل روغــنِ زرد همــدان اس

 قنـــدي  ـــه از آن دود هويداســـتة  لـــ آن

 بگيـر و بنشـان اسـت   است  ه در ح ـمِ   طفل

ــد ــديم   هرچن ــرس ندي ــز ت ــرس بج ــه در چ   

ــيريني ــت   شـ ــات از آن اسـ ــواي  رابـ  و حلـ

ــوا  بــري نيســت  از  مســقطي و پشــم  و حل

ــر ــوم » ب ــوبي« »راحــتگ حلق ــت « زل  نگــران اس

ــال ــزوين؟    امس ــمش ق ــده  ش ــي ش ــرا قح  چ

ــا ــدر ســرطان اســت « د ــو» ــه  گوي  طــال  ان

ــد؟     آن ــو ش ــالوده چط ــربت و ش ــتني و ش  بس

 الوي مـــا آبِ روان اســـت شـــربت آلبــ ـ آن

ــا ــتان؟   رمــ ــار عربســ ــد زِ ديــ ــه نايــ  زِ چــ

ــان اســـتة شـــير« رطـــب»اول افطـــار  در  جـ

ــور   اي ــّ ر لاهـ ــا، شـ ــاي  تـ ــدگ ارس، چـ  قنـ

 فشـان اسـت   از غـم هجـران شـما اشـ      چشم

ــره   از ــده  يـ ــعيفم شـ ــم ضـ ــنگي جسـ  گرسگـ

 چون قند گـران اسـت  

 چون قند گـران اسـت  

 احــوال چــه پرســي؟  

 چون قند گـران اسـت  

  لــوت شــده شــمران 

 چون قند گـران اسـت  

ــي ــد فـ ــور  ريدنـ  الفـ

 چون قند گـران اسـت  

ــت  ــه اعلاسـ ــا  اغـ  بـ

 چون قند گـران اسـت  

 بســــــيار  شــــــيديم

 چون قند گـران اسـت  

ــ  ا شــ ري نيســتگوي

 چون قند گـران اسـت  

 شـيرين؟ «  شـاني » ـو  

 چون قند گـران اسـت  

ــو شـــد؟ ــالوده چطـ  فـ

 چون قند گـران اسـت  

 ســـــوي عجمســـــتان

 چون قند گـران اسـت  

 گشـــــتيد زِ مـــــا دور

 چون قند گـران اسـت  

ــره  ــده تيـ ــمم شـ  چشـ
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 بياريـــد  ـــه مـــاه رمضـــان اســـت     افطـــار

 بــه هــوا دارم، چشــمي ســوي حضــار چشــمي

 و گوشي به اذان اسـت « توپم»به سوي  گوشي

ــا ــدر    ي ــد چرن ــوض قن ــور در ع ــت! بخ  دوس

ــد ــت     هرچن ــزان اس ــل   ــو فص ــازار لب ــه ب   

ــديم    در ــه دويــ ــوي  وچــ ــار ســ  اول افطــ

 اربــاب وزان اســت  ة  ــورش از  انـ ـ بــوي

ــتم ــفر    گف ــن س ــه از اي ــورم جوج ــوانة بخ  ال

 گفت فسنجان  ورش روآ و روان اسـت  دل

ــرپيس نــــداريم  از ــز دلِ پــ ــال وطــــن جــ  مــ

ــدم ــه دي ــورش   ــوره    ــفره تن ــا زده در س  ه

ــلان اســت   در ــن ف ــلان ب  صــدر فقــي جــاي ف

 

 چون قند گـران اسـت  

 در موقــــــ  افطــــــار

ــت  ــان اسـ ــاه رمضـ  مـ

ــدر  ــد و قلنـــ  اي رنـــ

 چون قند گـران اسـت  

 بديــــــــــديماز دور 

ــت  ــان اسـ ــاه رمضـ  مـ

ــنجان  ــر  و فسـ ــا مـ  بـ

ــت  ــان اسـ ــاه رمضـ  مـ

ــداريم  ــيس نــ ــا هــ  مــ

ــوره  ــه و غـ ــا جوجـ  بـ

 چون قند گـران اسـت  

 

* * * 
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 تاراققا

 

 ســــــر ارِ والا، نــــــه عاليجنــــــابم   نــــــه

ــه ــان   نـ ــرِ آلمـ ــه در ف ـ ــم، نـ ــر روسـ  در ف ـ

ــه ــقم   نـ ــرِ مشـ ــه در ف ـ ــم، نـ ــرِ درسـ  در ف ـ

ــي ــل مايــ ـ   فقـ ــت و ف ـ ــ  اسـ ــنة عينـ  مـ

 

 0منــــابم نا ــــب قــــا م مقــــامم، نــــه   نــــه

ــه ــم   نــ ــرِ آبــ ــه در ف ــ ــانم، نــ ــر نــ  در ف ــ

ــه ــابم    نــ ــرِ  تــ ــه ف ــ ــابم، نــ ــرِ حســ  ف ــ

ــي ــآبم فرنگـــــ ــآبم، مـــــ ــي مـــــ  فرنگـــــ

 

* * * 
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 علم از شوهر باعلم به خانم خانباجي خودش تازه عروس بي شكايت

 

ــاجي ــن   انبــــ ــوهر مــــ ــافلي از شــــ  غــــ

  ــــــالوي عزيــــــز ة در  انــــــ  ــــــاش

ــا ــودم    بــــ ــا بــــ ــت رعنــــ ــد و قامــــ  قــــ

 گلگـــــون بـــــود زِ عصـــــمت   ام چهـــــره

 بيگانـــــــــه نديـــــــــدم هرگــــــــــز   روي

 جدســــــتم مــــــادرِ  ــــــود مــــــي شــــــپشِ

ــري ــول و زرنــــــ   د تــــ ــودم مقبــــ  بــــ

ــره ــد   ام چهـــ ــاد نديـــ ــه دامـــ ــه  ـــ  را نـــ

ــادرم ــالي   مــــــ ــي نقّــــــ ــود ي ــــــ  بــــــ

ــ ــدبير  ة عمّــــ ــزاران تــــ ــه هــــ ــن بــــ  مــــ

ــي ــاتگ   دا ــــ ــه دهــــ ــن بــــ ــزوين مــــ  قــــ

 و لــــــور و پنيــــــر و قيمــــــاق    روغــــــن

 ــ در ــه  انــــ ــا  ة همــــ ــ  ملّــــ ــا يــــ  مــــ

ــ ــه ة  انــــ ــا طقچــــ ــر  مــــ ــا سرتاســــ  هــــ

ــوش ــام   گــــ ــا نــــ ــنيد مــــ ــم نشــــ  معلــــ

 از آن روز  ـــــــه شـــــــوهر  ـــــــردم واي

 ايــــن شــــوهرِ مــــن انســــان اســــت گفــــتم

ــي ــورتد مــ ــاب   ــ ــنجان و  بــ ــر  و فســ  مــ

ــال ــوان  حـ ــو حيـ ــه چـ ــدم  ـ ــن ديـ  ســـت ايـ

ــت ــت    نيسـ ــه هواسـ ــا بـ ــري پـ ــوهر، پسـ  شـ

 از مشــــــلِله جنــــــون زرد بــــــوتد رنگــــــش

ــاب   روز ــرمِ  تـ ــرش گـ ــت سـ ــب هسـ  و شـ

 شــــــاعرِ سرســــــخت شــــــدم   همســــــر

 چــــه آورده بــــلا بــــر ســــر مــــن      ــــه

ــدمتگ ــز   ـــ ــو  نيـــ ــودم چـــ ــه نمـــ   انـــ

ــن ــودم   مــــ ــا بــــ ــر زيبــــ ــي د تــــ  ي ــــ

ــا ــرون  پــــــ ــادم بيــــــ ــه ننهــــــ  زِ  انــــــ

ــم ــنيدم هرگـــــــز   اســـــ  شـــــــوهر نشـــــ

ــت ــاي ر ـــ ــي  هـــ ــه را مـــ ــتم بچـــ  شســـ

 و عاقـــــل و دانـــــا و قشـــــن     زيـــــرك

ــه ــد  بل ـــــ ــزاد نديـــــ ــزاد و پريـــــ  همـــــ

 بـــــــــود ي ـــــــــي بقّـــــــــالي پــــــــدرم 

ــرد ــخير    ـــــ ــان را تســـــ ــاه پريـــــ  شـــــ

ــود ــال   بـــ ــود، طـــ ــالِ نخـــ ــا فـــ ــين بـــ  بـــ

ــود ــ بــــ ــاق ة در  انــــ ــلِ اتــــ ــا مبــــ  مــــ

ــي  از ــرد نمـــــ ــدا  زن و مـــــ ــد پيـــــ  شـــــ

ــود ــر  بـــــ ــاب و دفتـــــ ــالي زِ  تـــــ   ـــــ

 يـــــدمـــــا  اغـــــه و سرمشـــــلله ند چشـــــم

 از مـــــــادر و  ـــــــواهر  ـــــــردم   دوري

 اسـت و  ـان اسـت   « بـ  »عيش است و  اهل

 هـــر شـــب و هـــر روز شـــراب    زنـــد مـــي

ــدتر ــن!  بـــ ــت ايـــ ــان اســـ ــول بيابـــ  از غـــ

ــت ــت  نيســ ــي درد و بلاســ ــوهر، همگــ  شــ

ــت ــ م   نيســ ــه شــ ــوهر،  ــ ــوتد! شــ  درد بــ

 شـــاعر بـــوتد ايـــن  انـــه  ـــراب     همچـــو

 ! زود ســــــيابخت شــــــدم جــــــون ننــــــه
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ــد ــه    نزنــ ــ   لمــ ــن يــ ــه مــ ــرف بــ  حــ

ــاه ــت« ميــــر»ف ــــر  طــــواگ  در  گــ  اســ

 از ف ــــر شــــود محــــو و  ــــراب    گــــاه

ــرِ ــت    سـ ــار اسـ ــحر در  ـ ــه سـ ــا بـ ــب تـ  شـ

  نـــد  ــــواب بـــه چشـــمش تــــأثير    گـــر 

ــي ــرا    رود مـــ ــوي چـــ ــه ســـ ــا عجلـــ  بـــ

ــاز ــود  بــــ ــه تحريــــــر شــــ ــرول بــــ  مشــــ

ــاجي ــت  انبــ ــوهر نيســ ــن شــ ــوهرِ مــ  ! شــ

ــه ــت    همــ ــم اســ ــاب و رقــ ــر  تــ  در ف ــ

ــلاه  ده ــو  ــــ ــوان چــــ ــه الــــ  ورق  اغــــ

ــو گـــــهر ة  انـــــ ــو نمـــــا ي تـــ ــا چـــ  مـــ

 لـــــــه و لامپـــــــا و حبـــــــابلا عـــــــوض

ــت ــي هســـــ ــه بـــــ ــدازه در طاقچـــــ  انـــــ

 هندســـــــــــه و جررافـــــــــــي رقـــــــــــم

 افــــــروزد شــــــوق چــــــو مــــــي آتــــــش

 گـــــويمش اي شـــــوهرِ مـــــن مـــــي گـــــاه

 شـــــام بخـــــور، صـــــحبت  ـــــن بنشـــــين

 امــــــروز تـــــو دامــــــاد آ ــــــر  هســـــتي 

 

ــه  روز ــون ظ ل مــ ــن چــ ــوهرِ مــ ــب شــ  و شــ

 ف ـــــرِ  تـــــب تفســـــير اســـــت    اهگـــــ

ــاه ــاب  گــــ ــود روي  تــــ ــوش شــــ  بيهــــ

ــه ــت  همــــ ــدار اســــ ــده و او بيــــ   وابيــــ

 جهــــد از  ــــواب چــــو تيــــر مــــي دفعتــــار

ــي ــد مــ ــرا   نهــ ــود روي چــ ــورت  ــ  صــ

 شــــود« ميــــر» طّــــش چــــو  ــــيگ  بل ــــه

 در ف ـــــر زن و د تـــــر نيســـــت   هـــــيس

ــبح ــت    صـ ــم اسـ ــتش قلـ ــه دسـ ــام بـ ــا شـ  تـ

 هــــر شــــب و هــــر روز، ســــياه  نــــد مــــي

 ظـــــر نـــــي بـــــر در و ديـــــوار ن   گـــــر

ــه ــاب    اغـ ــت و  تـ ــاض اسـ ــلله و بيـ  و مشـ

ــابِ تــــــــازه ، تــــــــازه دفتــــــــرِ   تــــــ

 بـــــــافي ح مـــــــت و عرفــــــان   تــــــب 

 ســـــوزد شـــــوهر دل مـــــن مـــــي   بهـــــر

ــم ــن    رحــ ــرِ مــ ــا در بــ ــم، بيــ ــن رحــ   ــ

ــانگ ــن    جـ ــت  ـ ــدي، راحـ ــته شـ ــن  سـ  مـ

 جـــــانگ تـــــو بـــــر بـــــاد آ ـــــر رود مـــــي

 

* * * 
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 يك پيرمرد دولتمند هفخريّ

 

 مـن پيـرم و  ـم گشـته زِ پيـري  مـرم       گرچه

ــار ــرم  زن چــ ــال دگــ ــر عيــ  دارم و در ف ــ

ــر   چــار ــه ب ــرا هســت ب  زن دارم و ده صــيره م

 شــب و روز در ايــن شــهر قــرين بــا قمــرم مــن

ــت ــمران زِ جميــ  طهــران     نيس ــروز بــه ش  ام

ــرتم   در ــيرِ نـ ــي شـ ــروز ي ـ ــالگي امـ ــود سـ  نـ

 مختصّي من شصت دهگ ششـدان  اسـت   مدل 

ــاحبِ ــرم    ص ــاو و    ــمِ گ ــا  و حش  ــه و ب   ان

 چشمم چپ ي استزرد، دهانم  ه و  صورتم

 تــرم در مجلــسِ عــيش از همــه مرغــوب ليــ 

 از رنــ  و حنــا صــيقلي و بــراق اســت ريشــم

ــاحبِ  منصـــب و القـــاب و بـــدون هنـــرم  صـ

 نسيمي، چه شمالي، چه معارف، چه علـوم  چه

 نـــامِ مـــدارس بـــه جگـــر نيشـــترم  زنـــد مـــي

 بـه  جـا؟  « رومـاني » جا، صحبت اعـلان   من

  ون گشـت ازيـن جنـ گ اروپـا جگـرم      غرق

ــر هــم  ــورده  قمشــر  و مرــرب عــالم همــه ب

  ه مست از عرق و بن  زِ شب تا سـحرم  من

ــو ــت   لبلب ــي س ــم  چل ــاس زِ ز  ــرم ط  دار س

 دوجين زلف  ريدم، ديـد ي بهـر سـرم    ي 

 مصــنوعي و دنــدان بــه دهــان مصــنوعي زلـف 

ــات ــرم    م ــوعِ بش ــنعتگ ن ــن از ص ــوت م  و مبه

ــد ــان دارم  ششصــ ــاس و برليــ ــتر المــ  انگشــ

 از جهـــــان بيخبــــــرم 

 از جهـــــان بيخبــــــرم 

ــر  ــرصِ قمـ ــر از قـ  بهتـ

 از جهـــــان بيخبــــــرم 

ــن  وشــگهران  ــل م  ما

 از جهـــــان بيخبــــــرم 

 پولم اندر بانـ  اسـت  

 از جهـــــان بيخبــــــرم 

  ي اســتمهمـدم دمــد 

 از جهـــــان بيخبــــــرم 

 من دمـاغم چـاق اسـت   

 از جهـــــان بيخبــــــرم 

 چه مدارس، چه رسوم؟

 از جهـــــان بيخبــــــرم 

 بــــه  جــــا؟آلمــــاني 

 از جهـــــان بيخبــــــرم 

 بنــــده  ــــوابم بــــرده

 از جهـــــان بيخبــــــرم 

 هايم عملـي سـت   زلف

 از جهـــــان بيخبــــــرم 

ــنوعي  ــدگان مصــ  ديــ

 از جهـــــان بيخبــــــرم 

 لعــــل و مرجــــان دارم
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ــب لاهي  ــ شـ ــوتد از ترمـ ــرم قة بـ ــه سـ ــز بـ  رمـ

 مــن نــرم وســفيد اســت، ماــال پنبــه      ريــشِ

 ورم آنســت  ــه در  ــرمن گــل غوطــه  علــت

ــم ــان زن ــو   ة از ش ــش قش ــر و ري ــه س ــندل ب  ص

 2رم هــم باســه 0رم بيــدادگرم، هــم  ســه تُــرك

 زنـــي را  ـــه ببيـــنم بـــه ســـرِ راهگـــهر  هـــر

 قيامــت نــرود صــورتگ  ــوب از نظــرم     تــا

 وقمار وشراب است و نشاا است من عيش  ار

ــم ــا  صـ ــرم جـ ــر رنجبـ ــمن هـ ــرا، دشـ  نگ فقـ

 

 از جهـــــان بيخبــــــرم 

ــه   ــون دنبــ ــدنم چــ  بــ

 از جهـــــان بيخبــــــرم 

 « ــر مشــو»قــولِ يــارو 

 از جهـــــان بيخبــــــرم 

ــي ــر   م ــوب نظ ــنم     

 از جهـــــان بيخبــــــرم 

 ــ ــا دف و تنبــ  و ت  ارب

ــه ســرم!    ــاكگ عــالم ب

 

* * * 

  

                                                 
 م )کلمه ترکی(کن دترتم، پاره مي مي 0
 گهارم )کلمه ترکی( گویم و تحت فشار می زور می 2
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 ركار مفت خورالدوله نوشته بوديمكه چندشب قبل براي جناب س كاغذي

 صورتش اين است:
 

ــانگ ــن    ــــ ــه  ــــ ــوق هلهلــــ  والا! زِ شــــ

ــد قفــــــــاي تــــــــو دزد مــــــــي از  آيــــــ

ــاروان  رفـــــت و از عقـــــب مانـــــدي    ـــ

 از قمــــــار دســــــت ب ــــــش   ســــــاعتي

ــر ــدند   پســــ ــزرگ شــــ ــرت بــــ  و د تــــ

 ترســــــي زِ الــــــواا شــــــهر مــــــي گــــــر

ـــ ــدا  ة للــــ ــد پيــــ ــر نشــــ ــوب اگــــ   ــــ

 

 دور اســــــت، ف ــــــرِ راحلــــــه  ــــــن راه

 رفيقــــان تــــو قطــــ  مرحلــــه  ــــن     بــــا

ــويش ــن   ـــ ــه  ـــ ــه قافلـــ ــل بـــ  را متصـــ

 بـــــا  ـــــدا معاملـــــه  ـــــن    اي لحظـــــه

 را بـــــه مدرســـــه يلـــــه  ـــــن هردوشـــــان

  ـــن 0 ـــه زود اســـت ف ـــرِ يـــ  للــــه تـــا

ــد ــن  چنـــ ــله  ـــ ــواب حوصـــ  روزي بخـــ

 

  

                                                 
 مردي که مربي و پرستار کودک است 0
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 اند نوشتهاشعار را در جواب ما  الدوله متغيّرانه اين خور مفت

 صورتش اين است:
 

 

ــن    ــارت م ــ ــيش جســ ــن بــ ــرف ازيــ  اشــ

 در ســــــر مشــــــروطه لجاجــــــت م ــــــن 

 

 ــ ــا همــ ــد  ة بــ ــم و ضــ ــنم  صــ ــلله مــ   لــ

 مســـــــــــتبدم مســـــــــــتبدم مســـــــــــتبد
 

ــي ــد   مــــ ــدي متحــــ ــا احــــ ــوم بــــ  نشــــ

 هـــيس بــــه مشــــروطه تــــو دعــــوت م ــــن 
 

ــن    ــارت م ــ ــيش جســ ــن بــ ــرف ازيــ  اشــ

 

ــت  ــه و درس نيســـــ ــده در مدرســـــ  فايـــــ

ــ ـ ــ  للــ ــت  ة يــ ــداترس نيســ ــوبِ  ــ   ــ
 

ــول ــي يمـ ــت   0 ـ ــرس نيسـ ــه از چـ ــروز بِـ  امـ

 بــــــر للـــــــه اينقــــــدر دلالــــــت م ــــــن
 

ــن    ــارت م ــ ــيش جســ ــن بــ ــرف ازيــ  اشــ

 

 رســــد از غيــــب بــــه رنــــدان شــــ ار مــــي

ــه عـــــدالت چ ـــــار؟     ــا اُمـــــرا را بـــ  مـــ
 

 مدرســـــــه امـــــــروز نيايـــــــد ب ـــــــار   

 2م ـــن« تش ـــرِق »و « صعف ستـــ»مســـخره بـــر 
 

ــن    ــارت م ــ ــيش جســ ــن بــ ــرف ازيــ  اشــ

 

ــا لف  ــيتم نــــ ــه نــــ  ماــــــل تــــــو ديوانــــ

ــه ــن بچــــ ــا را  مــــ ــفهــــ ــايم تلــــ  ننمــــ
 

ــلف  ــدرانگ ستــــ ــاقِ پــــ ــوم عــــ ــا شــــ  تــــ

ــن  ــنعت م ــــ ــه تعريــــــف زِ صــــ  اينهمــــ
 

ــن    ــارت م ــ ــيش جســ ــن بــ ــرف ازيــ  اشــ

 

                                                 
 ي: يار، مددکارمول 0
 باشند. سعفص و قرشت هر يه، يکي از صور هشتگانه حروف جم ل مي 2
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ــن   ــش مــ ــخنت ريــ ــفيد از ســ ــت ســ  گشــ

ــشِ مــــن     ــرِ ريــ ــزن بــــر جگــ ــم مــ  ز ــ
 

ــا پـــــيشِ مـــــن     ــحبت ملّـــــت منمـــ  صـــ

ــن   ــت م ـــ ــرق جراحـــ ــرا غـــ ــب مـــ  قلـــ
 

ــن    ــارت م ــ ــيش جســ ــن بــ ــرف ازيــ  اشــ

 

 ــ ــن  انــ ــر مــ ــة د تــ ــه قگــ ــت الــ  زي ســ

ــر و همبـــــازي او عم  قـــــزي ســـــتهمســـ
 

ــدگ مگ ــمگچارقـــ ــت  0شِشـــ ــزي ســـ  او قرمـــ

ــن   ــت م ــــ ــيف نزا ــــ ــه توصــــ  اينهمــــ
 

ــن    ــارت م ــ ــيش جســ ــن بــ ــرف ازيــ  اشــ

 

ــان  ام زاده اصـــــــل و نســـــــب دارم و  ـــــ

ــد ــاده  ة بنـــــ ــي و بـــــ ــور و مگـــــ  ام وافـــــ
 

ــرو داده   ــه گــــ ــان را بــــ ــا  و د ــــ  ام بــــ

ــن   ــادت م ــــ ــور و زِ عــــ ــ  زِ وافــــ  منــــ
 

ــن    ــارت م ــ ــيش جســ ــن بــ ــرف ازيــ  اشــ

 

ــرد؟   ــاره مدــــ ــنم زارعِ بيچــــ ــن چ ــــ  مــــ

 ار مـــــن امـــــروز بـــــوتد دســـــتبرد!    ـــــ
 

ــره   ــلان پيـ ــه فـ ــا  ـ ــپرد   يـ ــان سـ ــ  جـ  زنـ

ــن    ــت م ـــ ــوالِ رعيـــ ــر احـــ ــه بـــ  گريـــ
 

ــن    ــارت م ــ ــيش جســ ــن بــ ــرف ازيــ  اشــ

 

ــويش     ــورات  ــ ــر امــ ــي از بهــ ــن فقــ  مــ

ــه ــويش  غوطــ ــالات  ــ ــه  يــ ــن بــ  ورم مــ
 

ــويش  ــات  ــ ــه اوقــ ــودم همــ  صــــرف نمــ

 يـــــــادگ  يـــــــالات جماعـــــــت م ـــــــن 
 

ــن    ــارت م ــ ــيش جســ ــن بــ ــرف ازيــ  اشــ

 

ــا     ــب تــ ــرِ شــ ــرابم ســ ــت شــ ــحرمســ  ســ

 بيخبـــــــــــرم، بيخبـــــــــــرم، بيخبـــــــــــر
 

ــر     ــر و بـ ــن بحـ ــود ايـ ــر شـ ــر گـ ــر و زبـ  زيـ

 بيخبـــــــران را تـــــــو شـــــــماتت م ـــــــن
 

ــن    ــارت م ــ ــيش جســ ــن بــ ــرف ازيــ  اشــ

                                                 
 ه براي چادر زنان و پيراهن تابستانيتن ةقسمي پارچ 0
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 مـــن  ـــواب و  مـــار اســـت و بـــسة شـــيو

ــوس  ــم، بوالهـــــ ــم، بوالهوســـــ  بوالهوســـــ
 

ــس    ــت و بـ ــار اسـ ــاپِ قمـ ــن قـ ــف مـ  در  ـ

 بوالهوســـــان را تـــــو نصـــــيحت م ـــــن   
 

ــن    ــارت م ــ ــيش جســ ــن بــ ــرف ازيــ  اشــ

 

ــي ــورم مــ ــراب    ــ ــت شــ ــون رعيــ  از  ــ

ــاب  ــهاب و عگقــــ ــم زِ عــــ ــيس نترســــ  هــــ
 

ــي ــاب   مــ ــت  بــ ــت رعيــ ــنم از گوشــ   ــ

ــن    ــت م ـــ ــرداي قيامـــ ــه فـــ ــده بـــ  وعـــ
 

ــن   ــت م ـــــــ ــداري ملـــــــ  ذوق زِ بيـــــــ

 
* * * 
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 بحر تقارب در مذمت عرق

 

ــرق     ســـه  چيـــز اســـت  اصـــيت انـــدر عـ

 ســــــــ ته و صــــــــرع و ديــــــــوانگي اول

 ســـوراخ گـــردد زِ چـــرك  «  ليـــه» ســـوم

ــنيدم ــا   شـــ ــام اوفتـــ ــتي ز بـــ ــه مســـ  د ـــ

 ديگــــر آن مســــتگ بنــــ  و عــــرق شــــب

ــيد ــلله  بپرســـــ ــمند: اي رفيـــــ  از او هوشـــــ

 بـــــه جـــــون ســـــيبيلت قســـــم    بگفتـــــا

ــه ــزه   ســـ ــراي مـــ ــت لازم بـــ ــز اســـ  چيـــ

ــد  بســــاا ــاده شــ ــه آمــ ــون  ــ ــرق چــ  عــ

ــرق ــا ورق    عـ ــود بـ ــلله شـ ــه ملحـ ــون  ـ  چـ

ــور ــده  عرقخـ ــا ديـ ــت، مـ ــور اسـ ــم دو جـ  ايـ

  ــــارش دو بطــــري بخــــورد  هنــــه اگــــر

 لوطيـــــان را مـــــزه  ـــــاكگ پـــــاك بـــــوتد

ــون ــنو ا  نـــ ــازهبشـــ ــوان  ز تـــ ــارِ جـــ   ـــ

ــب  زِ ــود منقلـــــــ ــيلاس اول شـــــــ  گـــــــ

ــخ   زِ ــام تلــــ ــود  ــــ ــيلاس دوم شــــ  گــــ

 گــــــيلاس ســــــوم بخوانــــــد رجــــــز    زِ

 شــــاهم  ــــه  ــــرد از نســــلِ عبــــاس مــــن

ــد   زِ ــش پريــ ــو عقلــ ــارم چــ ــيلاس چــ  گــ

ــر قـــــي ن ـــــرد  زِ  گـــــيلاس پـــــنجم اگـــ

ــرّات ــد ورق   مضــــ ــود صــــ ــل بــــ  ال ــــ

ــور ــي   عرقخـــ ــر مـــ ــعورش زِ ســـ  رود شـــ

ــود ــي   شـــ ــت بـــ ــرق، مســـ ــرو از عـــ  آبـــ

ــه ــان   ـ ــيجـ ــد مـ ــرار  زنـ ــش شـ  از  واصـ

 مســــــتي و  ــــــواب بــــــي ا تيــــــار دوم

ــو ــار   چـــ ــدان مـــ ــرآرد زِ دنـــ ــل بـــ  ال ـــ

  ـــــا ش ســـــپردند در شـــــامِ تـــــار بـــــه

ــد ــيار   بيامـــ ــي هوشـــ ــوابِ ي ـــ ــه  ـــ  بـــ

ــار؟   چــو ــه شــد غمگس ــت   ــه حال ــردي، ب  مد

 «دار البـــــوار»ي ســـــر فتـــــادم بـــــه   ـــــه

 و دل و قلــــوه، ماســــت و  يــــار    بــــاب

 ر و غنچــــه نــــاردســــت از پاســــو م ــــش

 مجلـــــسِ عـــــيش  امـــــل عيـــــار شـــــود

ــي ــه ي ــ ــازه   هنــ ــي تــ ــار و ي ــ ــار  ــ   ــ

 لال و ســــا ت چــــو اعجــــلِ  ــــوار بــــوتد

ــار ــه داش  صوصــ ــه بــ ــدي  هنــ ــار مشــ   ــ

ــه ــار    ـ ــام و نهـ ــته شـ ــرق گشـ ــت از عـ  مسـ

ــود ــه  شــــ ــرخ ديوانــــ ــم او ســــ  وار چشــــ

 چشــــــمش شــــــرار تلخــــــي برآيــــــد زِ زِ

 مـــــــنم همچـــــــو اســـــــفنديار بگويـــــــد

 زِ برــــــــداد تـــــــا قنــــــــدهار  مســـــــخّر 

ــد  ــار   نـــ ــه زهرمـــ ــر همـــ ــيش را بـــ  عـــ

 احتياطــــــــار لگــــــــن را بيــــــــار! بــــــــرو

ــي ــزار   ولـــ ــي از هـــ ــتم ي ـــ ــن نوشـــ  مـــ

ــور ــار   عرقخــــ ــين از يســــ ــد يمــــ  ندانــــ

ــود  اعتبـــــار از عـــــرق، مـــــرد بـــــي   شـــ
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 ي عـــــرق اي عـــــرق!اي عـــــرق، ا عـــــرق

 

ــاي ــه   جگرهــ ــد ل ــ ــو شــ ــلله از تــ  دار  لــ

 

* * * 
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 ادبيات

 

ــ تــــــا ــيخنا ملنــــــ  اســــــتة  لــــ  شــــ

ــا ــرِ دليــــل مســــت و منــــ  اســــت  تــ  پيــ
 

 در دل مـــــا غبـــــار و زنـــــ  اســـــت تـــــا

 اســـت 0ايـــن دبنـــ   ه بـــه دســـتگرشـــت تـــا
 

 قافلـــه تـــا بـــه حشـــر لنـــ  اســـت      ايـــن

 

 مصــــــدرِ  ــــــار مســــــتبد اســــــت تــــــا

ــا ــت    تــ ــدّ اســ ــاه ضــ ــه شــ ــا بــ ــت مــ  ملــ
 

 دل بــــــه نفــــــاق مســــــتعد اســــــت تــــــا

 شـــــاه بـــــه  ـــــا نين مدمـــــد اســـــت تـــــا
 

ــان ــت   جـ ــ  اسـ ــا جفنـ ــعي مـ ــدن و سـ   نـ

 قافلـــه تـــا بـــه حشـــر لنـــ  اســـت      ايـــن

 

ــيم ــده  گفتـــــ ــم شـــــ ــت آزاد قلـــــ  ســـــ

ــروطه ــوده بن  مشـــــ ــوي نمـــــ ــادقـــــ  يـــــ
 

ــرانگ ــاد  ايــــــ ــته آبــــــ ــه گشــــــ   رابــــــ

ــس ــه بــ ــده  مدرســ ــا شــ ــاد  هــ ــت ايجــ  ســ
 

 مــان بــه ســن  اســت     ــه شيشــه  افســوس

 قافلـــه تـــا بـــه حشـــر لنـــ  اســـت      ايـــن

 

ــروطه ــان مشـــــ ــي ة نشـــــ ــت ترقّـــــ  ســـــ

ــ ايــــــن ــعله زبانــــ  ترقــــــي ســــــتة شــــ
 

ــس  ــ مجلـــ ــمد  انـــ ــت ة هـــ ــي اســـ  ترقـــ

ــن ــ ايــــ ــعر ترانــــ ــتة شــــ ــي ســــ  ترقــــ
 

ــلام ــت    اســـ ــ  اســـ ــار ننـــ ــرا دچـــ  چـــ

 ســـتقافلـــه تـــا بـــه حشـــر لنـــ  ا     ايـــن

 

 و مشـــــورت  ـــــدا گفـــــت   مشـــــروطه

ــلله را صـــــــلا گفـــــــت حريّـــــــت   لـــــ
 

ــرد ــت   پيرمبــــــ ــرملا گفــــــ ــز بــــــ  نيــــــ

ــوس ــت   افســـ ــيخنا گفـــ ــاز شـــ ــه بـــ   ـــ
 

                                                 
 مرز، ابله بي 0



رسا یات رساله هزليات نسيم شمال 

 010م مال 
 

 

 فرنـــــــ  اســـــــتة نمونـــــــ مشـــــــروطه

 قافلـــه تـــا بـــه حشـــر لنـــ  اســـت      ايـــن

 

ــر ــته    ـــــ ــار گشـــــ ــاحبِ ا تيـــــ  صـــــ

 مــــــــدار گشــــــــته عظمــــــــت روبــــــــه
 

ــته  ســـــ  ــار گشـــ ــار و بـــ ــدرِ  ـــ  مصـــ

ــال» ــه «شاپشـــــــ ــته  زينـــــــ  دار گشـــــــ
 

ــه  ــه     ش ــات و ب ــت  م ــ  اس ــه تن ــلله عرص  ل

 قافلـــه تـــا بـــه حشـــر لنـــ  اســـت      ايـــن

 

 شــــــود جهــــــان گلســــــتان بعــــــد مــــــن

 شـــــــــود هزاردســـــــــتان  مشـــــــــروطه
 

ــتان    در ــا  و بســــ ــرا و بــــ ــحنِ ســــ  صــــ

ــرف ــتان   اشـــ ــو مســـ ــزار همچـــ ــه متـــ  بـــ
 

 زِ نشــــاا بــــر  ــــدن  اســــت    تيــــرش

 قافلـــه تـــا بـــه حشـــر لنـــ  اســـت      ايـــن

 

* * * 
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 حال پيرمردان بر ضد تجدّد زبان

 

ــاز ــت    بـ ــور اسـ ــه شـ ــن چـ ــواف ايـ  در ماسـ

ــا ــواه   مــ ــم و  ود ــ ــي علــ ــرديم بــ  پيرمــ
 

 داده بـــــــر مـــــــا شهنشـــــــاه مشـــــــروطه

 پـــا لـــب گـــور، يـــ  پـــا لـــب چـــاه  يـــ 
 

ــه ــترفراف  التوبـــــــــ ــه! اســـــــــ  توبـــــــــ

 

ــلله از اســــــــارت   آزاد ــتند  لــــــ  گشــــــ

ــناعت  طفـــــلان ــم و صـــ ــرِ علـــ ــه ف ـــ  بـــ
 

 نمودنــــــد  ســــــب شــــــرافت   ملــــــت

 مســــــاوات، طــــــال  عــــــدالت   لامــــــ 
 

 پيرمــــــردان زيــــــن بــــــدعت اي واه!   اي

 

ــاجز مشـــــعر نـــــدارد    ايـــــن ــيخ عـــ  شـــ

ــدارد  ايــــــن ــر نــــ ــار  فتــــ ــرِ  فتــــ  پيــــ
 

 بـــــــر ســـــــر نـــــــدارد ترقـــــــي شـــــــورِ

  رمقـــــدّس يـــــ   ـــــر نـــــدارد  ايـــــن
 

ــرِ لنـــ   ـــي طـــي شـــود راه؟  بـــا  ايـــن  ـ

 

ــاران ــال  يـــــ ــاي اطفـــــ ــد غوغـــــ  ببينيـــــ

ــد ــال  شــ ــرهاي اطفــ ــي ســ ــت  ي ــ  پوســ
 

ــته ــال  گشـــــ ــلاي اطفـــــ ــي مـــــ  فرنگـــــ

ــوتين ــال  پــــ ــاي اطفــــ ــالش در پــــ  و گــــ
 

ــن ــاتم مـــــــ ــو و مـــــــ  واف واف!، محـــــــ

 

 پيرمـــــــرديم، دنـــــــدان نـــــــداريم مـــــــا

 نــــان بيارنــــد، مــــا جــــان نــــداريم  چــــون
 

 اگــــر هســــت، مــــا نــــان نــــداريم دنــــدان

 ريـــــش قرمـــــز عنـــــوان نـــــداريم    بـــــا
 

ــد ــاه    نديـــ ــاه قـــ ــال قـــ ــا اطفـــ ــر مـــ  بـــ

 

 و رمّــــال جســــتند و رفتنــــد   گيــــر جــــن

ــد افســــــونگر ــال هســــــتند و رفتنــــ  و فــــ
 

 و بقــــــال رســــــتند و رفتنــــــد درويــــــش

 و شـــــــال بســــــتند و رفتنـــــــد  عمامــــــه 
 



رسا یات رساله هزليات نسيم شمال 

 013م مال 
 

 

ــلا  آواره ــاره مـــــــ ــش، بيچـــــــ  درويـــــــ

 

ــتند ــر  گشـــــ ــابي سراســـــ ــال، بـــــ  اطفـــــ

 و دفتـــــر 0بـــــه ف ـــــر چرنيـــــل   دا ـــــم
 

ــا  ــر  الفـــــ ــد از بـــــ ــي  ردنـــــ  روســـــ

ــم ــر  علـــــ ــد ي ســـــ ــدو را  واننـــــ  عـــــ
 

 معلـــــــم چـــــــون بـــــــارك اف گويـــــــد

 

ــان ــوم  ملّانمايـــــــ ــوم و مرمـــــــ  مهمـــــــ

ــد ــدوم  قنــــ ــود و معــــ ــر مفقــــ  و مزعفــــ
 

 نـــــاز و نعمـــــت گرديـــــده محـــــروم     از

 منـــــه قرمـــــه معلـــــو، قيمـــــه پيـــــدا نـــــه
 

ــه ــواه  نــ ــه تنخــ ــه وجــ ــاهي، نــ ــر  و مــ  مــ

 

 نـــــورس دســـــته بـــــه دســـــته    اطفـــــال

ــر ــته  بـــ ــرام بســـ ــيل احـــ ــوف تحصـــ  طـــ
 

ــدر ــته  انـــ ــل نشســـ ــون گـــ  م اتـــــب چـــ

ــته   از ــالمرّه رســـــ ــوم بـــــ ــد موهـــــ  قيـــــ
 

ــده ــواه   گرديــــ ــهورِ افــــ ــم مشــــ  از علــــ

 

 هاســـــت پيرمـــــرديم، مـــــا را نشـــــان مـــــا

 هاســـــــت تـــــــازه ورد زبـــــــان الفـــــــا 
 

 هاســـــت توبـــــه مـــــا را از امتحـــــان ايـــــن

ــواهي مشــــروطه ــوان  ــ ــارِ جــ  هاســــت  ــ
 

ــد ــواف   بايــــ ــل هــــ ــا قــــ ــوانيم مــــ  بخــــ

 

ــل ــي  فصــــ ــت اي  ربلا ــــ ــار اســــ  بهــــ

ــي ــدا ي   يلـــ ــت نو د ـــ ــن  اســـ  قشـــ
 

ــا ــا ي ، ريـــــش قرمـــــز  بـــ  دســـــت حنـــ

ــا ــدا ي    بــ ــن گــ ــا ايــ ــت، بــ ــن فلا ــ  ايــ
 

ــد ــمد ف  بايــــــــ ــي، الح ــــــــ  عروســــــــ

 

                                                 
 بان روسيمرکّب دوات به ز 0



رسا یات رساله هزليات نسيم شمال 

 014م مال 
 

 

ــا ــا مـــــي  مـــ ــرار تـــ ــلِ احـــ ــوانيم  يـــ  تـــ

ــن ــي تــ ــي  مــ ــان مــ ــيم و جــ ــتانيم دهــ  ســ
 

ــي   از ــان مـــ ــت، جـــ ــر ملـــ ــان بهـــ  يمفشـــ

ــدر ــوب دانـــــيم    قـــ ــا  ـــ ــن را مـــ  وطـــ
 

 شــــــد مدلــــــ ، الملــــــ د ف مشــــــروطه

ــه ــترفراف! التوبـــــــــ ــه، اســـــــــ  توبـــــــــ

 

* * * 

  



رسا یات رساله هزليات نسيم شمال 

 015م مال 
 

 

 پسر يهودي از طهران مكتوب

 

ــلام ــلام    ا لسّـــ ــدين، ا لسّـــ ــرف الـــ  اي اشـــ

 دورم از وصــــــالت اي نســــــيم  گرچــــــه

ــرين ــمعون» کمتــــ ــودي زاده« شــــ  ام يهــــ

ــل نـــازک صـــورتم ــر اســـت از بـــرگ گـ  تـ

ــرم  ــ  پيکـ ــام اسـ ــره  ـ ــون نقـ ــسچـ  ت و بـ

ــانزده ــادر زاده   شـــ ــت زِ مـــ ــال اســـ  ام ســـ

ــتم ــار   واســـ ــل بهـــ ــدرين فصـــ ــا انـــ  تـــ

ــا ــه   بــ ــال و وسوســ ــر و  يــ ــد فکــ  دو صــ

ــدم ــش   ديــ ــرخ ريــ ــري ســ ــد فقيــ  آ ونــ

ــتمش ــن شـــــرمنده را   گفـــ  دريـــــاب ايـــ

 مـــــن بگرفـــــت آ ونـــــدگ فقيـــــر دســـــت

 شــــمعون بــــوتد نــــامم، بلـــــي    گفــــتمش 

 ميــــــــان مدرســــــــه مــــــــلا مــــــــنم در

ــتم ــتبد  هســ ــون مســ ــود چــ ــدر راي  ــ  انــ

ــ نيســــت ــدايــــن مشــ ــران مفيــ  روطه در ايــ

ــس ــد    پـ ــام شـ ــت شـ ــت وقـ ــرا  افرو ـ  چـ

ــت  ؟آيــــا درس  وانــــدي اي قلــــي   گفــ

ــت ــه  گفـــ ــوم باطلـــ ــا علـــ ــت اينهـــ  هســـ

 رزايـــــ وانـــــد صـــــرف ميـــــرِ م هرکـــــه

  وانــــد صــــرف ميــــر و امالــــه    هرکــــه

ــس ــاق اطــــــاق   پــــ ــرو آورد از طــــ  فــــ

ــلام   اي ــيرين، ا لسّــــ ــو شــــ ــالات تــــ  مقــــ

 غـــــرقم در  يالـــــت اي نســـــيم   ليـــــه

 ام پــــــي تحصــــــيل ديــــــن افتــــــاده    در

ــلِ ــم،  لع ــان بخش ــر اســت     ج ــاقوتگ ت  چــو ي

ــم ــورم  چشـ ــت و بــ ـ مخمـ ــادام اسـ   سدو بـ

 ام بــــــه گلــــــزار جهــــــان بنهــــــاده  پــــــا

 اســــــلام را ســــــازم شــــــعار   مــــــههب

 نهــــــــادم در ميــــــــان مدرســــــــه  پــــــــا

ــانه ــويش      شـ ــش  ـ ــر ريـ ــل بـ ــزد متصـ  ميـ

 کــــن مســــلمان بنــــده را   ، يهــــودم مــــن

ــت ــرير؟   گفـ ــل صـ ــت اي طفـ ــت چيسـ  نامـ

ــت ــي   گفــ ــردم قلــ ــو را کــ ــام تــ ــن نــ  !مــ

ــاحب ــنم     صــ ــولا مــ ــر و شــ ــب و  ــ  اســ

 يـــــه ســـــال ديگـــــر مجتهـــــد ميشـــــوم

 يشــــم ســــفيد غــــم مشــــروطه شــــد ر   از

ــو ــد  گفتگـــــ ــلام شـــــ ــيوه اســـــ  از شـــــ

ــتمش ــي  گفـــ ــي و روســـ ــي ، جررافـــ  بلـــ

ــن ــه    کــ ــر و امالــ ــرف ميــ ــروع از صــ  شــ

 را ريـــــهـــــم قفـــــل و هـــــم زنج بشـــــکند

 مـــــلاي بــــــي فهـــــم و دلــــــه   ميشـــــود 

 ســــرخ بــــا صــــد طمطــــراق  هــــاي شيشــــه



رسا یات رساله هزليات نسيم شمال 

 016م مال 
 

 

ــت ــي   گفـ ــت اي قلـ ــا دو روز اسـ ــن دنيـ  ايـ

ــور   اي ــين بخــ ــربت رنگــ ــن شــ ــي زيــ  قلــ

 دنمدو دســـت انـــدا ت انـــدر گـــر    پـــس

 کشــــيدي دســــت بــــر زلفــــان مــــن  گــــه

ــن چــه کــرد   نمــي مــن ــي دي  گــويم کــه آن ب

 از مدرســـــه بيـــــرون شـــــدم   صـــــبحگاه

ــن ــود   مــ ــن يهــ ــودم مــ ــن يهــ ــودم مــ  يهــ

 

 اســـت اي قلـــي  0چـــون بـــرف تمـــوز عمـــر

 شــــمران کشــــمش قــــزوين بخــــور تــــوت

ــاز ــراهنم  بـــــ ـــة پيـــــ ــرد او تکمـــــ  کـــــ

 روي ران مــــــن نهــــــادي دســــــت گــــــه

ــا ــرد    بــ ــه کــ ــکين چــ ــارة مســ ــن بيچــ  مــ

ــي در ــتم از قلـــ ــدم ، گهشـــ ــمعون شـــ  شـــ

 ديــدم ،هرچــه گفــتم،  ــواب بــود     هرچــه

 

* * * 

  

                                                 
 هاي تابستان، در اينجا مقصود فصل تابستان و گرماست يکي از ماه 0



رسا یات رساله هزليات نسيم شمال 

 017م مال 
 

 

 فاضل نامي كه يك زن را در دوجا عقد بسته بود براي

 

ــاساففاضـــــــــلا  ! دك شـــــــــوي انشـــــــ

ــلام  در ــاي اعـــــــــ ــان علمـــــــــ  ميـــــــــ

 زمــــان چــــوب بــــه فرقــــت بخــــورد هــــر

 و بالـــــــت ب نـــــــد عزرا يـــــــل   پـــــــر

ــاره ــل  ا پـــــ ــرّانگ اجـــــ ــاقوي بـــــ  ز چـــــ

ــورتت ــر  صـــ ــون قيـــ ــيه همچـــ ــاد ســـ  بـــ

 ســـــــــــپهگ عامـــــــــــانلو  دســـــــــــتگير

ــت ــود   گردنـــــ ــرّاق شـــــ ــه و بـــــ  فربـــــ

ــن ــا ي وطـــــــ ــم هرجـــــــ  آواره و هـــــــ

 

 ميــــــان حــــــ  شــــــوي انشــــــاساف    از

ــر ــ  متــــ ــو  از ســــ ــاساف يشــــ  انشــــ

ــت ــاساف   پوســــ ــوي انشــــ ــ  شــــ  دنبــــ

ــتگ  اردك شــــــــوي انشــــــــاساف  جفــــــ

 رمـــــــ  شـــــــوي انشـــــــاسافگ ماـــــــل

ــاساف  هيئـــــــتگ ــوي انشـــــ   ـــــــ  شـــــ

 اُزبــــــ  شــــــوي انشــــــاساف   وهمچــــــ

ــلِله ــاساف  لايـــــ ــوي انشـــــ ــ  شـــــ  چـــــ

ــاجي ــاساف!  حــــ ــوي انشــــ  ل لــــــ  شــــ

 

* * * 
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 خوار با آژان دسته روزه يك

 

ــنيدم ــت   شــ ــ  دســ ــه يــ ــوار روزهة  ــ   ــ

ــا ــوراك  مهيـــــ ــاا  ـــــ ــوده بســـــ  نمـــــ

ــاب   در ــراب و  بـــ ــده شـــ ــزم چيـــ  آن بـــ

 رنگـــــين بـــــه دورِ پلـــــو هـــــاي  ـــــورش

 زنـــــان يـــــ  طـــــرف معلّـــــلله فســـــنجان

ــته از    زِ ــمت، ي دسـ ــ  سـ ــيـ ــانرد لگُـ   ـ

ــو ــها   چــ ــراي غــ ــر بــ ــفره حاضــ ــد ســ  شــ

 رســــــــيدند در آن بســــــــاا  آژانهــــــــا

ــد ــيام   بگفتنــــ ــاه صــــ ــه مــــ ــر بــــ  آ ــــ

  وريــــد؟ جهــــت مــــي روزه را بــــي چــــرا

 بـــه پـــيش آمـــد، آن حـــال ديـــد     آژانـــي

ــو ــمناك  چـــ ــته آژان  شـــ ــد گشـــ  ديدنـــ

 لال گرديـــــد،  ـــــاموش شـــــد    ي ـــــي

 گفـــــــت بيمـــــــارم و نـــــــاتوان ي ـــــــي

 بســــت بــــر پــــاي  ــــود دســــتمال ي ــــي

 درد از چشــــــمگفــــــت اي واي  ي ــــــي

 گفـــــــت دارم  يـــــــال ســـــــفر ي ــــــي 

 گفــــت بــــر مــــن ســــپرده ح ــــيم ي ــــي

 داشـــت ريـــشِ طويـــل و عـــري      ي ـــي 

ــويشِ او    آژان ــرس و تشــ ــون تــ ــد چــ  ديــ

ــي ــرد  آژانـــ ــدام  ـــ ــرض انـــ ــر عـــ  دگـــ

ــين  ــ چنــ ــاي فرقــ ــوار روزهة گفــــت  ــ   ــ

ــوتد ــا  بــــ ــرانگ مــــ ــلام طهــــ ــهر اســــ  شــــ

ــه ــار  بـــ ــتگ ناهـــ ــات، وقـــ ــاغي ز باغـــ  بـــ

 چــــاك شــــ م جملگــــي ســــينه   بــــراي

 قــــاب رنــــ  و چلــــو قــــاب رنــــ  پلــــو

 بــــــــره در  نــــــــار چلــــــــو  بــــــــابِ

 از قرمـــه روغـــن روان يـــ  طـــرف    هـــم

  ــــــــوان و ســــــــنتور و آوازه ويــــــــالون

ــه ــزا   بـ ــدان عـ ــيش رنـ ــد عـ ــه شـ ــ  دفعـ  يـ

ــد ــزمِ بديدنــــ ــاا  آن بــــ ــيش و نشــــ  عــــ

ــوتد ــرام  بـــ ــا حـــ ــر مـــ ــوردن روزه بـــ   ـــ

 دريـــــد؟  ـــــويش را مـــــية پـــــرد چـــــرا

 قـــانون  شـــيد     شـــم از  مـــر چـــوبِ    زِ

 چـــون بيـــدگ مجنـــون بـــه  ـــاك     فتادنـــد

ــي  بيهــــوش شــــد  ديگــــر از تــــرس  ي ــ

ــر ــوان  بگيــ ــخه را و بخــ ــن نســ ــن ايــ  از مــ

 پــــايم شــــده ز ــــم، اي بــــا  مــــال  ــــه

 بر شــــــيد از جگــــــر آهگ ســــــرد ي ــــــي

ــين ــه ببـــ ــهر!  چ مـــ ــن درگـــ  ام را، زِ مـــ

  ــــويش بــــي تــــرس و بــــيمة روز بخــــور

 اي آژان! مــــن مريضــــم، مــــري  بگفــــت

ــد ــش او  بخنديــــ ــر ريــــ ــه بــــ  آن لحظــــ

ــه ــرد   بـــ ــه آرام  ـــ ــيحت بـــ ــا نصـــ  آنهـــ

ــيد ــار بترســـــــ ــم پروردگـــــــ  از  شـــــــ

ــا؟  چـــــرا ــان مـــ  سســـــت گرديـــــده ايمـــ
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 هــــم مريضــــيد، پنهــــان  وريــــد    اگــــر

 مـــــــهاهب زِ گبـــــــر و يهـــــــود تمـــــــام

  لفـــــت گـــــردن زان حريفـــــانگ ي ـــــي

 هـــــاي آژان  ــــرد چـــــون حــــرف   اثــــر 

ــه ــب  همــ ــد و تايــ ــه  ردنــ ــدند 0گريــ  شــ

ــه ــورد   ــ ــواهيم  ــ ــر نخــ ــا روزه ديگــ  مــ

 دوبــــاره ســــوي ديــــ  رفــــت     پلوهــــا

ــا آژان ــرون زِ در  هــــ ــد بيــــ ــو رفتنــــ  چــــ

 ي ـــــــي ســـــــفره آراســـــــتند دوبـــــــاره

 

ــه ــد  نــ ــان  وريــ ــا  و دشــــت و بيابــ  در بــ

 پرهيــــز، هــــر جــــا  ــــه بــــود     نماينــــد

ــه ــترفراف گفـــــت  بـــ  پـــــيش آمـــــد، اســـ

ــد ــ  فتادنـــ ــاي آژان  يـــ ــه پـــ ــ  بـــ  يـــ

 آن توبـــــه هم ـــــارِ نايـــــب شـــــدند    در

 بــــا ، مطــــرب نخــــواهيم بــــرد    ســــوي

ــورش ــا   ــت    ه ــ  رف ــاي نزدي ــ  ج ــه ي  ب

 بــــــــا  بســــــــتند بــــــــارِ دگــــــــر     درِ

ــتند ــد نشســـــ ــتند! و  وردنـــــ  و بر اســـــ

 

* * * 
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 كيش كيش

 

ــاش    ــا شــيخ مشــرول ذ ــرِ  ــود ب  بعــد از نمــاز ي

 در روزگار هر  ـس مشـرول  ـار  ـويش اسـت     

 ريش،  وسه به ف ـر ريـش اسـت    ريشو به ف ر بي

ــا  ــا، صــــحرا چريــــده بابــ  اي نــــورِ ديــــده بابــ

 جـــز قيـــل و قـــال آ ونـــد، چيـــزي نديـــده بابـــا

 «بـابي »، بعضـي بـه اسـمِ    «شـيخي »جمعي بـه اسـمِ   

 حســابي يــ  طايفــه شــب و روز در ف ــر بــي    

 بعضــي بــه اســم اســلام بــدعت پديــد  ردنــد      

ــد   ــهيد  ردنـــ ــاحلله شـــ ــطفي را نـــ  اولاد مصـــ

 بعضــي بــه اســم ســلطان، گشــتند  ــان و ســرتي  

ــب   ــه و جيـ ــندوق و  يسـ ــول، صـ ــتند از پـ  انباشـ

 بعضـــي بـــه اســـم ملّـــت، امـــوال  لـــلله بردنـــد! 

ــامپا بـــالاي ميـــز  وردنـــد نُ  قـــل و شـــراب و شـ

ــدبعضــــي شترســــوا ــازم ســــوي حجازنــ  ره عــ

ــده  ــ  دســته جن ــه بچــه  ي ــ  فرق ــد، ي ــد بازن  بازن

ــنبه     ــم ش ــه اس ــي ب ــه، بعض ــم جمع ــه اس ــي ب  جمع

ــه   ــم و پنبـ ــه پشـ ــدان، آتـــش بـ ــد رنـ ــر زدنـ  آ ـ

ــه  ــ  روزنامــ ــارلاتانها در طبــ ــته شــ  يــــ  دســ

ــه    ــته عمامــ ــد، برداشــ ــه آ ونــ ــرتا  ــ  واحســ

 

 هر  س به ف ر  ويشه، تو هم به ف ر  ـود بـاش  

 رب بـه ف ـر نـيش اسـت     ـواني، عق ـ  بلبل به نرمـه 

 هر  س به ف ر  ويشه، تو هم به ف ر  ـود بـاش  

ــا  ــيده بابـ  در مدرســـه شـــب و روز زحمـــت  شـ

 هر  س به ف ر  ويشه، تو هم به ف ر  ـود بـاش  

 يـــه جوقـــه اعتـــدالي، يـــ  دســـته انقلابــــي     

 هر  س به ف ر  ويشه، تو هم به ف ر  ـود بـاش  

ــد   ــد  ردنــ ــر يزيــ ــا، رو بــ ــال دنيــ ــرِ مــ  از بهــ

  ويشه، تو هم به ف ر  ـود بـاش  هر  س به ف ر 

ــاب ــب     الق ــل و ترتي ــم و عق ــي عل ــد ب  هــا گرفتن

 هر  س به ف ر  ويشه، تو هم به ف ر  ـود بـاش  

 هــــا ســــپردند هــــا را، در بانــــ  بردنــــد پــــول

 هر  س به ف ر  ويشه، تو هم به ف ر  ـود بـاش  

 بعضــــي ميــــان مســــجد، مشــــرول در نمازنــــد 

 هر  س به ف ر  ويشه، تو هم به ف ر  ـود بـاش  

 اننــــد ســــ  دريدنــــد از ي ــــدگر شــــ مبه م

 هر  س به ف ر  ويشه، تو هم به ف ر  ـود بـاش  

ــياه   ــي ســـ ــفيدنامه، بعضـــ ــي ســـ ــه بعضـــ  نامـــ

 هر  س به ف ر  ويشه، تو هم به ف ر  ـود بـاش  
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 مشروطه اثري، و از استبداد خبري نبود وقتي كه از در

 گفته شد:
 

ــفر رفتنــد      ــي بــه س ــيِ تابســتان، بعض  از گرم

 عـروس از تـرس، هنگـام سـحر رفتنـد     داماد و 
 

ــد   ــر رفتنـ ــا رده  بـ ــان را، نـ ــهر رفيقـ  در شـ

 ايــن مــردم بيچــاره از دســت بــه در رفتنــد     
 

 مشـــروطه و اســـتبداد هـــر دو بـــه دتدر رفتنـــد

 

 ديدي  ه به صـد  ـواري، بـا غلرلـه و فريـاد     

 «حاجي حسن قنّاد»گفت  مي« مشدي رجب»با 
 

 بيرون شد از ايـن  شـور، مشـروطه و اسـتبداد    

 يـ  دســته زِ شــاگردان بــا قنــد وشــ ر رفتنــد 
 

 مشـــروطه و اســـتبداد هـــر دو بـــه دتدر رفتنـــد

 

ــرد     ــهابم   ــم ع ــتبداد از ظل ــدتي اس ــ  م  ي

 آن قحطي و اين حصبه،  وب  انـه  ـرابم  ـرد   
 

 مشروطه چـو پيـدا شـد، از غصّـه  بـابم  ـرد      

 افســوس زِ دســتگ مــن، آن هشــت پســر رفتنــد
 

 رفتنـــد مشـــروطه و اســـتبداد هـــر دو بـــه دتدر

 

ــر بســته صــفي يــارو  ــد، ب ــا آ ون  در مدرســه ب

ــارو    ــعفي يــ ــروطه، دارد شــ ــتن مشــ  از رفــ
 

ــارو   ــي يـ ــود، آب و علفـ ــلله  ـ ــه رفيـ  داده بـ

ــد   ــپر رفتنـ ــد و سـ ــا تيـ ــتن آزادي بـ ــر  شـ  بـ
 

 مشـــروطه و اســـتبداد هـــر دو بـــه دتدر رفتنـــد

 

ــروطه  ــه مش ــروز ن ــه دور  ام ــت، ن ــتبدادة س  اس

 داين  وسه و ريـشِ پهـن، هرگـز نـرود از يـا     
 

 شـيرين اسـت، نـه  شـم ش فرهـاد     ة نه جلـو 

 هرچنــد  ــه از  ــاطر، اربــابِ هنــر رفتنــد     
 

 مشـــروطه و اســـتبداد هـــر دو بـــه دتدر رفتنـــد

 



رسا یات رساله هزليات نسيم شمال 

 002م مال 
 

 

 ترســيم اي حصــبه بــرو بيــرون، مــا از تــو نمــي

ــو نمــي   ــا از ت ــون، م ــو را ا ن ــديم ت  ترســيم دي
 

 ترسـيم  تـو نمـي  بر ما تـو مـزن شـبخون، مـا از     

 ف و  طر رفتنـد  و با  ، ه ديدند ای آن دسته
 

 مشـــروطه و اســـتبداد هـــر دو بـــه دتدر رفتنـــد

 

ــن دور ــاعرِ  ة اي ــت، اي ش ــد اس ــل آ ون  لايعق

 آيـــا تـــو نديـــدي  لـــلله، در  شـــم ش اوّل
 

 0لنق  ـمت مشروطه در اين ايـران،  ـر بـود و قُبدـل    

 رو ســوي بهارســـتان، بـــا داس و تبـــر رفتنـــد 
 

 مشـــروطه و اســـتبداد هـــر دو بـــه دتدر رفتنـــد

 

 ين طهران، يـ  سلسـله مدهوشـند   امروز در ا

 ي  فرقه بـه شـمرانات، مخمـورِ مـيِ دوشـند     
 

ــار هــم   ــا ي ــيلاق، ب ــه در ي  آغوشــند يــ  طايف

 پــولي، تــا قصــرِ قجــر رفتنــد بــي  يــ  دســته زِ
 

 مشـــروطه و اســـتبداد هـــر دو بـــه دتدر رفتنـــد

 

ــد  ــرا مدردنـــ ــاله، اول فقـــ ــي امســـ  از قحطـــ

ــد   ــا مردنـ ــنجم علمـ ــاي ري، پـ ــارم عظمـ  چـ
 

 شـــهر، ســـوّم نجبـــا مردنـــد   دوّم ضـــعفاي 

 رفتنـد  2جمعي بسـوي جنّـت، بعضـي بـه ستـق ر     
 

 مشـــروطه و اســـتبداد هـــر دو بـــه دتدر رفتنـــد

 

ــروز   ــري اســت ام ــردم، جــنّ و پ ــادرس م  فري

 ري اســت امــروزروا  ــبيهــوده مــزن چانــه،   
 

 زيرا  ه متـاع حـلله، بـي مشـتري اسـت امـروز      

 علمـي، انـدر پـي  ـر رفتنـد!      ي  دسته زِ بـي 
 

 اســـتبداد هـــر دو بـــه دتدر رفتنـــدمشـــروطه و 

 

 

                                                 
 اند آويخته بسته و مي ها و بندها و احيانار زينت آلاتي  ه برسر و گردن  ر مي مجموعه تسمهقبل منقل:  0
 دوزخ، جهنم 2



رسا یات رساله هزليات نسيم شمال 

 003م مال 
 

 

 جـان  ـورد   تا تـن رمقـي دارد، بايـد  ـه غـمِ     

ــمِ بادنجــان، بايســت فســنجان  ــورد    در موس
 

 بريـان  ـورد  ة هم  و و و شامي را، با جوج ـ

  وردنـد، بـا  ـون جگـر رفتنـد      آنها  ه نمـي 
 

 مشـــروطه و اســـتبداد هـــر دو بـــه دتدر رفتنـــد

 

* * * 

  



رسا یات رساله هزليات نسيم شمال 

 004م مال 
 

 

 زن بيشتر نبايد گرفت يك

 

 

ــت د ــلاف اســـ ــه آوردن  ـــ  و زن در  انـــ

ــا  ز زن ــرهـ ــلاف اســـت  يتوسـ ــوردن  ـ   ـ

 

ــ ــابلله بــــ ـ  ،يبلـــ  بهانـــــه يدر عهـــــدگ ســـ

ــ ــروز، ا يولـــ ــامـــ ــه  نيـــ ــد و زمانـــ  عهـــ

 

 ســــت در قــــال گفتــــه نيبــــ فــــال اگرچــــه

 حـــال نيـــوضـــ  و ا نيـــامســـال بـــا ا يولـــ

 

 يزن تــــو در فصــــل جــــوان   هيــــ بِبــــر

ــ بــــه ــا تــــوان  هيــ  يزن کــــن قناعــــت تــ

 

 بـــــا  بهشــــــتند ة ويــــ ـچـــــون م  زنـــــان 

 بســـــته بـــــه بخـــــت و سرنوشـــــتند يولـــــ

 

ــه دو ــ زن در  انـ ــوف يات بـ ــو  ـ  شيو تشـ

ــو دور زِ ــد ب يتـــ ــهيکنـــ ــو گانـــ  شيو  ـــ

 

 صـــــداقت ايـــــزن بـــــردن زِ شـــــهوت  دو

ــ ــاريا يولـــ ــ نکـــ ــد يمـــ ــتيل  واهـــ  اقـــ

 

ــ ــالا  نيببـــــــ ــد و بـــــــ  او را ياول قـــــــ

 زنــــان را از  ــــود آزردن  ــــلاف اســــت 

 بــــردن  ــــلاف اســــت شــــتريزن ب هيــــز

 

 بـــه  انـــه   يبـــرد، هـــر مـــرد   مـــيزن  دو

 بـــردن  ـــلاف اســـت   شـــتريزن ب هيـــ ز

 

 رمّـــــال ســـــت دهيـــــزن در طالعـــــت د دو

 بـــردن  ـــلاف اســـت   شـــتريزن ب هيـــ ز

 

ــلا دو ــد بـــــــ ــان يزن باشـــــــ  يناگهـــــــ

 بـــردن  ـــلاف اســـت   شـــتريزن ب هيـــ ز

 

 سرشـــــــتند کـــــــويو ن  زهيپـــــــاک همـــــــه

 بـــردن  ـــلاف اســـت   شـــتريزن ب هيـــ ز

 

ــدينما ــب نــ ــر ر  لتياز ســ  شيــــوصــــله بــ

 بـــردن  ـــلاف اســـت   شـــتريزن ب هيـــ ز

 

 امـــــــروزه از فـــــــرا حماقـــــــت بــــــوتد 

 اســـتبـــردن  ـــلاف   شـــتريزن ب هيـــ ز

 

ــر  او را يبــــــايکــــــن عــــــارض ز  نظــــ



رسا یات رساله هزليات نسيم شمال 

 005م مال 
 

 

ــرس ــا  بپـــــ ــان اعضـــــ  او را ياز متحرمـــــ

 

ــو ــ چـ ــ هيـ ــر يزن مـ ــوين  ،يبـ ــه دار کـ  نگـ

ــر ــو ب  ،يآزرد گــ ــلله از تــ ــود حــ ــشــ  رزايــ

 

ــه ــور    بـــ ــان مرفـــ ــت  اقـــ ــد دولـــ  عهـــ

 شـــد کـــور، رمـــاّل هيـــزن بگرفـــت  ســـه

 

ــتميشن ــاس    دســـ ــاه عبـــ ــد شـــ ــه عهـــ  بـــ

ــه ــاس   س ــرش ط ــد نصــف س ــت، ش  زن بگرف

 

ــهارد   زنگ ــت گــــ ــو حرمــــ ــه تــــ  اول بــــ

 ــ  زن ــت مـــ ــه  اکـــ ــوم بـــ ــپارد يســـ  ســـ

 

ــال ن  زن ــو را در فـــ ــاول تـــ ــت هيـــ  اســـ

ــر    زن ــو شـ ــون تـ ــه  ـ ــوم بـ ــت هيسـ  اسـ

 

 جــــــان فشــــــاند   تيـــــ ـاول بــــــه پا  زن

 تپانــــــد يســــــوم بــــــه قبــــــرت مــــــ زن

 

 تـــو امشـــب؟  ي: چـــه آوردديـــگو يکـــي

ــي ــگو يکــ  ــديــ ــرا رفتــ ــب؟يپر ي: چــ  شــ

 

 بـــردن  ـــلاف اســـت   شـــتريزن ب هيـــ ز

 

 ازاريــــــــرا از  ــــــــود م چــــــــارهيب زن

 بـــردن  ـــلاف اســـت   شـــتريزن ب هيـــ ز

 

 طعنــــه اقبــــالش بــــه فرفــــور زد يمــــ کــــه

 بـــردن  ـــلاف اســـت   شـــتريزن ب هيـــ ز

 

ــ ــاج   ياهيســ ــامش حــ ــود نــ ــاس يبــ  المــ

 بـــردن  ـــلاف اســـت   شـــتريزن ب هيـــ ز

 

 دوم دمـــــــــار از تـــــــــو بـــــــــرآرد   زن

 بـــردن  ـــلاف اســـت   شـــتريزن ب هيـــ ز

 

ــو مل  زن ــه تــ ــه مدلــ ــدوم بــ ــت هيــ  اســ

 بـــردن  ـــلاف اســـت   شـــتريزن ب هيـــ ز

 

 دوم تــــــو را هــــــر جــــــا کشــــــاند    زن

 بـــردن  ـــلاف اســـت   شـــتريزن ب هيـــ ز

 

ــي ــگو يکـ ــودديـ ــا بـ ــو د ي: کجـ ــب؟يتـ  شـ

 بـــردن  ـــلاف اســـت   شـــتريزن ب هيـــ ز

 



رسا یات رساله هزليات نسيم شمال 

 006م مال 
 

 

 0ن: بخـــــر طـــــوقِ بتـــــرتنجتديـــــگو يکـــ ـي

 : چـــه شـــد مـــر  و فســـنجن؟ديـــگو يکـــي

 

ــي ــگو يکــ ــنجت ديــ ــه و مدت ــ ــده کبــ  2ن: بــ

 بـــردن  ـــلاف اســـت   شـــتريزن ب هيـــ ز

 

 * ** 

  

                                                 
 زنانهزينت اي باشد از طلا و نقره که زنان در دست و پاي کنند،  حلقه 0
 نوعي  ورش 2



رسا یات رساله هزليات نسيم شمال 

 007م مال 
 

 

 تاجر قزويني براي پدرش نوشته همسكو بچ از

 

 هست اندر شهر مسـ و،  ـاطرم شـاد اي پـدر    

 احمقـم مــن گــر زِ قــزوين آورم يــاد، اي پــدر 

 

 روي زمـين ة  ـردم انـدر صـفح    من گمان مـي 

 بيـــنم هـــزاران نـــازنين حـــال در روســـيه مـــي
 

ــقين    ــراي عاش ــران ب ــر از اي ــا ي بهت ــت ج  نيس

 زاد، اي پـدر تر از حور و پري هر ي ي  وشگل
 

 احمقـم مــن گــر زِ قــزوين آورم يــاد، اي پــدر 

 

 من به قـزوين يـ  جـواني بيشـعور     0لق بودم ا 

 حال چون سوي فرن  از انزلـي  ـردم عبـور   
 

 دست بسته، پاي بسته، چشم بسته همچـو  ـور  

ــاد    ــ  نقّ ــا طب ــد ب ــاز ش ــمهايم ب ــدر2چش  ، اي پ
 

 احمقـم مــن گــر زِ قــزوين آورم يــاد، اي پــدر 

 

 در شهر مس و غـرق نـاز و نعمـتم    روز و شب

  شا ش، روز و شب در وحشـتم  جن  و از گرچه
 

ــران مشــرول عــيش و عشــرتم   ــا د ت  متصــل ب

 اي پـدر ، لي  عشقم صيد  رده همچو صـيّاد 
 

 احمقـم مــن گــر زِ قــزوين آورم يــاد، اي پــدر 

 

 ، جمله با فرم جديـد 3نوجوانان مست و طرلان

 هاي  وشگل و چاق و سفيد ي  طرف مادام
 

ــد  ــد و بازدي ــر  ــف، منتظــر از بهــر دي ــر ب  چت

ــه ــار ب ــدر  واقع ــن حدســن  ــداداد، اي پ ــه از اي  ب
 

 احمقـم مــن گــر زِ قــزوين آورم يــاد، اي پــدر 

 

                                                 
 نيار کم، کمتريبس 0
 سنه نقدکننده، نکته 2
 کلمه روسي به معني شاد و سرمست 3



رسا یات رساله هزليات نسيم شمال 

 008م مال 
 

 

 صد هزاران  ربلا ي همچو من مبهوت و مات

 «منـات »صد هزاران تاجر اينجـا ورش سـته از   
 

 صد هزاران مشهدي در عشـقبازي گشـته لات  

 ست بر باد، اي پدر تهصد هزاران دين و دل رف
 

 احمقـم مــن گــر زِ قــزوين آورم يــاد، اي پــدر 

 

 شام و  صبح گفتگويم « اك واش از دراوي» هست

ــدام   ــادامم م ــيشِ م ــامم گــر بخــواهي، پ  از مق
 

ــول ــراي  ــرج  ــانم   پ ــد ب ــايم ش ــدام ه ــا م  ه

  شم از عاشقي هـر لحظـه فريـاد، اي پـدر     مي
 

 احمقـم مــن گــر زِ قــزوين آورم يــاد، اي پــدر 

 

ــا  و گلشــنم  مــي ــه ب  بتــرد مــادام در گــردش ب

ــم   ــه زن ــهتم، از  ــاطرم رفت ــرقِ ل ــس  ــه غ  ب
 

 اف نـد در گـردنم   دست  ود را از شـعف مـي  

 نيســتم ف ــرِ عيــال و اهــل و اولاد، اي پــدر    
 

 احمقـم مــن گــر زِ قــزوين آورم يــاد، اي پــدر 

 

 جوشد اينجا چون گل و ريحان،  انم از زمين مي

 حجـره و د ـان  ـانم    وچه  انم، تيمچه  ـانم،  
 

  انــه  ــانم، بــا   ــانم، منــزل و ايــوان  ــانم

 ميرم زِ غم؛ اي داد وبيـداد، اي پـدر   من  ه مي
 

 احمقـم مــن گــر زِ قــزوين آورم يــاد، اي پــدر 

 

 دانم  جا افتاده جن  اندر جهـان؟  من چه مي

  ار من عشلله است و جز عشقم نباشد بر زبـان 
 

 مـان؟ دانم  دامين شـهر شـد بمبارد   من چه مي

ــدر  ــاد، اي پـ ــده زِ بنيـ ــقم براف نـ  آتـــش عشـ
 

 احمقـم مــن گــر زِ قــزوين آورم يــاد، اي پــدر 

 

 از سلطنت معزول شد، من چون  ـنم؟ « ني لا»

 ها همه مقطوع شد، من چون  نم؟ گر مواجب
 

 مستبد گر بر جلا مصروع شد، من چون  نم؟

 چون به م تب درس عشقم داد استاد، اي پدر
 

 وين آورم يــاد، اي پــدراحمقـم مــن گــر زِ قــز 

 



رسا یات رساله هزليات نسيم شمال 

 009م مال 
 

 

 پرسي زِ حالم؟ حال  و، احـوال  ـو؟   چند مي

 لخت و عريانم؛ ندانم شال  و، دسـتمال  ـو؟  
 

 مال و حالم رفت از  ف؛ مال  و، اموال  و؟

ــدر  ــا و اجــداد، اي پ  تــرك  ــردم مــههبِ آب
 

 احمقـم مــن گــر زِ قــزوين آورم يــاد، اي پــدر 

 

 اي پدر! عرض مرا بر چـاق و بـر لاغـر رسـان    

 هر  را بيني، سـلام از قـول ايـن چـا ر رسـان     
 

 رسـان « مشهدي بـاقر »عرضي از من بر عمويم 

ــدر    ــاد، اي پ ــهي ش ــا از  اغ ــا را نم ــاطرِ م   
 

 احمقـم مــن گــر زِ قــزوين آورم يــاد، اي پــدر 

 
* * * 

  



رسا یات رساله هزليات نسيم شمال 

 021م مال 
 

 

 الحاجات يمناجات به درگاه قاض

 

ــان را آفر ــدا جهـــــــ ــ داونـــــــ  يديـــــــ

 يديـــــــــو لامکـــــــــان را آفر مکـــــــــان
 

ــ ــمان نيزمـــــــ ــرا آفر و آســـــــ  يديـــــــ

ــام ــس اگ تمــــ ــان را آفرنــــ ــو جــــ  يديــــ
 

 ؟يديــــــــــرا آفر انيــــــــــرانيا چــــــــــرا

  

ــه ــروطه داد  بــــ ــت مشــــ ــالم نعمــــ  يعــــ

 يجهالــــــت غوطــــــه داد يايــــــدر بــــــه
 

ــه ــا  بـــ ــا جـــ ــهيقد يمـــ ــه داد فـــ  يفوطـــ

ــه ــان را آفر  بــــ ــران پارلمــــ ــتهــــ  يديــــ
 

 ؟يديــــــــــرا آفر انيــــــــــرانيا چــــــــــرا

 

 و حشــر و نشــر و بــرزخ از توســت    صــراا

 وســــتو متــــر و فرســــخ از ت ليــــم تمــــام
 

ــت   در ــت و دوزخ از توســ ــالم بهشــ  آن عــ

ــفهان را آفر  ــراق و اصــــــ ــعــــــ  يديــــــ
 

 ؟يديــــــــــرا آفر انيــــــــــرانيا چــــــــــرا

 

ــي ــ  داد   يکــ ــب گلبانــ ــف شــ  يرا نصــ

 يده ششــــــدانه داد هيــــــرا  يکــــــي
 

 يرا اســــــــکناس بانــــــــه داد يکــــــــي

ــت و لاه  ــو رشـــ ــانيتـــ ــرا آفر جـــ  يديـــ
 

ــرا ا  ــرانيچـــــــ ــرا آفر انيـــــــ  ؟يديـــــــ

 

ــت ا  ز ــف تسـ ــلطـ ــخن  نيـ ــف سـ ــاز لطـ  سـ

  ــــوش آواز يهــــا  ــــوان هروضــــ انيــــم
 

 حکـــم توســـت چـــاووش علـــم بـــاز     بـــه

ــو ــ تــ ــه خيشــ ــوان را آفر روضــ ــ ــ  يديــ
 

 ؟يديــــــــــرا آفر انيــــــــــرانيا چــــــــــرا

 

ــا در ــتهــران کــه هــر چ  ني  گــران اســت يزي

ــو ــاص تبر يچلــ ــ ــ ــران اســــت يزيــ  گــ
 

ــاب ــه و د کبــ ــو کلــ ــت يزيــ ــران اســ  گــ

ــر چ   ــو هــ ــتــ ــران را آفر يزيــ ــگــ  يديــ
 



رسا یات رساله هزليات نسيم شمال 

 020م مال 
 

 

 ؟يديــــــــــرا آفر انيــــــــــرانيا چــــــــــرا

 

ــو ــا يداد تــــ  ــ زهيجــــ ــا آن بزرگــــ  يبــــ

ــه ــ بـــ  ــ  شيپـــ ــا آن بزرگـــ ــزه بـــ  ي ربـــ
 

ــل  ــ ليشــــ ــا آن بزرگــــ ــمزه بــــ  ي وشــــ

 يديــــــــرا آفر 0گردکــــــــان در ــــــــت
 

 ؟يديــــــــــرا آفر انيــــــــــرانيا چــــــــــرا

 

ــو ــرد   تــ ــلله کــ ــل را  لــ ــودار و کچــ  يمــ

ــو ــا تـ ــرد   نيـ ــلله کـ ــزل را  لـ ــعر و غـ  يشـ
 

ــروس ــ  ــ ــل يبــ ــرد  محــ ــلله کــ  يرا  لــ

 يديــــــــــشــــــــــاعران را آفر تمــــــــــام
 

 ؟يديــــــــــرا آفر انيــــــــــرانيا چــــــــــرا

 

ــه ــا صــح  ب ــر ج ــ  اســت ه ــار جن  بت از ا ب

 نقــل هــر مجلــس فشــن  اســت     ييتوگــو
 

 تـــــوپ و آواز تفنـــــ  اســـــت   ينـــــوا

ــو ــا تــــ ــآ نيــــ ــرا آفر 2روپلانيــــ  يديــــ
 

 ؟يديــــــــــرا آفر انيــــــــــرانيا چــــــــــرا

 

ــ ــد   يگروهـــ ــول زور  واهنـــ ــو پـــ  از تـــ

ــا در ــدن نيــ ــ ايــ ــد  يمگــ ــور  واهنــ  و وافــ
 

 بهشـــــت و حـــــور  واهنـــــد ايـــــآن دن در

ــو ــِ  تــــ ــ جمــــ ــرا آفر انيچرســــ  يديــــ
 

ــا مفلســـــ ـ   ــرا مــــ ــان را آفرچــــ  ؟يديــــ

 

ــي ــ يکـــ ــور مـــ ــد، يوافـــ ــدارد  واهـــ  نـــ

ــ ــ هيـــ ــور مـــ ــد، يانگـــ ــدارد  واهـــ  نـــ
 

 نـــــدارد  واهـــــد، يشـــــور مـــــ شـــــراب

 يديــــــامتحــــــان را آفر يمســــــت بــــــه
 

 ؟يديـــــــمـــــــا مفلســـــــان را آفر چـــــــرا

 

                                                 
 در ت گردو 0
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رسا یات رساله هزليات نسيم شمال 

 022م مال 
 

 

ــا ــت،     برهـ ــوا اسـ ــر پـ ــه سـ ــر بـ ــسـ  اهويـ

ــه ــت،    بـ ــوا اسـ ــحبت کـ ــا صـ ــهرجـ  اهويـ
 

 اهويــــلـــوا اســــت،   0چشـــم احــــولان  دو

ــو ــا تـــ ــرآوران را آف  جنـــــ  نيـــ  ؟يديـــ
 

 ؟يديـــــــمـــــــا مفلســـــــان را آفر چـــــــرا

 

* * * 

  

                                                 
 احول: ک ه چشم، دو بين 0



رسا یات رساله هزليات نسيم شمال 

 023م مال 
 

 

 و كلاغ خروس

 كرد، گفته شد( روسيه را متزلزل ساخته و دنيا را لنين تهديد مي 1ويكلشِ)وقتي كه بُ
 

ــب ــاغي  ديشـــــ ــان بـــــ ــحري ميـــــ  ســـــ

 رنـــــــ گ تيـــــــره  زاِ  ســـــــياه  ـــــــاي

ــد ــه    صـــ ــو را نهفتـــ ــل تـــ ــب و علـــ  عيـــ

ــن ــويم   مـــ ــروت گـــ ــو روبـــ ــب تـــ  عيـــ

  راشــــــــــد تــــــــــو روآ مــــــــــي ازِوآ

 شــــــــ م بــــــــه قارقــــــــاريبهــــــــر  از

 اي ببينــــــــي  ــــــــرِ مــــــــرده هرجــــــــا

  ــــــه فتــــــاده نعــــــش مــــــرده هرجــــــا

 اينهمــــــــــه دزدي و  يانــــــــــت بـــــــــا 

 در هــــــوس گرفتنــــــت نيســــــت  ــــــس

ــه ــ نـــــ ــد داري ة غصّـــــ ــت عيـــــ  ر ـــــ

 مـــــــــنِ بينـــــــــواي مضـــــــــطر امـــــــــا

ــد ــروسِ لاري  گوينــ ــن  ــ ــه ايــ  ســــت  ــ

ــدر ــي   انــــ ــد مــــ ــب عيــــ ــدم شــــ  بترنــــ

 ســـــــنجان شـــــــام و نهـــــــار، ن تـــــــه در

ــت؟  آزادي ــاطر  يســـــــ ــو بخـــــــ  تـــــــ

 

ــي ــت مـــ ــروس  گفـــ ــي  ـــ ــا  لاغـــ  بـــ

ــلله    از ــمِ  لـــ ــو چشـــ ــ گ تـــ ــره رنـــ  يـــ

ــا ــه   امــــ ــيچ س نگفتــــ ــو هــــ ــه تــــ  بــــ

ــويم  در ــرعموت گـــــــ ــيشِ پســـــــ  پـــــــ

ــار ــي  منقــــ ــن  مــــ ــو ســــ ــد تــــ  تراشــــ

 ترــــــــــاري و شـــــــــ م  مردار ـــــــــور 

 بــــــه چشــــــم او نشــــــيني الفــــــور فــــــي

ــد ــورده  گوينـــــ ــه  ـــــ ــلا  رفتـــــ   ـــــ

ــس ــي   ـــ ــو نمـــ ــ ايت  از تـــ ــد شـــ   نـــ

ــن يــــ  ــتنت نيســــت  تــ ــالِ  شــ ــه  يــ  بــ

ــه ــد داري  نــــــــ ــرِ زن جديــــــــ  ف ــــــــ

ــا ــال و حد  بــ ــر و بــ ــن پــ ــورايــ ــن و زيــ  ســ

ــب ــا شـ ــه تـ ــه آه و زاري  بـ ــحر بـ ــت سـ  سـ

ــا ــي  بــــ ــز مــــ ــاقوي تيــــ ــندم چــــ   شــــ

ــازند ــينه ســــــــ ــنجان زِ ســــــــ  ام فســــــــ

  ــــه دليــــلِ قتــــل مــــن چيســــت؟ برگــــو
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 )جواب كلاغ(
 

ــون ــنيد  چـــ ــخنان  ـــــلا  بشـــ ــن ســـ  ايـــ

 گفــــت  ــــه اي  ــــروس مســــ ين پــــس

 ُ شــــــــندت عزيــــــــز مــــــــي يــــــــاران

ــاج داري    اوّل ــرق تـــــ ــه فـــــ ــو بـــــ  تـــــ

ــا ــز   بــــ ــش قرمــــ ــلا و ريــــ ــاجِ طــــ  تــــ

ــن ــاجِ ايــــ ــتنت داد  تــــ ــروس  شــــ   ــــ

ــن ــدارم   مـــ ــر نـــ ــرقِ ســـ ــه فـــ ــاج بـــ  تـــ

ــي   دوّم ــو بـــ ــو چـــ ــواني  تـــ ــل بخـــ  محـــ

 محـــــل  وانـــــد  ـــــروس بـــــي گوينـــــد

ــي آن ــدن بــ ــت   وانــ ــو را  شــ ــل تــ  محــ

 چـــــو زِ اهـــــل  لـــــوتي تـــــو    ديگـــــر

ــا ــوبي و قشـــــنگي    بـــ ــن همـــــه  ـــ  ايـــ

ــادند   روزي ــه را گشــــــ ــه طويلــــــ   ــــــ

 مرغـــــــــ  زردگ پـــــــــاي  وتـــــــــاه آن

ــد  آن ــوي  بيايـــــــ ــه بلشـــــــ  روز  ـــــــ

 باعـــــ  قتـــــل و غـــــارت تـــــو    پـــــس

 مخلـــــصِ دربـــــدر بـــــه بـــــاغي    ايـــــن

 زن دارم ماـــــــــالِ  ـــــــــر س يــــــــ  

ــ   زن دارم ســــــياه چــــــون قيــــــر   يــــ

ــه ــري  دارم نــــــــ ــه شــــــــ  در  انــــــــ

 بشــــــ ن جوجــــــه  ــــــروسِ پســــــته اي

ــاش   در ــوش بـ ــاد و  ـ ــد شـ ــب عيـ ــن شـ  ايـ

ــارب ــد يــــــ ــو ندارنــــــ ــرا پلــــــ  ! فقــــــ

 قـــــاه  نديـــــد  و بـــــه قـــــاه  برجســـــت

 صـــــاحب  ـــــي و  ـــــال رنگـــــين    اي

  شـــــندت بهـــــرِ ســـــه چيـــــز مـــــي    از

ــن ــاج داري!  زيـــــ ــالِ بـــــ ــاج  يـــــ  تـــــ

ــت ــي دســـ ــو نمـــ ــز از تـــ ــند هرگـــ   گشـــ

 ملــــــــوس  شــــــــتنت داد  رنــــــــ گ وان

ــا ــدارم  هرجـــــ ــر نـــــ ــه رتوم  طـــــ   ـــــ

 مرغــــــــان غــــــــزل بخــــــــواني بهــــــــر

 جـــــاي قصــــــيده او غــــــزل  وانــــــد  در

ــ وان ــت  ة زمزمــــ ــو را  شــــ ــزل تــــ  غــــ

ــم ــو   دايــــ ــهوتي تــــ ــالِ شــــ ــه  يــــ  بــــ

ــو بــــــوتد  ــــــروس جنگــــــي  نــــــامِ  تــــ

ــد  ســــي ــه يــــ   ــــروس دادنــ  مــــر  بــ

ــا ــه رتوي هرجــ ــراه  ــ ــت همــ ــو راســ  ، تــ

ــد  آن ــ  زرد را ردبايــــــــــــ  مرغــــــــــــ

ــرص ــو  حــ ــهوتگ تــ ــت و شــ ــ  اســ  و طمــ

 ام بـــــه يـــــ   لاغـــــي   شـــــده قـــــان 

ــس    در ــرا بـــــ ــر، او مـــــ ــدّتگ عمـــــ  مـــــ

ــي  از ــدن او نمـــــ ــير  ديـــــ ــود ســـــ  شـــــ

 تــــــــــرس زِ بلشــــــــــوي  دارم نــــــــــه

 تــــــازه عــــــروس پســــــته بشــــــ ن بــــــا

 پلـــو اســـت، تـــو  ـــورش بـــاش      هرجـــا 

 اســــــت، لبــــــاسِ نــــــو ندارنــــــد عيــــــد
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ــت وزيـــــران    ـــــوب  اســـــت زِ مرحمـــ

 

ــي ــران  رحمــــــ ــر فقيــــــ ــد بــــــ  ب ننــــــ
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 ششلول

 

ــت ــري چيســــ ــوري پــــ ــر  آن حــــ  پي ــــ

ــون ــي جمــــــالش را   چــــ ــد  ســــ  نبينــــ

ــش ــي    شــ ــر رحگمــ ــه هــ ــم دارد و بــ  رتحگــ

ــون ــتگ آن   چــ ــه وحشــ ــه، بــ ــود حاملــ  شــ

 ايـــــن اســـــت، وقـــــت زا يـــــدن عجـــــب

ــ مش ــ شـــ ــد   زِ اتـــ ــالي شـــ ــه  ـــ  بچـــ

 وضــــــ  حمــــــل بــــــا ســــــختي موقــــــ 

 بشـــــ ند بـــــه وقـــــت جمـــــاع  مـــــرش

ــرش ــيس    مــــ ــدارد هــــ ــتخوان نــــ  اســــ

ــر ــزون   گــــ ــار افــــ ــزار بــــ ــد هــــ  بزايــــ

ــ ــدازد  ان ود ـــــــ ــرون برانـــــــ  را بـــــــ

ــانش ــه بر وردنــــد     ود ــ ــر  ــ ــه هــ  بــ

ــورد ــاه    ـــ ــرالدين شـــ ــه ناصـــ  روزي بـــ

    ـــــورد، فـــــي المجلـــــسيـــــاتاب بــــر 

ــيخ ــلام شــــ ــزوين الاســــ ــورد در قــــ   ــــ

 وحشــــــت وي زِ « علــــــي قربــــــان مــــــلا»

 زده  ـــــورد فلـــــ « محســـــن ميـــــرزا»

ــورد ــه   ــــ ــداف»روزي بــــ ــيّد عبــــ  «ســــ

 «يفـــــــرم»ة بـــــــه  لّـــــــ روزي  ـــــــورد

 از بــــــــــراي مشــــــــــروطه الرــــــــــرض

 هـــــاي بهشـــــت را پـــــر  ـــــرد     ه انـــــ

 هــــــزاران نفــــــوس در ايــــــران   صــــــد

ــ  ــين جنــ ــد    بــ ــدا شــ ــو پيــ ــل چــ  الملــ

ــه ــگر    ــ ــن  و رامشــ ــوخ و شــ ــوتد شــ  بــ

ــه در معجـــــــــر  ويشـــــــــتن  را نهفتـــــــ

 يـــــ  شــــــوهر  القضـــــاس   نـــــد  مـــــي 

 پـــــــيش او نمـــــــود گـــــــهر   نتـــــــوان

 گـــــوش را صـــــدايش  ـــــر  نـــــد مـــــي

 بـــــــر در شـــــــوهر آورد شـــــــش بـــــــاز

ــر ــتر   بــــ ــد نشــــ ــان زنــــ ــر  ود ــــ  ســــ

ــ   ــ ليـــ ــردد درســـ ــر گـــ ــارِ دگـــ  ت بـــ

 معلّـــــلله بـــــوتد بـــــه بنـــــد دگـــــر  چـــــون

 ب ـــــر اســـــت و همچنـــــان د تـــــر بـــــاز

ــر    از ــوپ و تشـــ ــزار تـــ ــا هـــ ــ م بـــ  شـــ

ــيس ــر  هــــ ــد اثــــ ــان نمانــــ  از او در جهــــ

 ســــــوي جنــــــان نمــــــود ســــــفر شــــــاه

ــهر   داد ــان راهگـــــــ ــان در ميـــــــ  جـــــــ

ــت ــر   رفـــ ــم بشـــ ــد زِ ظلـــ ــوده شـــ  آســـ

ــوي ــهپر  ســـــ ــت زد شـــــ ــا  بهشـــــ  بـــــ

ــر رفـــــــت ــا آرد از بهشـــــــت  بـــــ  تـــــ

ــت، ــوثر   رفـــ ــربت  ـــ ــد زِ شـــ ــر شـــ  تـــ

 دگــــــر نمانــــــد مقــــــر« يفــــــرم» بهــــــرِ

  ــــــرد ايــــــن ســــــتم گســــــتر  ارهــــــا

ــر   در ــاي دگـــــ ــد جـــــ ــنم نمانـــــ  جهـــــ

  وردنــــــد بــــــا هــــــزار  طــــــر همــــــه

ــحرها ــادوگر   سگــــ ــو جــــ ــرد همچــــ   ــــ
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ــت ــون    شـ ــت مليـ ــاك ريخـ ــر  ـ ــا و بـ  هـ

 هـــــا همـــــه منســـــوخ زِ وي حربـــــه شـــــد

ــس ــد    ــ ــن بعــ ــاورد زيــ ــاطر نيــ ــه  ــ  بــ

ــت ــوزه هســـــ ــ در مـــــ ــدنة  انـــــ  لنـــــ

 ايــــن شــــعر را بــــه وجــــد و شــــعف دوش

 بـــه ســوي مســـجد شـــاه « صـــفدر مشــهدي »

ــرد ــئله را   ــــــ ــئوال، مســــــ  از وي ســــــ

ــت  ســـا ت شـــو، اي ســـ  ملعـــون!    گفـ

 اســـت« شـــلولشگ»اي تـــو   ـــه بشـــنيده ايـــن

ــ ــم ة قصـــــ ــنجان هـــــ ــه و فســـــ  جوجـــــ

 

 پيــــر و جــــوان بــــه  ــــوه و  مــــر نعــــش

ــت ــپر   رفـــ ــد و ســـ ــر و تيـــ ــاد، تيـــ  از يـــ

 و  فتـــــان و جوشـــــن و مرفـــــر    ـــــود

ــ  ــر    يـ ــدد  نجـ ــ  عـ ــرز و يـ ــدد گـ  عـ

 «داش اصـــــرر» انـــــه  در قهـــــوه  وانـــــد

ــد ــور رو شـــ ــر»ان در حضـــ ــيخ ا بـــ  «شـــ

 بـــه يـــ  زن رواســـت شـــش شـــوهر؟  ـــه

 شــــوي  ــــافر زيــــن حــــرف مــــي ورنــــه

ــه ــر    ــ ــدر بــ ــنگش انــ ــش فشــ ــوتد شــ  بــ

ــد ــه نوبـــــ ـ  شــــ  ديگــــــرة حوالــــــه بــــ

 

* * * 
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ــوش ــيم  گــ ــوال نســ ــرحي زِ احــ ــن شــ   ــ

ــده ــا آمـــــدم    بنـــ ــه دنيـــ ــزوين بـــ  در قـــ

 از غيــــــب مطلــــــلله ناگهــــــان   آمــــــدم

 مـــــرا يـــــ  پيـــــر نـــــوراني پـــــدر بدـــــد

  ـــرد مـــادر نـــامِ مـــن    « الـــدين  اشـــرف»

ــبت ــت   نســ ــطفي اســ ــا مصــ ــمانيم بــ  جســ

ــت ــابم رفـــ ــيم  0بـــ ــات نعـــ ــوي جنـــ  ســـ

ــه  در ــي  انــــ ــرد  يتيمــــ ــيخ بــــ  ام را شــــ

 انـــد هـــا را  ـــورده  بـــس  انـــه  زاهـــدان

 شـــــدم ديوانـــــه از غوغـــــاي فقـــــر مـــــن

 جـــــــواني بـــــــا هـــــــزاران ابـــــــتلا    در

 در  ــــــــربلا و در نجــــــــف   مــــــــدتي

ــر ــورِ   بــ ــاز شــ ــرم زد بــ ــم ســ ــ  جــ  ملــ

ــاز ــ بار  بـــ ــم اشـــ ــه چشـــ ــزوين بـــ  از قـــ

  ـــالي، مفلـــس و  ـــونين جگـــر    دســـت

 2ره تبريــــــز بـــــــا ســـــــوز و تعـــــــب  در

 ضــــمير چــــه پيــــري! صــــافي و روشــــن وه

 قلنـــــدر چـــــون مـــــرا ديوانـــــه ديـــــد آن

 تعلـــــيمم همـــــه اســـــرار فقـــــر     ـــــرد

ــازل از ــاد داد  منـــــ ــانم يـــــ ــاي جـــــ  هـــــ

 نمـــــا ي گريـــــه بـــــر حـــــال نســـــيم تـــــا

ــدي ــدم  چنـــــ ــا آمـــــ ــر تماشـــــ  از بهـــــ

 روزي ســـــوي گلگشـــــت جنـــــان چنـــــد

 از عتـــــــــرتگ  يرالبشـــــــــر  مـــــــــادرم

ــت ــن   ريخــ ــام مــ ــت در  ــ ــهد معرفــ  شــ

 بـــــا  داســـــتروحـــــاني مـــــن  نســـــبت

ــن ــيم   مـ ــزوين يتـ ــه در قـ ــش ماهـ ــدم شـ  شـ

 و مــــالم را زِ روي غصــــب بــــرد   ملــــ 

 انــــــد هــــــا را بــــــرده بيچــــــاره هســــــتي

ــدر ــر  دربــــ ــتيلاي فقــــ ــتيم زِ اســــ  گشــــ

 از قـــــزوين بـــــه ســـــوي  ـــــربلا  رفـــــتم

ــف ــعف   معت ـ ــد و شـ ــد وجـ ــه صـ ــودم بـ  بـ

 از  ـــــــربلا ســـــــوي عجـــــــم آمـــــــدم

 تبريـــــــز گشـــــــتم رهســـــــپار جانـــــــب

ــوي ــفر   ســــ ــردم ســــ ــان  ــــ  آذربايجــــ

ــدمت ــي  ـــ ــري رســـ ــيمپيـــ ــب دم نـــ  شـــ

ــان ــتگير  طالبـــــــ ــلله را دســـــــ  راه حـــــــ

ــت ــد   مســـ ــه ديـــ ــيِ جانانـــ ــام مـــ  از جـــ

ــت ــر   گشــ ــوار فقــ ــم از انــ ــن روحــ  روشــ

ــاد داد  وز ــم يـــــــ ــفرهاي روانـــــــ  ســـــــ
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ــدد    در ــو مـــ ــا هـــ ــادقم، يـــ ــم صـــ  ت لّـــ

ــ ــاه را ة نيمــــ ــدم مــــ ــا بديــــ ــب تــــ  شــــ

ــات در ــرور  دم باغــــــ ــز از ســــــ  تبريــــــ

ــاربانا ــتران   ســـــ ــا زُ اشـــــ ــار بگشـــــ  بـــــ

ــد ــلال   نآ رانـــ ــه و مـــ ــي رنـــ ــام بـــ  ايـــ

ــيش ــتاواُ پــ ــه   ســ ــدر مدرســ ــدم انــ   وانــ

ــرف ــلله و فقـــه و  ـــلام    صـ  و نحـــو و منطـ

ــس ــوي گــــيلان آمــــدم    پــ  از آنجــــا ســ

 در رشـــــت بنمـــــودم درنـــــ    مـــــدتي

ــتيان ــلله   رشـــ ــد حـــ ــردنم دارنـــ ــر گـــ  بـــ

 هــــزار و سيصــــد و بيســــت و چهــــار    در

ــردم ــز     ـــ ــيم نرـــ ــن نســـ ــاد ايـــ  راايجـــ

ــون ــد   چـ ــيس شـ ــان تأسـ ــران پارلمـ ــه طهـ  بـ

 چنــــــدي از تقاضــــــاي زمــــــان   دگعــــــب

ــته ــر    شــ ــوف و  طــ ــا  ــ ــد بــ  گرديدنــ

 هـــــا بســـــته شـــــد ولايـــــات انجمـــــن در

 انبســــــاا روآ شــــــد« عســــــگر» ســــــال

ــاز ــيم  بـــ ــد نســـ ــدا شـــ ــيلان هويـــ  در گـــ

ــاه روس   در ــي، شــ ــد و ســ ــزار و سيصــ  هــ

ــد ــين   مرقـــ ــوپ  ـــ ــا از تـــ ــاهگ رضـــ  شـــ

ــت    اي ــحن ريخــ ــا درون صــ ــا  ونهــ  بســ

 جنــــ  عــــالمگير شــــد 0«غشــــلب» ســــال

ــاتگ ــدد     مــ ــو مــ ــا هــ ــالقم، يــ ــن   ــ  صــ

 نمــــــودم بيســــــت فرســــــخ راه را طــــــي

ــا عشـــلله و شـــور   وانـــدم ــعار را بـ  ايـــن اشـ

ــهر ــران   شـــ ــاي دلبـــ ــت جـــ ــز اســـ  تبريـــ

 از عمـــرِ مـــن بيســـت و دو ســـال بـــود رفتـــه

ــته ــا و هندســـــــــه  يئـــــــ  و جررافيـــــــ

 را يــــ  دوره  وانــــدم، والسّــــلام جملــــه

ــت ــدم  مســــ ــان آمــــ ــهباي عرفــــ  از صــــ

ــ    از ــت و ملنـــ ــقي مســـ ــراب عاشـــ  شـــ

 شــــود سيصــــد ورق  نويســــم مــــي  گــــر

 شـــد مشـــروطه ايـــن شـــهر و ديـــار چون ـــه

ــر ــز را  عطــــ ــويش مرــــ ــيدم زِ بــــ  بخشــــ

ــ  ــد   جنــ ــيس شــ ــگر ابلــ ــا لشــ ــن بــ  جــ

ــد ــان   شــــ ــان بمباردمــــ ــاا پارلمــــ  حيــــ

 ي دگـــــربـــــا جمعـــــ« اســـــرافيل صـــــور»

ــن  در ــم دهــ ــام  هــ ــد  مجــ ــته شــ ــا بســ  هــ

ــار ــد   بـــ ــوآ شـــ ــان مفتـــ ــر پارلمـــ  ديگـــ

 و زن را روآ بخشـــــا شـــــد نســـــيم مـــــرد

ــه ــوس   ور حملــ ــوي ارضِ طــ ــد ســ  گرديــ

 مشــــــبّ  از جفــــــاي مشــــــر ين شــــــد

ــت ــيخت  ة رشــــ ــوراني گســــ ــار نــــ  اف ــــ

 بمبـــــــارد و تســـــــخير شـــــــد شـــــــهرها
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ــب ــ   منقلــــ ــاع فرنــــ ــد اوضــــ  گرديــــ

 انـــــدر جـــــان بـــــدبخت اوفتـــــاد آتـــــش

 داد ــــــــواه   هجــــــــوم بلشــــــــوي گ  از

 ســــختي  ــــه صــــبر از دل ربــــود قحطــــي

 هــــــاي طهــــــران بــــــرملا     يابــــــان در

ــان ــت  آنچنـ ــره گشـ ــردم چيـ ــه مـ ــي بـ  قحطـ

 0البقـــــر  وردنـــــد از جــــوع  مــــي   لــــلله 

 بــــــازار طهــــــران بســــــته شــــــدة نيمــــــ

 عـــــهاب قحطـــــي و رنـــــه مـــــدام شـــــد

ــا در ــي درو  حســـ ــم بـــ ــدي هـــ  ب ابجـــ

ــاز  در ــت بــ ــي هفــ ــد و ســ ــزار و سيصــ  هــ

 عنايــــــــــات  داونــــــــــد غفــــــــــور از

ــت  ليــــ  ــرهم اســ ــم بــ ــاز درهــ ــا بــ  دنيــ

  واهنـــد، لـــي ن صـــلح نيســـت مـــي صـــلح

ــرآ ــهاب  شــ ــه و عــ ــي و آن رنــ  آن قحطــ

 هـــزار و سيصـــد و ســـي هشـــت، مـــن     در

ــه را  دادم ــولان  امـــ ــفحه جـــ ــدر صـــ  انـــ

ــا ــه شـــد     بـ ــنجان گفتـ ــون فسـ ــارت چـ  اشـ

 ان لطيــــــــفدارم زِ يــــــــار  واهشــــــــي

ــا ــروس    هر جــ  ديديــــد مرغــــي بــــا  ــ

ــد  از ــاد آوريــــ ــن يــــ ــن و دوران مــــ  مــــ

ــرق ــ     غـ ــاع فرنـ ــه اقطـ ــد جملـ ــون شـ   ـ

ــاه ــاد  پادشــــــ ــت اوفتــــــ  روس از تخــــــ

ــي لاهگ»  ــ «نـــ ــيه شـــ ــيروســـ ــلاه د بـــ   ـــ

ــود    در ــنه بــ ــي پــ ــد و ســ ــزار و سيصــ  هــ

 مردنــــد از قحــــي و غــــلاس    مــــي   لــــلله 

 زِ  ــــاطر قحطــــي هشــــتاد و هشــــت شــــد

ــتگ ــر!   پوس ــونگ   ــت آدم،   ــ  و گوش   ي

ــه ــا  انـ ــد   هـ ــته شـ ــر دسـ ــالي از هـ ــم  ـ  هـ

 هــــزار و سيصــــد و ســــي شــــش تمــــام در

ــاد ــد   ة مــ ــاريخ قحطــــي شــ  2«شــــلو »تــ

ــاب ــاز    بـ ــلله بـ ــه روي  لـ ــد بـ ــت شـ  رحمـ

ــ نـــان  ت شـــد وفـــورفـــراوان گشـــت و نعمـ

 فرنگســــــتان بســــــاا مــــــاتم اســــــت در

 دانــــد ماــــال  ــــار چيســــت نمــــي  ــــس

ــا ــاب    بــ  اشــــاره درج شــــد در ايــــن  تــ

ــي ــنن  همتــــ ــف ذوالمــــ ــردم زِ لطــــ   ــــ

  ــــردم ايــــن فســــنجان نامــــه را    جمــــ 

ــه ــد  جوجــ ــفته شــ ــرِ  دل آشــ ــر زد، مــ  پــ

 حاضــــر شــــد غــــهاهاي لطيــــف چون ــــه

 فســــنجان همچـــــو دامــــاد و عـــــروس   در

ــد  از ــاد آوريـــــ ــن يـــــ ــان مـــــ  دل بريـــــ
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ــر ــي   هـ ــنجان مـ ــر  و فسـ ــا مـ ــد  جـ   وريـ

ــلام   در ــد  ـ ــيرين شـ ــه شـ ــس  ـ ــتن بـ  نوشـ

 

  وريــــد پنداريــــد بــــا مــــن مــــي همچــــو

 پــــر قنـــد و شــــ ر شـــد، والسّــــلام    شـــهر 
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 اتيرساله هزل

 (اول شي اير)ونسيم شمال طنز و هزل وان اشعاري د
 

 

 

 

 

 

 يشـده اسـت و اسـتفاده از آن بـرا     ييآرا ش و صفحهيرايو ,ميتنظ ,هيته  ده هزل تين  تاب در سايا

 آزاد است. نسيم شمالمندان به اشعار  قهعلا

ــادات  ـــود را بـــا اســـتفاده از پســـت الکترون ي واهشـــمند اســـت نظـــرات، پ  هيـــشـــنهادات و انتقـ

Hazlkade@gmail.com  د.يان بگهارميبا ما در 
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